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  سپاس:

-منتهايش درياي آفرينش را جاري كرد و به اراده ازليسپاس خداي را كه به يد قدرت بي
اش به راهي راهرو گردانيد و آتش همه خلق را صورت بخشيد؛ هركس را در سايه ارادهاش 

سپاس خدايي را كه اوّل و آخِر وجود است؛ خدايي ؛ عشق خود را در وجودشان برانگيخت
گري از پرواز در كه دست هر چشمي از دامن ديدارش كوتاه است و فهم هر كبوتر توصيف

  !باد نامت كه آفريدگاري و بهترين راهنما به نيكيو خجسته  آسمان وصفش عاجز
ي جان ناپذير پدر و مادر عزيزم كه نهال وجودم را از شيرهكنم از زحمات وصفر ميتشكّ

خود پروريدند و از خواهر شكيبا و مهربانم آن بزرگ بانوي كوچك در پيكار زندگي كه با 
  چتر محبتّش سامان داد. ام را زير گيهاي واماندهدريغش لحظههاي بيتلاش

 )ماستاد عزيزم (م) و ( وارم، خاصّه دوهاي اساتيد بزرگكنم از زحمات و راهنماييتشكّر مي
كه به حق، رسالت پيامبري خويش را به نيكوترين وجه ممكن ادا نمودند و پرواز در آسمان 

  علم را به من آموختند. 
اي ممكن هرگز تهيهّ و انجام چنين پروژههاي اين عزيزان بزرگوار؛ شك، بدون حمايتبي

  نبود.
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 )OutRight Action International ( "اقدام آشكار جهاني"سپاس و تشكّر فراوان از سازمان 
گونه حمايت مادي و معنوي در به ثمر رسيدن اين اثر؛ كه حامي اين پروژه بوده و از هيچ

                                                دريغ نكرده است. 
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  چكيده

ها گروهي از افراد كه داراي هويتّ، گرايش، رفتارها، اعتقادات، رنگ، نژاد و شايد هزاران وجه متمايز ديگر اقليّت
دوره  اند. قرن بيستمتر جدا بودهاي از اجتماع بزرگتا اندازهكه در حال حاضر براي ما ناشناخته است؛ هستند، و 

ه و هاي اخير به كانون توجّ هاي اقليّت كه طي سالها شناخته شده است. يكي از گروهاحيا و ترويج حقوق اقليّت
 سيهاي جنسي يا دگرباشان جنهاي جنسي هستند. اقليّت؛ اقليّتاستنقطه پررنگ مباحث حقوقي تبديل شده

جنسي در  هايگروهي از افراد جامعه هستند كه در هويتّ و گرايش جنسيّتي متفاوت از اكثريت هستند. گرايش
خواهي و اسكشواليتي (بدون گرايش خواهي، دوجنسخواهي، همجنسافراد به يكي از چهار شاخه دگرجنس

 هد.دقابل توجهي را تشكيل ميخواهي جامعه آماري شود. در ميان اين چهار گرايش، همجنسجنسي) تقسيم مي
گذاران معيارهاي اند. عموماً قانونها بودههاي جنسي از مسائل پر حاشيه دولتها خصوصاً اقليّتهميشه اقليّت

اه با نمايند و در اين ميان گها اقدام به تنظيم مقررات مياخلاقي مورد قبول اكثريت را مبنا قرار داده و بر اساس آن
دازند. پرها ميهاي واكنشي و سركوبگرانه به طرد آنها و در واقع با پاسخخي رفتارهاي اقليّتانگاري برجرم
نشان  واكنشوانحراف   ها نسبت به جرمكه جامعه بر اساس آن است هاييت جنايي مجموعه اقدامات و برنامهسياس

ازپذيري گرا) و ب(امنيت گرانهكوبترين مبحث در سياست جنايي، انتخاب يكي از دو ايدئولوژي سرمهم. دهدمي
با  خود ي نحوة برخورد كليگيران سياست جناياست، كه با انتخاب هريك از اين دو ايدئولوژي مديران و تصميم

ت عيّ ت و وض. در اين مجموعه سعي بر آن است ابتدا تعريفي از ماهيّكنندتنظيم مي را م و مجرمين در جامعهيجرا
كنش جامعه نسبت به اين افراد و جايگاه ايشان در سياست جنايي تقنيني ايران ارائه دگرباشان جنسي و سپس وا

 شود.
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  مقدمه

اي مذهبي با فرهنگ و آداب كهن ايراني پرورش يافتيم و بسيار آموختيم از حرمت و قداست خانواده، در جامعه
ي شود و انواع ديگري از زندگي زن و شوهري ختم نميي سادهكه بنيان خانواده به همين سبك و شيوهغافل از اين

هاي رسمي زن و شوهري ي آن دست كمي از ازدواجشود كه تاريخ و پيشينههم شامل ميمرد با مرد و زن با زن را 
به  هاي نوجوانيسال ي دانشگاهي و ديدن و شنيدن و خواندن آنچه كه هرگز در طيّ ندارد. با پا گذاشتن به جامعه

باخبر شوم. عهد  آنايم و از چند و چون صي در اين عرصه نمحّ شمم نخورده بود كنجكاو شدم تا تفگوش و چ
داري ب و جانبگونه كه سزاوار است به زبان آورم بدون تعصّت اجتماع را درست همانكردم كه حقيقت و واقعيّ

ي خاص يا عامي، چرا كه هيچ چيز جز عدالت دواي آلام آدمي نباشد. به ياد دارم روزهاي ساده ةاز مذهب و فرق
شد و دنيا آنقدر برايم  محدود مان خلاصه مياري كوچك خانهي ذهن و گمانم در چهارديوكودكي را كه همه

وم عل هايم را كلّي آموزهدانستم و قدرتم را حاكم بر طبيعت، همهنمود كه خودم را مركز ثقل طبيعت ميمي
م اهايم را نامحدود. وقتي من كوچكتر شدم و دنيا بزرگتر دانستم كه هنوز اندر خم يك كوچهديدم و همه دانستهمي

ست ا دانيم؛ و شايد هم حق با مادانيم، بسيار نميكه ميها مانده. شايد ناشكريم و ناسپاس از اينو تا سحر فاصله
  دانايي سرآغاز دردهاي آدمي ست.

 هاي آن مطلبيهاي جنسي و شاخهي اقليّتسال آخر دوره كارشناسي بودم كه عزيزي از من خواست تا درباره
نياز بود در يكي از دروس ترم تحقيقي به استاد مربوطه ارائه دهم برآن شدم كه با يك تير دو كنم، همزمان تهيهّ 

وارد  عزيز. به دوست ايي نو به استاد تقديم كنم و هم خلاصهتر كرده تا هم مطلبم و تحقيقم را گستردهوَنشانه رَ
ررسي ه مطالعه و بحرف هاست و نياز ب تر از اينگود كه شدم حريف را قدر ديدم و آگاه شدم كه موضوع پيچيده

رفته رفته موضوع براي خودم هم جالب و جذاب آمد عزمم را جزم كردم تا به بهترين نحو كه در  همه جانبه دارد.
ورد بحث و موضوع را م شناسيو روان پزشكي وقي، اخلاقي و اجتماعي،توانم هست از چند زاويه فقهي، حق

وند؟ شهاي جنسي شامل چه افرادي ميات بسياري در اين زمينه وجود دارد. اقليّتبهامها و ابررسي قرار دهم. سوال
ها از جمله دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران تا چه دهند و دولتاين افراد چه درصدي از جامعه را تشكيل مي

 ا اين پديده نو بنياد است ياگرايي يعني چه؟ آيدهد؟ همجنسها را زير چتر حمايتي خود قرار مياندازه اين گروه
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طبيعي ي غيرشود؟ آيا اين موضوع يك پديدهاي ميدر سابق هم بوده؟ چه عواملي باعث به وجود آمدن چنين پديده
 طبيعي كه هميشه و در همه جا بوده و يا موضوعي است كاملاً ت گرفته استاز اختلالات زيستي نشأ كهاست 

راد از ت اين افاي مخالفند؟ كه اين مخالفت سبب محدوديّهست؟ چرا خيل عظيمي از مردم جوامع با چنين پديده
هاي بسيار ديگري مطرح هستند كه به دنبال پاسخ ها و پرسششود؛  اين سوالها ميخصوص دولتهجانب مردم و ب

  م.هستمناسبي براي آنها 

  تعريف مسأله  -١

ز حقوق شود. يكي اتي پيچيده و چندجانبه دارد و اين امر باعث تفاوت و گوناگوني افراد بشر ميانسان هويّ  
 لوكشورها و جوامع اين اص معمولاً ت امور است، امور در اكثريّ  ينگوييم در همه آزادي؛ اگر ها حقّ اساسي انسان

ثير بازتعريف و تك و وفق نظر گروه داراي قدرتخود ي هاي تعريف شدهها و فرهنگبنيادين را بر اساس ارزش
ه گرفته ناديدت ، منزلت انساني گروهي هرچند اقليّت امّا آزاده، ي و نظر اكثريّأتحميل ر باكنند امّا امكان دارد مي

  . )١٣٨٤-١٣٨٣(شيرازي،  شود
به  تيكي از چهار جزء جنسيّ و گرايش جنسي ستا ت جنسي اوانسان، هويّ  يت پيچيدههاي هويّاز جمله جنبه

در ؛ احساس رواني زن يا مرد بودن؛ و زيستير در جامعه ما زن و مرد ال حاض). درح١٩٨٧باير، ( آيدحساب مي
(نسيم،  ستپذيرفته شده اآن  با تمام حقوق و تكاليف  اجتماعي ( رفتار و كردار زنانه/مردانه )-نقش جنسي  كنارآن

ارا خود را د گروه سومي را قرار داد كه حقوق و تكاليف خاصّ ،توان در كنار اين دو دسته از افراد. آيا مي)١٣٨٥
يا  يمنابع فقهي و روايات با تعبير خنث ؟ گروه سومي كه درروشني ارائه شود شان در قانون تعريفتو از هويّ بوده

-زيستيظاهر فيزيكي و  حتّي گاهي ت وه هويّ، گروه سومي ك)٢٣٢: ١٣٨٢است (شهيداوّل، از آنها ياد شده مخنّث
ها و مردهاي جامعه است با نيازها و تمايلات متفاوت! آيا تا كنون در قانون سخني از اين شان متفاوت از ساير زن

ند ات قابل توجّهي را هم به خود اختصاص دادهافراد به ميان آمده؟ تا چه اندازه حقوق اين اقشار جامعه كه جمعيّ 
ي دوسويه يالبتّه تنها بحث دفاع از حقوق اين افراد نيست بلكه با توجّه به رابطه ؟نين پيش بيني شده است در قوا

ت قابل به جمعيّ  عنايتآيا با شود. هاي انساني هم مطرح ميو تكليف، تكليف اين افراد و حقوق ساير گروه حقّ
مان فريكي راتبه ويژه مقرّ و مصلحت نيست كه در قوانينما به صلاح  يتوجّه اين افراد در جوامع و از جمله جامعه
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 شان چه در ميان خود و چه در برخورد باو تكاليف و جايي را براي اين افراد و حقوق يك بازنگري اساسي كنيم
كنند و در همه جا و در بين ما زندگي ميبايد بپذيريم كه دگرباشان جنسي بيابيم؟ گرايان) ساير افراد(دگرجنس

 ناديده گرفته ،گنجدمان نميدر چارچوب هنجارهاي سنّتي نحويبه  ن كههاي آناحقوق و خصايل و خواسته
اين  ،اين نهاد دادگستر در تاريخ بشريت "حقوق"هاي رايج اشتباهي در موردشان حاكم است! آيا شود و باورمي

(ترانس  تعريف افراد فراجنسيتي ر مقام؟ ما دبدبيا اي براي اصلاح قوانينچاره تا كندرا احساس نمي كمبود و خلاء
ايران و  در قوانين جزايي آنها حقوق و تكاليف دركل دگرباشان و ي (هرمافروديسم) وسكسواليسم) و دو جنسيتّ

ه كه تاكنون چه اندازه به اين افراد توجّه شده و چاين .مياين افراد هستبا سياست جنايي ايران  چگونگي برخورد
ضع شود تا و همچنين چه قوانيني بايد و جلوگيري شود عليه اين افراد ايد انديشيده شود تا از سوءاستفاهتدابيري ب

  .ص شودحدود وظايف و تكاليف اين افراد مشخّ
 شود و از سوينيازهاي جامعه وارد قوانين مدون مي تنگاتنگ و متقابل دارند. يفرهنگ و حقوق يك رابطه 

يم الات حقوق ديدهباتوجّه به سير تحوّ د؛گردحقوقي وارد فرهنگ و هنجارهاي جامعه ميديگر قوانين و احكام 
ت است و امروزه هيچ نهاد گذاران آن ملّويژه قانونهت گوياي ميزان رشد فكري جامعه و بكه قوانين يك ملّ

اعي يكي از اجزاي حيات اجتمداند. قانون به عنوان عيب و نقص نميب خود را مطلق و بيگذاري، قوانين مصوّ قانون
ند. برداشتن كزبيني ميپذيرد و گذر زمان قوانين را نيازمند به اصلاح و باثير مياجتماعي تأ لاتبشر همواره از تحوّ

 ها ، چه جايگاهيالخصوص اقليّتي قانوني در حمايت و حراست تمام افراد جامعه علير و گستردهثّهاي مؤگام
كه از اروپاي شرقي و كشورهاي عرب است ايران امروز كانون جاذبه براي كساني دارد؟ ي ايران در سياست جناي

رعايت حقوق  ت اين دسته، گامي در جهتآيا تغيير جنسيّ ١)١٣٩١(صابري، ت هستندآيند و جوياي تغيير جنسيّمي
نين ها يا همچقرباني شدن آنري را براي جلوگيري از ثّاست جنائي ايران چه راهبرد هاي مؤانساني آنها است؟ سي
خاذ كرده است؟ آيا بازنگري و اصلاح قوانين از جمله قانون اساسي و قوانين كيفري ايران ها اتّ مجرم واقع شدن آن

هرمان، تي خاص جلوگيري شود (قت جنسيّ ي گرايش جنسي و هويّيك ضرورت نيست تا از اعمال تبعيض برپايه
٢٠٠٩ .(  

                                                           
 ٢٤٣٣٨٤/www.asriran.com/fa/newsدكتر مهدي صابري؛ روانپزشك پزشكي قانوني. رجوع شود به :  -١
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هاي جامعه و احكام شرعي ها و آرمانگري در قوانين موضوعه به معناي نفي ارزشدرخواست تجديدنظر و بازن
گذار و بيان هرآنچه كه از ديد واضع قانون به دور مانده هاي نو به روي قانوننيست؛ بلكه هدف باز كردن دريچه

 باشد.مي ،است

   هاي اصلي طرح سؤال -٢

  در سياست جنايي ايران جايگاه مشخصي دارند؟ هاي جنسيآيا اقليّت 
  دهي به رفتارهاي جنسي دگرباشان سركوبگرانه است يا خير؟در سياست جنايي ايران پاسخ

   لاعاتتحقيق و گردآوري اطّ  ان روشبي -٣

 ي و برالاعات بر مبناي مطالعه كتابخانهطّ تحليلي) و روش گردآوري ا -( توصيفي  اصولاً روش انجام پژوهش
لابه و لعين، افراد مبتحسب ضرورت  روش تحقيق ميداني (تجربي) به صورت مصاحبه و پرسش و پاسخ از مطّ

  .ص امر استمتخصّ 

  هدف تحقيق -٤

تقنين  گذاري ودر قوه قانون ن به استفاده از دستاوردهاي پژوهشتوااز نتايج عملي و كاربردي اين پژوهش  مي
نصاف و عدالت بيشتر، اشاره نمود و همچنين ارتقاي ادر بازنگري قانون و قوه قضايي در برخورد با اين افراد با 

هاي آموزشي و دانشگاهي، ارتقاي ادبيات حقوقي سطح مجامع علمي و فرهنگي و مؤسسهات اين موضوع در ادبيّ
 و ارائة پيشنهاد به مقامات (كنشگران) تقنيني.
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 ساماندهي تحقيق -٥  

و  دارد. و بطور مختصر، ديدي كلي از تحقيق ل اين تحقيق اشاره به مفاهيم و پيشينه تاريخي موضوعفصل اوّ
دهد. در اين فصل سعي شده ضمن بررسي ادبيات نظري ئه ميرا اراو مختصري از سير تاريخي موضوع فرايند آن 

ر ادامه و در . دنقد و بررسي آراي موافقان و مخالفان را فراهم كند بستر ورود به مباحث علمي و و پيشينه موضوع،
-اقليّت يدهد به بررسي نظريّات موافق و مخالف دربارهترين بخش مجموعه حاضر را تشكيل ميكه مهّم فصل دوم

حقيق اصلي تهاي ؛ در اين فصل پايهپردازدشناسي در اين زمينه ميهاي جنسي و بررسي دستاوردهاي علمي و روان
اري در انگوم، تمام آنچه كه مربوط به سياست جنايي و معيارهاي جرمدر ادامه تحقيق و در فصل س شود.بنا مي

ه تفصيل ارائه و توضيح داده خواهد شد. در فصل چهارم، پاسخ و برخورد كنشگران با شود بمي رابطه با موضوع
  گرفت.هاي جنسي مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد اقليّت

. مورد بررسي قرار خواهد گرفتهاي تحقيق و رد يا تأييد نظرات موافقان و مخالفان و در نهايت پاسخ به سوال
ري بر تدا مرواست. اب بندي آنچه كه تا كنون مورد بررسي قرار گرفتهعشود به جمآخرين بخش تحقيق مربوط مي
  خواهد شد. ئهنيز اراو در آخر پيشنهاداتي موضوع تحقيق خواهيم داشت 
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  فصل اولّ: مفاهيم و پيشينه
  
  
  
  
  
  
  
 



 ار. نهاي جنسي در حقوق كيفري                                                                                                  اميدواقليّت    
  

 ٧   
 

  اقليّت جنسي -١-١
ت ها با اكثريّو رفتارهاي جنسي آنهاي جنسي گروهي از افراد يك جامعه هستند كه هويّت، گرايش اقليّت

ابداع و  ١٩٧٠ي و اوايل دهه ١٩٦٠ي ي اقليّت قومي در اواخر دههجامعه متفاوت است. اين واژه در تقليد از واژه
  ). ١٣٨٦: كار گرفته شد (مسافربه

گراها و ي دوجنسشد، ولي بعدها دربرگيرندهاطلاق ميگرا در ابتدا اين واژه به مردان و زنان همجنس
لب گان) اغگونهگرايان و دوجنسگرا، دوجنس. اين سه دسته (زنان و مردان همجنسگان نيز شدگونهدگرجنس

كننده به افراد مبادرت ،نظرانشوند. برخي صاحببندي ميگروه LGBTي واحد به نام هتحت عنوان يك واژ
 BDSMبانداژ و دستور دادن و دستور پذيرفتن و يا لذّت بردن جنسي از شكنجه شدن (كه به صورت كلي به نام 

ا براي هآورند؛ امّا اين واژه شامل كساني كه انتخاب آنهاي جنسي به حساب ميتشوند) را نيز جز اقليّناميده مي
همسر، زنان چند شوهره و يا مردمي كه داراي ارتباطات همسرگزيني متفاوت است، مثل افراد هوسران و چند

ي ). واژه٦٣شود (همان: تمايل دارند، نمي ت به افرادي با اختلاف سني زيادغيرتك همسري و يا كساني كه به شدّ
ي اشخاص كنند؛ اين واژه براشود كه به رابطه جنسي با رضايت طرف مبادرت مياقليتّ جنسي بر گروهي اطلاق مي

ي تجاوز جنسي (عمل بدون رضايت يكي از طرفين) همچنين شخصي كه گاه به گاه به ارتباط كب شوندهمرت
- يرندهشود؛ و معمولاً دربرگپردازد، به كار برده نميجنسي با همجنس خود و يا هر نوع سكس نامتعارف ديگري مي

ايتي و درت به يك عمل جنسي رضشان نقش عمده و غيرقابل تغييري براي مباي كساني است كه تمايلات جنسي
  ).٦٣كند (همان: خارج از وسوسه آني ايفا مي
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  جنسي هايرايشگ-٢-١
  گويند:مي ١گرايش جنسي بنديدسته اين به كند؛به چهار شكل اصلي بروز مي هاانسان درجنسي  تمايلات اصولاً

 
  ١-١  تصوير

 رود كه رابطة در مورد كساني به كار مي ٢)سكشوال هترو( گرايييا دگرجنس مخالف جنس به مندعلاقه
كل گرايي را تنها شكنند. بسياري همچنان دگرجنسعشقي و جنسي را تنها با جنس مخالف برقرار مي

                                                           
1 - sexual orientation 
2 - Heterosexual 
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آورند، امّا در حقيقت اين نوع نگاه علمي نبوده و ريشه در ناآگاهي افراد مجاز و طبيعي رابطه به شمار مي
ايي، (بيض انجامدها تنها شكل موجّه، رابطة ميان زن و مرد است كه به توليد فرزند ميدارد كه از نظر آن

٢٠٠٦(.  
 ايل به همجنس است و هم مكه به معناي ت ١)(هموسكشوال گرايييا همجنس موافق جنس به مند علاقه

اي از جهان وجود چ نقطهت است و هيگرايي يك واقعيّ هم در مردان وجود دارد. همجنس در زنان و
وافق كاوي بر اين نكته تمعتبر روان هايجود نباشد. امروزه تمام مؤسسهاي موندارد كه در آن چنين پديده

درصد از مردان  ٤ار موجود ني است و نه انحراف جنسي. طبق آمگرايي، نه بيماري روادارند كه همجنس
اط هنوز در بسياري از نق البتّه با توجّه به اين موضوع؛ كهگرا هستند؛ درصد از زنان در جهان همجنس ٢و 

، يب شديد فرهنگگرايي و يا تعصّگرايان به دليل قوانين مخالف همجنسار دقيقي از همجنسجهان آم
گرايان را در مجموع تا ده درصد يا اري همجنسل رقم آمبعضاً به دليل همين مسائدر دسترس نيست كه 
  ).٢٥اند (همان: حتّي بيشتر تخمين زده

 گرايي يعني تمايل . دوجنس٢)بايسكشوال( گراييمخالف يا دوجنس و موافق جنس دو به مند علاقه
ا هه را طرح كرد كه همة انسانمضاعف هم به جنس مخالف و هم به همجنس. زيگموند فرويد اين نظريّ

ها و تابوهاي اجتماعي امّا هنجارجنس در همه وجود دارد، گرا هستند، يعني تمايل مضاعف به دو دوجنس
با جنس  گرايي يا رابطهها تنها بخش مجاز تمايلات جنسي خود يعني دگرجنسباعث شده كه اكثر انسان

مخالف را برگزينند. البتّه كساني بعد از فرويد اين تز را مورد نقد قرار دادند، امّا هيچ يك وجود دو بخش 
كه در  اي استگرايي پديدهكه دوجنسي نكردند. نكته قابل تأمل اينزنانه و مردانه در هر انساني را نف

  ).٢٥همان، حيوانات نيز مشاهده شده است ( ميان
 ٣)اسكشوال( جنسي تماس برقراري به علاقه عدم   

                                                           
1 - Homosexual 
2 - Bisexual 
3 - Asexual 
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 روشن ايمسأله دانشمندان براي هنوز گيردمي قتعلّ اصلي شاخه ٤ اين از يكي به چگونه شخص يك كهاين
  !نيست

  هاي جنسي در ايراني تاريخي اقليّتپيشينه -٣-١
هاي  مختلف فراز و فرودهاي بسياري را پشت سر گذاشتههاي جنسي در طول زمان و در جوامع و فرهنگاقليّت

ايان گرسري مناسبات سياسي و اجتماعي از آزادي و حقوق به نسبت برابري با دگرجنساند. گاهي بر اثر يك
 يانگراهمجنس بردند.ت به سر ميبه دلايلي چون مذهب و اخلاقيات در انزوا و محدوديّ برخوردار بودند و گاهي

ايران  گرايي درهمجنسزيستند، براي مثال مي ،در هر جامعه و در هر تاريخي از آن جامعه هاگونهو دوجنس
ت صي در مورد آن بجاي مانده اسوجود داشته و احكام مشخّ و ديگر ممالك يونان باستان، روم باستان امپراتوري،

كنند كه در دوران گذشتة تاريخ ايران از جمله تاريخ باستان، عا مياي از افراد ادّعدهكه امروز قابل دسترسي است. 
ن ه تمدّهاي ديگر از جملنن ايران با تمدّگرايي وجود نداشته و اين پديده در نتيجة معاشرت و نزديكي تمدّهمجنس

دارد؛ و عاي ايشان را بيان ميكه سير تاريخ ايران خلاف ادّ). در حالي١٣٨٥، نامان راه يافته است (بييوناني، به اير
تواند از اين قاعده كلي مستثني باشد. تعداد زيادي اصطلاحات از جمله بغا، حيز يا (هيز)، كنده، كنگ، ايران نمي

ديمي ايراني همه دال ز، لوطي، مخنّث و ... در متون قپرست، امردباز، نظربامأبون، مواجر، شاهدباز، نوخط، جمال
عات لاايرانيان وجود داشته و با توجّه به شكل زندگي آن دوران، سطح اطّ  بر اين هستند كه چنين روابطي در ميان

ونه گع داشت كه اصطلاحات مرسوم امروزي براي اينهاي دور نبايد توقّو دانش و ابزار زندگي و غيره در گذشته
هاي اروتيكي در اي عشقي درباره تمنوشته –سرو ناز "در كتاب خود به نام  ١ابط مطرح شوند. روبرت سوريورو

مد آي و ناخوشايند به شمار نميگرايي نزد ايرانيان همچون يونانيان، امري غيرعادّنويسد: همجنسمي "ايران قديم
  پردازيم. ). در ادامه به اين مسأله مي٢٣همان: (

گرايان در تمامي جوامع امروزي بشري نيز وجود دارند، در بسياري از كشورها اين افراد مجبور هستند همجنس
 سايرينت و اگر بسيار خطرناك اس امر صورت زير زميني و پنهاني به برقراري ارتباط با يكديگر بپردازند كه اينهب

وناگوني گبودن چنين مسائلي باعث مشكلات  داشته باشند بايد درك كنند كه پنهاني قدرت پذيرش اين افراد را
  .شوددر جامعه مي و ... پزشكي (مثل رواج ايدز) هاي مختلف از جمله اجتماعي، فرهنگي،در عرصه

                                                           
1-     Robert Surieu 
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  قبل از اسلام -١-٣-١
  ميلادي) ٦٥٣ _پيش از ميلاد  ٥٥٩ساساني ( _پارتي  _هاي هخامنشي دوره 

عدها پديد اي كه بگرايانه نيست، ولي در متون زرتشتيرفتار همجنسدر اوستا نامي از هاي جنسي از ميان اقليّت
شود كه فقط مربوط به مردان است نه زنان و ساير افراد آمدند به آن اشاره شده است. البتّه زماني از آن نام برده مي

گار اسلامي لواط گرايي در اين دوره همانند روزست نكوهيده. مقصود از همجنسا هم كرداريجامعه، و البتّه آن
ي اهريمن است تا آفرينش اهورامزدا را به پليدي دراندازد. اعتقاد بر اين بود كه ميان مردان است؛ كه آفريده

زايد و بنابراين انجام دادن گي با مرد به جاي زن، همانا به هدر دادن تخمه است و زندگي نو از آن نميهمخوابه
. برخي از نويسندگان همچون سيروس شميسا معتقدند كه )٢٠١٠(فلور،  چنين كاري ياري دادن به اهريمن است

ت. امّا سها فراگرفتند و پيش از آن چنين چيزي نزد ايرانيان نبوده اايرانيان لواط را از يونانيان و سپس از ترك
گي آن پسربارهاي از كنند؛ نمونهها تا از لذّتي آگاه شوند در آن افراط ميپارس": پلوتارخوس اين سخن هردوت

ها نزديكي ويد پارسگتاريخ نگار، با پافشاري مي"نويسد: كشد و ميبه چالش ميرا  "است كه از يونانيان فراگرفتند
د در توانستند در اين نوع عياشي از يونانيان درس بگيرنها چه گونه ميبا پسران را از يونانيان فراگرفتند. امّا پارس

ان را ششان به درياي يونان بيفتد پسرانها پيش از آن كه چشمها مدّتدانند كه پارسبيش همه ميو  كه كمحالي
هايش را از خارج از سرزمين پارس فراهم دربار هخامنشي تنها بخشي از خواجه) ٢٥٠همان: ( "كردند؟اخته مي

ي برده، به ويژه شمار خاصّ پسر اخته براي شاه پارس روانه كند، در عين حال ٥٠٠بايست سالانه آورد. بابل ميمي
خريدند. همچنين پس از سركوب نواحي شورشي، سوس ميفروشي سارديس و افهها از بازارهاي بردهاخته را پارس

ت كه حكم ت اسكردند. گفته هرودت نيز خلاف اين واقعيّ مي گلچينها را براي اخته كردن پسران زيباي آن مكان
-هاي امروزين همجنسها، در عين حال پژوهشم است بر ورود يونانيمقدّگرايي همجنس آيين زرتشتي بر ضدّ

منابع  آيد و در اين بارهآمده و مياند كه در تمام جوامع در سرتاسر تاريخ پيش مياي جهاني يافتهگرايي را پديده
  ).١٣٨٤سورنا، ؛ ٢٥٠نتيكي هم داشته باشد (همان: هاي ژگرايي چه بسا علّتمكتوبي در دست داريم و همجنس

اي هاندك است، امّا منكر نشانه گرايي در ايران قبل از اسلامي همجنسحقيقت هرچه باشد، آگاهي ما از دامنه
آشكاري كه دليل بر وجود اين امر در آن دوران است، نيستيم. گذشته از مشاهدات هرودت و پلوتارخوس، 

  . )٢٥٢(پيشين:  دادنداه خود تن به فحشا ميسراي شهاي حرمنويسد كه خواجهكوينتيوس كورتيوس مي
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  ي اسلاميدوره -٢-٣-١
  گراييشريعت اسلامي و همجنس

سي آورد ولي در رفتارهاي جنهاي بسياري پديد دگرگوني ي مسلمانهاامپراتوري ساساني به دست عرب سقوط
و چه شيعي،  يفقيهان مسلمان، چه سنّگري در روزگار خلفا بسيار رايج بود. ايجاد نكرد. لواط تغيير قابل توجّهي

رخي ب تري كه در مرجعيتي احاديث صريحآياتي از قرآن كه در نكوهش عمل قوم لوط نازل شدند را به پشتوانه
 ).٢٥٢يشين: پگرايي (اند، و نه منع همجنسگرا تفسير كردهترديد است، به رابطه جنسي ميان مردان دوجنس هااز آن

گرايي در اسلام چندان روشن نيست. آنچه در شرع اسلامي آمده اين است كه مرد مجنسه كه موضوعدر حالي
ا (خسي؛ هنبايد با مرد نزديكي كند و زن نبايد با زن ارتباط جنسي داشته باشد. قرآن و احاديث هردو وجود خواجه

ذشته، گويند. از اين گزي نميشان چيوار) را قبول دارند ولي از گرايش جنسي و نيازهاي جنسينه طبيعي نه انسان
فعل، گراي مندر احاديث از جنس سومي هم ياد شده به نام مخنّث، يعني كسي به ظاهر مرد با رفتار زنانه، همجنس

اند دگرايان منفعل نامي برده نشده، ولي احتماًلاً ايشان را جزو كساني ميمرد. گرچه در قرآن از اين همجنس _زن 
  ). ٢٥٢همان: تند (كه نيازمند به زن نيس

ند. كن اشاره ميوجود داشت، چرا كه قرآن بارها به آ هم در ميان برخي از مردم(ص)  لواط در زمان حيات پيامبر
ستيم و هاي مقدس شركت جگويد: نقل است از ابن مسعود: ما پا به پاي پيامبر در جنگحديثي نيز در اين باره مي

گان با هم رفتار يعني همچون خواجه[همسران به همراه نداشتيم. پس گفتيم يا رسول االله آيا ما بايد اخته شويم؟ 
ه جاي ها، پيامبر بگويد: در نبود زنپيامبر ما را از اين كار باز داشت. روايت ديگري در كتاب بخاري مي ]كنيم

 هاي فاسد ازدواج كنند؛ و بر آنانون خواجه رفتار شود، به ايشان اجازت فرمود با زنآنكه اجازه دهد با بعضي همچ
  "شويد.م اي مومنان! چيزهاي نيكويي را كه االله بر شما حلال كرده حرام نكنيد ولي مرتكب گناه"از قرآن خواند 
ان، از لمانمس و اجتماع اوّلية اشتهبستان وجود دكه لواط در عرقرآن تأييدي هستند بر اين از هايآيه اين احاديث و

. پيامبر )٢٥٣(همان:  ي جنسي دارندها و با خودشان رابطهدانستند كه مردم با خواجه(ص) به خوبي ميپيامبر  جمله
 هاي دور وقتي به زنمرداني كه از گذشتهامّا بودند گرا بودند ممنوع كرد، لواط ميان مردان را كه لابد دو جنس

جنسي  يكند به مسألة رابطهاي نميشان لواط بود. امّا قرآن هيچ اشارهند راه و روش آشنا و طبيعيدسترسي نداشت
نما، گرا، يعني مخنّث يا مردان زن) بودند و نه دوجنسHeterosexualگرا (ميان كساني كه نه دگرجنس
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ارد يي وهاتوانستند به جمعكه ميشود جا معلوم ميي ايشان از اينت ويژهدار. وضعيّگراهاي منفعل زنهمجنس
يفتد، چه شان به زن ببايست چشمجا راه نبود. مرداني كه با زني خويشاوندي ندارند نميشوند كه نامحرمان را به آن

ند د بروخواهنداد آزادانه هر قدر ميها اجازه ميكه او را برهنه ببينند. امّا حضرت محمّد (ص) به مخنّثرسد به اين
  ). ٢٥٣همان: انش (نزد همسر

ها با آمدنش مخالفتي آمد داشت و آنواالله (ص) رفتنقل است از عايشه كه مخنّثي هميشه به نزد زنان رسول
 االله (ص) به درون آمد او را ديد با زنان نشستهدانستند. روزي كه رسولميل شهواني مينداشتند، چون او را مردي بي

نم كه او بياالله (ص) گفت: ميگويد كه چنين است و چنان. آنگاه رسولسخن مياز چند و چون بدن يكي از زنان 
از اين چيزها خبر دارد؛ پس ديگر مگذاريدش به درون آيد. عايشه گفت: از آن پس زنان از او روي پوشيدند 

شان يهترين زاونهآيد كه پيامبر و زنانش اين مخنثّ را به محرماهاي ديگر برمي). از اين حديث و حديث٢٥٤همان: (
نيازمند به زن "ست كه اگويد او از كساني كنند كه مياستناد مي ١سوره نور ٣١ي ها به آيهدادند، زيرا آنراه مي
ي همين مخنّث بودن او كافي بود كه مثل هر زن يا خواجه "شهوت جنسي ندارند" ٢يا به تعبير برخي "نيستند 

نقطه محرمانه خانه راه داشته باشد. پيامبر هم همين عقيده را داشت و فقط زماني ديگري و بر خلاف مردان ديگر، به 
- ها) را از آمدن به نزد همسرانش منع كرد كه فكر كرد شايد آن مخنّث دوجنسآن فرد به خصوص (نه ديگر مخنّث

  جنسي به وي بود. گرا باشد، چون به يكي از زنان چيزي گفته بود كه نشانة حسّ
ها) ا (مخنّثهگرايي در بين خواجهكنند، همجنستري هستند كه به طور ضمني اين مطلب را تأييد ميروايات بيش

وهريره اب«مجاز بوده، روايتي از ابوهريره كه از صحابه و در واقع خادم پيامبر (ص) بود، شاهدي است بر اين مدّعا: 
ش بيمناك است، ولي اسباب ازدواج با زن انزد پيامبر رفت و گفت: وي (خودش) جواني است كه از عذاب روح

كه ابوهريره سه بار اين گفته را تكرار كرد سكوت كردند؛ سرانجام پس از را ندارد. پيامبر (ص) حتّي پس از اين
گي پيشه كن يا از ست، رو خواجها بار چهارم فرمودند: يا ابوهريره، قلم خشك است در وصف آنچه درخور تو

رسد كه او نگران بوده گناهي از وي سر نزند يا به زبان ديگر نظر ميي ابوهريره اينطور بهاز گفته» خيرش بگذر.
                                                           

 منِهَْا وَليَْضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ علََى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبدِْينَ زِينَتهَُنَّ إلَِّا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفظَْنَ فُروُجهَُنَّ ولََا يبُدِْينَ زِينَتهَُنَّ إلَِّا مَا ظَهَرَ -١ 
عيِنَ نِهِنَّ أوَْ بنَِي أَخوََاتِهِنَّ أَوْ نِساَئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهُُنَّ أَوِ التَّابِآباَئِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبنَْائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخوَْانِهِنَّ أَوْ بنَِي إِخْوَالبُِعُولَتِهِنَّ أَوْ 

يُّهَا  مَا يُخْفِينَ مِن زِينتَهِِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَميِعًا أَمِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظهَْرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء ولََا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلهِِنَّ ليُِعْلَمَغيَْرِ أُوْلِي الإِْرْبَةِ 
  الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

 ٢ - محمّدرضا صفوي
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خواست همسر اختيار كند ولي بضاعت پرداخت مهريه را نداشت، مرتكب عمل خلاف شرع نشود. اگر ابوهريره مي
حابه طور كه به برخي از صهماني زن را بدهد، كرد مهريهخواست مرتكب زنا شود پيامبر يا كمكش مييا اگر مي

روزه بگيرد و صبر پيشه كند. پيامبر (ص)  ٣٣كرد برود مطابق سوره نور آيه كمك كرده بود؛ يا به وي توصيه مي
گي بهاش به اين بوده كه ميل به همخوايك از اين دو كار را نكرد، و اين به لحاظ منطقي يعني كه ابوهريره اشارههيچ

توانست از ارتكاب زنا هم خواه فاعل و خواه مفعول، زيرا اگر او ناتواني جنسي داشت، نمي با همجنس را دارد،
ار جنس كند. پيامبر (ص) به ابوهريره گفت كه پروردگست كه پاسخ پيامبر معنا پيدا ميا جاهراسي داشته باشد. اين

خواجه ؛ يا اي خنثيكه مرد است يا خواجه بايست تكليف خود را با خود روشن كندر كرده و بنابراين او مياورا مقرّ
  ). ٢٥٤باشد يا از خيرش بگذرد (همان: 

، گرايانهاي جنسي (همجنسشود كه در زمان حيات پيامبر (ص) وجود اقليّتدر مجموع اين نكته حاصل مي
نسي يش جها) با عناويني همچون خواجه و مخنّث، غيرقابل انكار است ليكن گراگونهگرايان و دوجنسدوجنس

ان مسلمان فقيه همين دليل گرايان روشن نيست و شايد بهشان و در كل جواز يا منع روابط همجنسو نيازهاي جنسي
ند. اچه سنّي و چه شيعه، روابط جنسي و حتّي عاطفي از قبيل تقبيل و مضاجعه ميان دو زن يا دو مرد را مطرود دانسته

  ت به راستي به اين روشني است؟ امّا آيا وضعيّ
  دوره خلافت

ها و شعرها فراوان شد و در نامهگرايي رو به گسترش بود. اين امر آشكارا انجام ميدر دوره خلافت همجنس
ي سيزدهم ي سوم آغاز شد و تا اوايل سدهدوستي از سدهي همجنسكردند. در ايران شعر با مايهبدان اشاره مي

ي نه ي امور جنست هرچه باشد، واقعيت اين است كه در آن زمان نوشتن و سخن گفتن دربارهادامه يافت. حقيق
هايي كه دريافت ) پاسخ نامه٢٩٦ي عباسي ابن معتز (مرگفقط در اشعار، بلكه مرسوم و باب روز شده بود. خليفه

زيري كه از . و"كند جماع ميي تو از پشت ي من با نوشتهنوشته "نوشت تا گفته باشد كرد در پشت نامه ميمي
درنگ به استقبالش نيامده بود رنجيده بود نوشت: من در محلي همكارش كه بيري به ديدار وي آمده بود و از كم

اط شوند. لومانم حال آنكه ديگران ذكََروار بدان اندر و بيرون ميقدرت مياي بيي اين درگاه به خواجهآستانه
  شد. درواقع بسيار هم آشكارا انجام ميپنهاني و مخفي نبود، 
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ي ها بود؛ مادرش زينب دلواپس احوالش بود و وي را در محاصره) واله و شيداي خواجه٢٣٤-٢٣٠الامين (خليفه
- يهاي پسرانه ماندام كه لباسها از سرش بيرون رود، كنيزاني زيبارو و خوشكنيزان درآورد تا عشق به خواجه

شان (خط سبيل كشيده بر پشت لب) پسرانه بود، گروهي دختر پسرنما كه معروف به غلاميّات پوشيدند و نوع آرايش
  بودند.

پرستي ها را به مطربي و دلقكي به دربار آوردند. كار اين لذّت) مخنّث٢٨٢-٢٦٨در زمان متوكّل (خلافت 
زنان طبق«هايي چون با عنواني ياوه و زشت انجاميد خواهانهافسارگسيخته به سروده شدن سيلي از شعرهاي همجنس

اي هها باقي نمانده است، ولي در نوشتهيك از اين نوشتهكه هيچ» هاي خواجهلطايف نادر درباره«يا » و مفعولان
  ). ٢٦٩(همان:  اروتيكي كه سپس به عربي نوشته شدند از آن شعرها فراوان نقل كردند

  )٦٧٩-٩٤٠تركمن ( -تيموري -ايلخاني -ي مغولدوره
-٧١٦اش كند. امّا، گيخاتو (گي در روزگار مغولان چندان رواج يافته بود كه جغتاي خواست ممنوعپسرباره

 سال اش شد. دراش در نزد مغولان و سرنگونيي پسران بود كه اين موجب ريزش محبوبيت) چندان شيفته٧١٢
شاه احمد حاكم بغداد چنان واله و شيداي پسر مغول زيبايي بود كه به قاضي بغداد برخورد و شكايت به  ٨٠٦

فرمان داد حاكم را ) برد كه همان روزها تبريز را فتح كرده بود، و او نيز به اميرانش ٨٢٧توختمش خان (مرگ 
  . )٢٧٥(همان:  دستگير كنند

-ار را باهم ميكاينسال هم سال و پسران نوجوان نبود؛ دو مرد بزرگگرايي فقط ميان مردان بزرگ همجنس
كردند. از چنين پيوندهايي چندان نامي برده نشده است، زيرا پيوند با مردي همسن خود، برخلاف رابطه با پسران، 

  ).٢٧٥همان: كردند (انداختند و مسخره مياز ديد اجتماع پذيرفتني نبود. مرد مفعول را مردم دست مي
سال در اشارات يكي از مقامات محلي ناصرالدين منشي كرماني كه حس گرايي ميان مردان بزرگهمجنسرواج 

ا هكه نشان دهد چقدر به وي توهين شده خود را با مخنّثآشكار است. او براي اينكرد با او بدرفتاري شده مي
وابط گونه رگر آن است كه ايناست و همين نشانها را هجو كرده گونه رابطهسنجد. عبيد زاكاني هم نيز اينمي

  ). ٢٧٦همان: كردند گسترش داشته (كه فكرش را مي شايد بيش از آنچه
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در روزگار تيموريان، وضعيّت اجتماعي كمي عوض شد و اين موضوع از لوازم عيش و نوش باقي ماند. اغلب 
ي تانهدوسهاي فراواني از محيط همجنسر نمونهبرد. بابُكنندگان در جشن مفعولي را با خود مييكي از شركت

  .)٢٧٨همان: ( دهدي تيموري به دست ميدوره
-بيكند لزالحكايات آمده كه آشكار ميشد امّا اشعاري در جوامعگري نميدر اين دوره اشاره چنداني به لزبي

كنند كه نام مچَاچنگ ياد ميهاي ساختگي به ). حتّي برخي متون از آلت١٣٨٤گري وجود داشته است (شميسا، 
پوش هنوز در دربار پيدا كرده است. زنان مردانهها كار مرد را با آن ميبردند و يكي از زنها به كار ميلزبين

   ). ٢٨٢پيشين: شدند (مي
  )٩٢٢-١١٥٧صفويان (

 ومتگذار حكبنيانگرايي كاري مقبول و جا افتاده بود. شاه اسماعيل اوّل، در روزگار صفويان نيز همجنس
). ٢٨٤گري قهّار بود (همان: دوازده امامي را مذهب رسمي كشور اعلام كرد، خود لواطو مردي كه شيعة  صفوي

تبريز را به زير خود كشيد و بدين ترتيب سرمشقي  زيباروي جوانان جشن آغاز حكومتش دوازده تن ازاو براي 
  ). ٢٨٤براي ديگران شد (همان: 

-ريش خوشي مخصوص به خودش را داشت، وي علاوه بر امرَدها، يعني جوانان بيرَوي سليقهمولانا جَروبي هِ
ين و اي پرچگذشت. در قندهار كه بود عاشق بابُر شد كه در سي سالگي چهرهسيما، از صاحب منصبان هم نمي

  ).٢٨٤خان شد (همان: جا درويشچروك داشت، و به هرات كه رفت عاشق حكمران آن
ر و همچنان با مردهاي زيادي س جرجاني، صدر دم و دستگاه ديني، كه بالاترين مقام ديني ايران بود، سيدشريف

  ).٢٨٤داشت (همان:  سر
) كه ٩٣٥-٤٥. وزير اعظم، ميرزا شاه حسين (اله ساوجي، وزير خراسان، مفعولان دور خود جمع كرده بودحبيب

ر بآخر عمر همدم شاه اسماعيل اوّل شد و با در نظر گرفتن خوشهاي جواني را به عياشي سپري كرده بود، در سال
  ).٢٨٤رود دلبستگي آن دو به يكديگر چندان گذرا نبود (همان: و رو بودن شاه و همسن بودن آن دو، گمان مي

ا مطابق با جگري كه در آندر تبريز يك مكان عمومي هست و يك مكتب لواطنويسند: مسافران ايتاليايي مي
گرايي علاوه بر تبريز در جاهاي ديگر نيز گسترش يافت. در . همجنسپردازندشان پول هم ميبرو و روييخوش
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 گري امريآويختند. به نوشته پيرس لواطكردند، و زيور آلات به خودشان ميهرمز مردان چون زنان بزك مي
 ).٢٨٥ي بود (همان: عادّ

ش ي پسران بود، پسرش تهماسب اوّل نيز چنين بود. پسر بزرگهشاه اسماعيل اوّل تنها شاه صفوي نبود كه شيفت
ث مسلّم شاه محمّد همچنين حمزه ميرزا، واره هم داشت، ميل به اين اعمال داشت. كه بچّشاه اسماعيل دوم با آن

ه پسران ). البتهّ عشق ب٢٨٦آمد (همان: گفتند شاه صفي اوّل از پسران خوشش ميخدابنده، به پسران متمايل بود. مي
همان: انجاميد (گي به شورش يا درگيري شخصي ميهاي اجتماع وجود داشت. گاهي سوداي پسربارهدر تمام لايه

٢٨٦.(  
ب اوّل ها كه تهماسخانهكردند. فرمان ممنوعيت روسپيگرايي) مبارزه ميخوابي (همجنسالبتّه گاهي با همجنس

 وعيت مجازات مرگ به دنبالگرفت و سرپيچي از اين ممنمي گري پسران را هم در برصادر كرد روسپي ٩٥٣در 
-عركههاي مي، به تماشاي بازيريش و دختران، در هر سنّ اوّل ممنوع كرد كه از پسران بيهماسب تهمچنين داشت. 

ان: همشان داشته باشند (هايگيران نيز اجازه نداشتند پسران دوازده ساله به بالا در نمايشگيران بروند و معركه
٢٩٠.(  

نامه كه شرح سفر زيارت مكّه است، نويسنده ها اندك است. در حاجيگري به علّت كمبود دادهآگاهي از لزبي
خواهانه اشتياق خود را به زني از دوستانش بيان ي يكي از مقامات عالي صفوي است، كه به زباني همجنسبيوه
بسياري از زنان شوهردار با زن ديگري صيغة  ي بوده است.كند. چنين دوستي ميان زنان گويا عادّمي

خوانده شود. اين  ملّار و در حضور يك اي در روز عيد غديزادهبايست در امامخواندند، كه ميخواهرخواندگي مي
رسم تا اوايل سده چهاردهم همچنان باقي بود. خيلي از شوهران با چنين پيماني مخالفت داشتند زيرا شك داشتند 

واندند كه خالبتّه مردان نيز باهم صيغة برادرخواندگي ميخواهانه باشد. اي همجنسپوششي بر رابطه كه نكند اين
نان ها هم مانند زگشت؛ امّا روشن نيست كه در ميان برادرخواندههاي نخستين اسلامي، باز مياش به دههپيشينه

م هتوان تنها به نظر يك نويسنده استناد كرد آنميالبتهّ ن ).٢٩٤خواهانه وجود داشته يا نه (همان: تمايلات همجنس
طّلاع ها اهاي اخلاقي و اجتماعي سنتو جلوه اي كه مسلمان و ايراني نبوده و طبيعتاً از همه آداب و رسومنويسنده

كه از رفتارهاي جنسي افراد اطّلاعات كافي وجود ندارد و  ولي اين نكته هم بايد در نظر داشت كافي نداشته است.
  اند.منابع معدودي به ذكر اين موارد پرداخته
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  )١٢١٥-١٣٤٦دوره قاجار (
ي چهاردهم ايران در دست نيست، ولي تغييري اساسي نسبت خوابي در سدهي همجنسهاي آماري از گسترهداده

گرايي همچنان ادامه يافت. فتحعلي گيري در مورد همجنسيعني آسانهاي پيش از اين دوره پديد نيامد، به دوره
آمد، پس عجيب نبود اگر ديگران او را سرمشق قرار فرزند داشت نيز از پسران خوشش مي ٢٦٠زن و  ١٥٨شاه كه 

ميان  اي رايج درگرايي پديدهكنند همجنسعا ميو ريچارد برتون ادّ "ساوث گيت"مسيونر آمريكايي دادند. مي
  ).٢٩٥مردم پرشيا است (همان: 

گي به طور رسمي ممنوع ولي شايع بود و نه تنها كسي كاري پسرباره ١٢٧٠ي نويسد: گرچه در دههپولاك مي
برقرار شد،  ١٢٦٩كند در شد. ممنوعيتي كه پولاك بدان اشاره مين عمل ميه آبه آن نداشت، بلكه آشكارا هم ب
هاي عمومي تهران ) دست به اقدام زد، زيرا گرمابه١٢٦٩-١٢٧٢وازه اميركبير (يعني هنگامي كه وزيراعظم پرآ

گرفتند مجازات كرد آلود ماهي ميهاي آشكار شده بودند. او همه كساني را كه از اين آب گلي هرزگيصحنه
ان شهاينهاي جمعه با زنويسد: در تبريز رسم بود كه مردان فقط شبپولاك در جاي ديگري مي ).٢٩٦(همان: 

 گي مشغول بودندجا آورده باشند، و در ديگر روزهاي هفته به پسربارهشدند تا شرط مذهب را بهخوابه ميهم
گري هم وجود داشته؛ زنان در چهارشنبه آخر سال در مسجدهاي معيني در نويسد: لزبيپولاك مي. )٢٩٦(همان: 

البتّه ). ٣٠٦دانستند (همان: اي جنسي ميرا رابطهمردم آنبستند كه حضور ملّايي باهم عقد خواهرخواندگي مي
رسد كه پولاك متوجّه بسياري از مسائل و رسوم ناشناخته توان به نظر پولاك اعتماد كامل نمود، به نظر مينمي

دارد.  شمردم نبوده است و احتمالاً برداشتي كه از مراسم سنتّي مردم داشته همخواني با باورها و تصاوير ذهني خود
خواهانه سري اعمال همجنسدر هرصورت اين شبهه براي هردو طرف مناظره وجود دارد كه بالاخره مردم به يك

  زدند و تمايلاتي از اين قبيل داشتند.دست مي
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  )١٣٠٤-١٣٥٧ي پهلوي (دوره
دند. كررا دنبال ميامد و مردم همان راه و روش پيشين يگري پيش نها تغيير چنداني در لواطي پهلويدر دوره

- هاي اطراف امامرفتند. در تهران باغهاي عمومي نيز ميهاي خودشان، به باغها و خانهخانهعاشقان علاوه بر عزب
ي شهرنو بود ل پسر بلندكردن، ابتداي جاده قزوين در محلهمحّ ١٣٠٠ي زاده داوود ميعادگاه عاشقان بود. در دهه

  ).٣٠٧(همان: 
ود رها هم روسپي وجود داشت و احتمال ميآيد نو باشد، اين است كه در شيراز براي زنمي مطلبي كه به نظر

  ).٣٠٧گرايي (با مردان و پسران) رايج بوده باشد (همان: ي همجنسگري هم به اندازهلزبي
 ٢٠٧كردند. ماده گرايي برخورد ميسردي با همجنسها هم حكومت و هم جامعه، با خوندر روزگار پهلوي

گري همانند تجاوز به جنس نجاند. لواطگي تجاوز ميگري را در مقولهلواط ١٣٠٤قانون مجازات عمومي مصوب 
اكثر مجازات زندان است اگر فرد آزارديده سال زنداني داشت. بر طبق آن هفت عامل موجب حدّ ١٠تا  ٣مخالف از 

گري و در مورد لواط د) مجنون باش٤تر باكره باشد () دخ٣) زن شوهردار باشد (٢باشد (  _سال ١٨زير _) صغير ١(
دار انجام شده باشد. به مردي زن ) از سوي٧متكار فرد آزارديده باشد (م يا خدمعلّ ) به وسيلة٦) به عنف باشد (٥(
يفري گرايي نيست و فقط در قوانين كاي به همجنسن ترتيب، در نخستين مجموعه قوانين كيفري ايران اشارهاي

گرايانه معضل اجتماعي دهد كه رفتار همجنسشود. اين نشان ميجمهوري اسلامي ايران از آن نام برده مي نوين
  ).٣٠٩آمده (همان: بزرگي به شمار نمي
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  در آرا و اديانهاي جنسي اقليّتفصل دوم: 
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  ه موافق جان كوروينونظريّ -١-٢
ماند اند ؛مثل اين ميشان را انتخاب كردهگراها خود هويت جنسيهمجنسگويي وقتي مي

  اند!شان را انتخاب كردهكه بگويي خودشان اثر انگشت
- دگرجنس از پيوستاري طول در جنسي گيريجهت كه باورند اين بر "كينزي آلفرد" جمله از پژوهان رفتار اكثر
  .)١٣٨٩(توانا،  است شده كشيده محض خواهيهمجنس تا صرف خواهي

 يماريب يك عنوانه ب اطّلاعاتي ندارند آن مورد در و شناسندنمي راآن كه كساني طرف از اغلب گراييهمجنس
 جنسي زندگي نوع گراهمجنس شخص كنندمي فكر اشخاص از دسته اين. شودمي مطرح طبيعيامر غير يك يا و

 هاي جنسيباورهاي رايج،  اقليّت است و در مجموع جنسي لحاظ از منحرف انسان يك و كندمي انتخاب را خود
 به علمي هايپژوهش كه حالي داند. درگرايي را نوعي بيماري يا انحراف ميخواهي يا همجنساز جمله همجنس

ه ب گرايانسهمجن ژنتيكي ساختار كه دهندمي نشان ژنتيكي تحقيقات است، مخالف فكر طرز نوع اين با شدّت
گرايي) (دگرجنس ١هاهتروسكسوال با نيز شناختيروان لحاظ از و است شبيه همديگر به واضحي و صمشخّ  طور

-همجنس ١٩٧٣پزشكي امريكا در سال ت يافتن شواهد علمي، انجمنِ روانبا قطعيّ رودارند و از اين اساسي تفاوت
خواهي به خوديِ خود، همجنسها و اختلالات رواني حذف كرد و اظهار داشت كه بيماري گرايي را از فهرست

ود و شگرا نميهاي اجتماعيِ فردِ همجنسبه هيچ وجه عيب و نقص ذهني و رواني نيست و موجب كاهش توانايي
گرا مطرح كرد و اعلام زادي و خارج از اختيار شخص همجنسذاتي و درون ةلأعنوان يك مسه گرايي را بهمجنس

. پس از يردگكه با كسي تماس جنسي داشته باشند شكل ميي قبل از اينگرايي در اين افراد حتّ كرد كه همجنس
ي اتخاذ كرد و همه ١٩٧٥شناسي امريكا نيز موضع مشابهي را در سال هاي علمي، انجمن روانبازنگري كامل يافته

وان انگ تصان بهداشت و سلامت رواني تأكيد كردند كه بايد رويكردي در پيش گرفته شود تا از طريق آن بمتخصّ 
بهداشت و سلامت رواني پس از  واهانه پاك كرد. از اين رو پژوهشگرانخبيماري رواني را از تمايلات همجنس

مردم  ورگرايي، برخلاف تصّ خواهي يا به زبان ديگر همجنسها پژوهش و بررسي اعلام داشتند كه همجنسمدّت
ر روابط گرا دنيست و جمع كثيري از مردان و زنان همجنسبه هيچ وجه مانعي بر سر راه زندگي شاد، سالم و پربار 

ن د كه بسياري از ايندهنشان مي هاپژوهشدهند. ميان فردي و مناسبات اجتماعي، عملكرد خوبي از خود نشان مي

                                                           
1 - Heterosexual 
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- هست روبشوند امّا با شكگرايي) (دگرجنسگرا نباشند و هتروسكسوال اند كه ديگر همجنساشخاص تلاش كرده
ن افراد را تواگرايي يك بيماري نيست و نمي. بنابراين دانشمندان به اين نتيجه رسيدند كه همجنسرو شدند

د و افي از لحاظ جنسي ندارنانحر و هستند طبيعي هايانسان نيز گرايانهمجنسگرا ناميد! طبيعي و همجنسغير
گرايي حتّي در ميان حيوانات مختلف س. همجن)٧(همان:  غيرعلمي است ها كاملاًغيرطبيعي و يا مريض خواندن آن

ي اصّتي خهاي شخصيّ دهد كه چگونه انزواي گروهي از مردم كه ويژگيمتأسفّانه تاريخ نشان مي .نيز وجود دارد
-تواند منجر به رويكرد پزشكي ناحق و زيانگرايي)، ميهمجنسهاي جنسي و بالاخص اقليّتدارند (در اين مورد 

  آميز در جامعه فراهم آورد. براي بروز رفتارهاي تبعيض اي راآور شده و زمينه

 
 ١-٢  تصوير
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-ساند كه همجنست به اين توافق نظر رسيدها هاعلوم رفتاري و اجتماعي نيز مدّت در همين جهت پژوهشگران
 يّ كه سازمان بهداشت جهاني كه طي همين دلايل بود گيري جنسي انسان است. بر پايهگرايي وجه سالمي از جهت

في كرده گرايي را به عنوان بيماري رواني معرّهمجنس ١٩٧٧) در سال ٩-ICDها (بندي جهاني بيمارينهمين طبقه
) حذف كرد و در جريان چهل و سومين اجلاس جهاني بهداشت (١٠-ICDبندي بعدي يعني بود، آن را از طبقه

مورد تأييد قرار داد. پس از آن بود كه انجمن روانپزشكي چين نيز در سال گرايي را ، همجنس١٩٩٧مي  ١٧در 
مام ت ها حذف كرد. البتّه بايد گفتي اختلالات رواني چينيبندي شدهطبقه گرايي را از فهرستهمجنس ٢٠٠١

-اي از روانهها نيستند، دستبندياين دسته ءجز لزوماً كنندكساني كه با جنس موافق خود تماس جنسي برقرار مي
افرادي  ،انشوند، مثلاً در ميان زنگرايي و ستيز با جنس مخالف تبديل ميهستند كه به همجنس ها و بيمارانريشيپ

- ان همانكنند همه مردها تجاوز شده است و از جنس مرد به دليل اينكه فكر ميهستند كه در سنين كودكي به آن
گرايي و انحرافات رسي نظرات موافق و مخالف و تفكيك ميان همجنسدر ادامه به بر .ر هستندطور هستند متنفّ

  .)١٠-٨(همان:  جنسي خواهيم پرداخت
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گرايي در مقابل سه انتقاد گرايي، از همجنس، ويراستار و يك سخنران پركار در زمينه همجنس١جان كوروينو
است.  هاي دينيبار و خلاف آموزهغيرطبيعي، زيانگرايي عملي پردازد كه عبارتند از: همجنساصلي به دفاع مي

ر از تگيرد كه هيچ يك از آن موارد قويكند و نتيجه مياو به دقّت، دلايلي را كه در هر انتقاد است بررسي مي
رايي گگرايي نيست. و آن استدلال مبتني بر اين مطلب است كه روابط همجنساستدلال وي در دفاع از همجنس

گونه رابطه با هم هستند و بنابراين به تبع آن جامعه از اين امر منتفع و شادي افرادي است كه داراي اينباعث تفرّج 
  گردد.مي

  گرايي عملي غيرطبيعيهمجنس  )١
ناي اين شود. معگرايي عملي غيرطبيعي محسوب ميبسياري بر اين باورند كه رابطه جنسي از طريق همجنس

اند مثل پوشاك، مسكن ، دارو، دولت، در يك ها ارزش قايلكه مردم براي آن جمله چيست؟ بسياري از چيز هايي
دارند مانند  رها احساس تنفّاز طرفي ديگر، بسياري از امور كه مردم نسبت به آن حساب مي آيند.معنا غيرطبيعي به

، غيرطبيعي بودن هامدهند. اگر اتّشوند، چون در طبيعت رخ ميبيماري، درد و مرگ  عملي طبيعي محسوب مي
نند. چند را بيان ك كنند بايد منظورشانهاي نمايشي و ادبي است، كساني كه آن را مطرح ميچيزي فراتر از حرف

  لي از غيرطبيعي بودن يك عمل مطرح و قابل بررسي است؛برداشت احتما
 و معمول نيست، غيرطبيعي است. چيزي كه هنجار  

هند) دهنجار جامعه (يعني آنچه كه اكثر مردم انجام مي ه آنچه كه ازن اشاره دارد بيك معناي غيرطبيعي بود
گرايانه هستند. امّا آيا اين . واضح است كه اكثر مردم داراي  رابطة  غيرهمجنس)١٩٩٧(كوروينو:  گيردفاصله مي

وانند، خطور نسبي، افراد كمي زبان سانسكريت ميه گرايانه نادرست است؟ بن معناست كه رابطه همجنسه آب
نويسند، با اين وجود هيچ يك از اين اعمال به علّت دهند يا با هر دو دست ميكنند، بز پرورش ميراني ميكشتي

نظران يهودي (گروهي از صاحب ٢طور كه انجمن رمزياخلاقي نيستند. همانغيرغيرطبيعي و اند ، كه غيرمعمولاين
ودن آن ي اخلاقي بكنندهاري يك عمل، تعيينند، فراواني آم) معتقدگرايي هستندو مسيحي كه مخالف همجنس

                                                           
John Corvino  -١ 

1- Ramsey Colloquium 
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همان: ( توان نتيجه گرفت كه غيراخلاقي استاست، امّا نمي گرايي غيرمعمولعمل نيست. بنابراين، گرچه همجنس
٤(.  

 دهند، غيرطبيعي است.آنچه كه ساير حيوانات انجام نمي  
ن ديدگاه گرايانه، اشتباه است. ايدانند كه  رفتار همجنسبهتر ميبعضي از مردم بر اين باورند كه حتّي حيوانات 

  از دو جنبه نادرست است: 
در  "١پركين يان" دي (از قبيل پژوهشاست. مطالعات متعدّ قرار گرفته كه اين نظر بر مبناي غيرمستندياين اولّ

گرا) نشان داده در مورد مرغان دريايي همجنس "٢هانتجرج و مالي"گرا و پژوهش مورد گوسفندان همجنس
 . )٥(همان:  گرايانه هستنداست كه بعضي از حيوانات داراي رابطه  همجنس

لاقي گرايي غيراخگرايانه نداشته باشند، اين امر دليل بر آن نيست كه همجنساگر حيوانات رابطه همجنس دوم،
نند، به زكنند، مسواك نميدهند، مثلاً حيوانات آشپزي نميياست. بسياري از امور هستند كه حيوانات انجام نم

هد. در دسرزنش شود انجام ميكه ن تمام اين كارها را بدون اينروند. امّا انساپردازند يا به دانشگاه نميعبادت نمي
 ستمضحكي ادار و واقع اين كه انسان بايد استانداردهاي جنسي خويش را  از حيوانات اقتباس كند، ايده خنده

  .)١٣٨٦مسافر: ؛ ٥(همان: 
 .آنچه كه بر اساس تمايلات فطري نباشد، غير طبيعي است  

وند: يك شكنند كه به دو گروه تقسيم ميگرايي مطرح ميبراي همجنس هاي اخير يك مبناي زيستيپژوهش
طه داشته يعي است كه با هم راباند، و بنابراين طبگرا به اين صورت به دنيا آمدهگروه اعتقاد دارد كه افراد همجنس

گرايي يك انتخاب در زندگي است، بنابراين غيرطبيعي و اشتباه است. هر باشند. گروه ديگر معتقدند كه همجنس
ز آنجايي كنند. و اگرايانه،  رابطه بر قرار ميهاي همجنستاليّگرايي و ارزش اخلاقي  فعّدو گروه بين منشأ همجنس

  . )٦(پيشين:  اين فرض استوار است، هر دو طرف در اشتباهندها بر ات آنكه نظريّ

                                                           
1- Anne Perkins 
2- George and Molly Hunt 



 فصل دوم

٢٦ 
 

ند، و اگرا به اين صورت به دنيا آمدهافراد همجنس "گرايي را در نظر بگيريد. در ابتدا گروه طرفدار همجنس
 هاين فرضيّمّا داند. ااين استدلال همه تمايلات فطري را موجّه مي "بنابراين طبيعي است كه با هم رابطه داشته باشند

حتّي در سنين بسيار پايين تمايل به بعضي از افراد  ند كهدهنشان مي هاكاملاً غلط است. بعضي از پژوهش
دارند. امّا چنين افرادي مثل ساير افراد حق ندارند همسايگان خود را خفه كنند. بنابراين اين بدان معنا  پرخاشگري

، بايد بر اساس تمايلات فطري عمل كنند و يا نبايد بر اساس خواهانهنيست كه افراد داراي تمايلات همجنس
ه نوشتن با دست ل بتماي باشند. ممكن است شخصيبر فطرت تمايلات رفتار كنند، حتّي اگر آن تمايلات  مبتني

 اريمعنا نيست كه چنين رفتن ه آ) امّا اين باش راست دست هستندو تمام اعضاي خانواده چپ نداشته باشد (چون او
ي ندهگرايي يك انتخاب در زندگي است نشان دهكه صرفاً بگوييم همجنسغيراخلاقي است. بنابراين اين براي وي

  اخلاقي نيست. يك روش زندگي غير
؛ ٦(همان:  كنندمردم احساسات جنسي خود را انتخاب نمي گرا باشند؟كنند كه همجنسآيا مردم انتخاب مي

انند دكنند. برعكس، مردم بعضي از افراد را جذّاب ميواضح و آشكار اين كار را نمياقل به نحو . حدّ)١٣٨٦مسافر، 
ز خاذ كنند. در واقع بعضي اكه تصميمي راجع به اين موضوعات اتّو بعضي از رفتارها را دوست دارند بدون اين

  كنند.كنند كه بتوانند بعضي از احساسات را كنترل شان آرزو مياي از زندگيمردم در نقطه
 ي است.طبيعغير باشد، اعضا اصلي هدف مغاير كه هرچه   

 توليدمثل هب منتج كار، آن است، اين منظورشان است، طبيعيغير گراييهمجنس باورند اين بر مردمي كه شايد
 ن،ديد براي هاچشم. هستند يخاصّ  هايهدف داراي انسان اعضاي كه است استوار امر اين بر نظر اين. گرددنمي

 هايهدف يبرا اعضا از كارگيري به نظر اين طبق. هستند توليدمثل براي جنسي اعضاي و شنيدن براي هاگوش
   ).٦(پيشين:  است شان، غيراخلاقيطبيعي هدف با مغاير

 ،زدن حرف براي دهان از توانطور كه ميهمان .هستند كاركرد چندين داراي ما اعضاي از بسياري كهدرحالي
تنها يكي از  هك كنيم عاادّ اگر است ظالمانه كرد؛ استفاده بوسيدن، آدامس، جويدن تمبر، روي بر زدنزبان تنفس،

 نيست معنا انبد كنند،مي استفاده توليدمثل جهت شانجنسي هايارگان از مردم كهاين. است طبيعي كاركردها اين
 باشند، شقع بيانگر توانندمي راحتّي به جنسي اعضاي. كنند استفاده هاهدف ساير براي اعضا آن از نبايد هاآن كه
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 وليدمثلت عامل چند هر دهند ارتقا را رابطه يك سطح و شوند روحيه تجديد باعث باشند، بخشلذّت و ببرند لذّت
   .نباشد دخيل

 حكومم حاملگي از جلوگيري دليل به را گراغيرهمجنس هايزوج بايد گرايي،همجنس با اين اوصاف مخالفان
 كه رم وليككات كليساي مثلاً .كنند قلمداد طبيعي غير را گرايانهمجنس رفتار نبايد صورت اين غير در كنند

 كنديم تأييد را حاملگي دوره در جنسي رابطه و  عقيم هايزوج جنسي رابطه است، حاملگي از جلوگيري مخالف
 كه كندمي توجيه گونهاين اينجا در كليسا. )٧(همان:  شوندنمي مثلتوليد به منجر هاآن از كدام هيچ كهدر حالي
 نباشد انمي در توليدمثل مسأله اگر حتّي هستند، جنسي مسايل اخلاقي و مشروع كاركردهاي لذّت، و صميميت

 ليلد به رانبايد آن كليسا دارد، را كاركردها اين هم گراييهمجنس رابطة كه جاييآن از بنابراين. )٧(همان: 
   .كند محكوم غيرمولّد بودن

 زاد و ولد از عمدي طور به گراغيرهمجنس عقيم هاي زوج كه باشند قضيه اين مخالف است ممكن بعضي
 مقايسه اين امّا. )٧(همان:  كنندمي را كار اين ارادي طوربه گراهمجنس هايزوج كهحالي كنند؛ درنمي خودداري

 ولد اد وز شده، برداشته او  رحم كه زني با تواندگرا، نميغيرهمجنسيك مرد  كه نسبت همان به نيست؛ درست
عا شود كه يك زوج باشد. ممكن است باز ادّ داشته ولد زادو تواندنمي گرا هميك همجنس باشد، داشته

ست و اگرايان اساساً نازا كه روابط همجنسدار شوند، اگر زن عقيم نباشد. در حاليتوانند بچّهگرا ميغيرهمجنس
. نكته قابل تأمل اين است كه؛ )٨(همان:  فاقي فرزندآور نيستگرايان تنها به طور تصادفي و اتّ روابط غيرهمجنس

گرا) به يك اندازه به معجزه نياز دارد و فرق گرا يا زوج غيرهمجنسها (زوج همجنسدار شدن هريك از زوجبچّه
ديگري نيست، بلكه فرق اساسي در اين است كه يك رابطه  جا يك زوج عقيم است وواقعي اين نيست كه در اين

به صورت مرد با زن است و رابطه ديگر به شكل مرد با مرد. به عبارت ديگر رابطة جنسي بين دو مرد درست نيست 
يك از اين موارد، دليل موجّهي براي گرايانه است. و بايد گفت هيچشان همجنسچون هردو مرد هستند و روابط

  گرايي نيست. تن همجنسنپذيرف
 شود.آميز باشد، غيرطبيعي محسوب ميانگيز و اهانتهرچيزي كه نفرت  
ي  ادانند، منظورشان اين است كه چنين رابطهگرايي را غيرطبيعي ميرسد اغلب مردم، وقتي همجنسبه نظر مي

منزجركننده است. امّا بسياري از كارهايي كه از لحاظ اخلاقي خنثي هستند، مثل دست زدن به مارها، خوردن 
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كه روابط  كردندمردم فكر مي ها پيشر مردمند. قرنحلزون، تشريح اجساد، تميز كردن توالت، و غيره باعث تنفّ
ه طور اساس و فاقد دليل منطقي است. بين نظري بيكه امروزه ثابت شده چنانگيز است، درحاليبين نژادي نفرت

مت بيشتري دارد تا از لحاظ عملي غيرطبيعي است، از لحاظ نمايشي قد گراييهام كه همجنسخلاصه، اين اتّ 
  .)٩(همان:  يعني بيشتر به لحاظ زيبا شناختي قابل دفاع است تا از لحاظ اخلاقي فلسفي؛

 بخش است.گرايي زيانهمجنس  
ند كعا ميادّ "انجمن رمزي"بخش است. به طور مثال ، گرايي زيانعا كند كه همجنسمكن است ادّيك فرد م
ه برد. اين گروه اشاره دارد بشود و در نهايت جامعه بشري را از بين ميگرايي به انقطاع نسل منجر ميكه همجنس

وماس ت"ا. گرهاي همجنسفرهنگخردهبند و باري جنسي، افسردگي، خودكشي و افزايش ايدز در ميان افزايش بي
-٨بار است (همان: و جسمي زيان گرايي  براي سلامتي روانيدهد كه همجنسارها، نشان ميبا ارائه آم "اسميت

ات هامگرايي باشد. امّا آيا اين اتّتواند دليل بر ردّ همجنساتي اگر درست باشد، به اندازه كافي ميهام). چنين اتّ ١٠
  كنند؟ آيا آنچه را كه  بايد ثابت كنند، ثابت مي درست هستند؟ و

ر گرايانه هستند و نيز دتواند به درستي در مورد افرادي كه داراي روابط همجنسكس نميرسد هيچنظر ميبه
ايان گررا از خود همجنس هاشد. يك روش اين است كه اين سؤالگرايي، قضاوت صحيحي داشته بامورد همجنس
گرا  ستر افراد همجنگرايان) را قبول ندارند. در واقع، هرچه بيشها (همجنسحال منتقدان شهادت آنبپرسيم. با اين

(مثل اين است  كنند.هم مياخلاقي متّ ها را به رفتار ضدّتر آنسعي كنند زندگي خود را تشريح كنند، منتقدان بيش
- ورند كه شما ديوانهآاعتراض كنيد، مردم بيشتر ايمان ميخواهيد ثابت كنيد ديوانه نيستيد. هر چه بيشتر كه شما مي

 ارهاياين است كه هر دو طرف منازعه، آمار روي آورند. مشكل اساسي اين روش ايد). ممكن است مخالفان به آم
كند. مشكل ظريف ديگري نيز وجود دارد؛ كنند. و ادلهّ كارشناسان، ناظران عمومي را مبهوت ميزيادي ارائه مي

بول گرا، احساسات واقعي خود را قگرايي، بسياري از افراد همجنسكه به دليل احساسات گسترده ضدّ همجنساين
ا را به هاند تاكنون حقايق زندگي آنكنندگان نتوانستهشود مصاحبهكنند؛ و اين امر باعث ميندارند يا ابراز نمي

شود و پيدا كردن جامعة مضاعف شدن مشكلات مي . چنين مسايلي، باعث)١٠-٩(همان:  طور دقيق استخراج كنند
گرايان درست اري مخالفان حقوق همجنسعاي آمكند. با اين وجود، اگر ادّاري دقيق را با مشكل مواجه ميآم

داند، ار ميآم ص علمدليل اين است كه هر متخصّ كند. اولّين ارها آنچه را كه بايد ثابت كند، ثابت نميباشد، اين آم
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، گرا بيشتر در معرض خودكشيطه بين دو چيز به معناي علّت آن چيز نيست. حتّي اگر افراد همجنسوجود راب
تر يگرايي علّت اين امر است. توجيه ديگر و منطقن معنا نيست كه همجنسه آبند و باري و ايدز باشند، اين امر ببي

ورد جامعه ي نتيجة برختبار، تا حدّهاي افريقاييفاقات، مثل ميزان بالاي جرم در ميان امريكاياين است كه اين اتّ
. فرض كنيد كه از سنين خيلي كم به شما بگويند كه عشق رمانتيكي شما، بيمارگونه، )٧(همان:  با گروه مذكور است

ربرانگيز و غيرطبيعي است. يا فرض كنيد اين احساسات، شما را در معرض انزوا و حتّي در معرض خشونت تنفّ
ما گيريد؟ (در مقايسه با زماني كه شدهد. آيا در اين صورت شما در معرض افسردگي بيشتر قرار نميجسمي قرار 

اين مشكلات را نداشته باشيد). و آيا قبول نداريد كه اين افسردگي در صورت شديد بودن منجر به خودكشي و 
امه ي اين مشكلات ادرغم همهعلي شانهايي هستند كه به زندگيگردد؟ البتهّ زوجساير رفتارهاي خودآزاري مي

  دهند.مي
گرا ارائه داد. انكار ازدواج قانوني، زندگي هاي همجنسبند و باري زوجتوان راجع به بيتوضيح مشابهي مي

اه به اتّحاد گشود و هيچگرايي باعث روابط پنهاني و زودگذر ميپنهاني داشتن، دشمني آشكار نسبت به همجنس
ي ساز است، براگرا مشكلهاي دگرجنسزوج در نتيجه، تشكيل خانواده كه برايشود. هميشگي منجر نمي

شود. درواقع، يك مشكل اساسي، رويكرد منتقدان است. مخالفان سازتر ميگرايان به مراتب مشكلهمجنس
و  ايت مداومپذيري هستند و نياز شديد به حمكنند كه ازدواج و خانواده، نهادهاي آسيبعا ميگرايي ادّهمجنس

 دهد چنينكنند كه نشان ميدقيق دارند. طلاق روزافزون و آميزش قبل از ازدواج را به عنوان دلايلي ذكر مي
اها گرهايي براي همجنسكنند كه عدم ارائه چنين حمايتها قبول نمي، آناين وجود هايي وجود ندارد. باحمايت

  گيرند: منتقدان از دو لحاظ اين مسأله را در نظر نمي. )٨(همان:  ها استدليل بسياري از مشكلات آن
ع اقتصادي، اجتماعي و قانوني براي هاي متنوّرغم مشوّقگرايان، علي، اگر ازدواج غيرهمجنسكهاولّ اين

-حمايت گرايي كه فاقد چنينخورد، جامعه نبايد انتظار داشته باشد روابط همجنسثبات خانواده، به مشكل بر مي
  هاي آشكاري با آن وجود دارد، دوام بياورد. ت و مخالفتهايي هس

گرايان در شهرهاي بزرگ گرايان است، پس همجنس، اگر انزوا علّت اصلي مشكلات همجنسكهدوم اين
ر تمثل نيويورك و سانفرانسيسكو كه آزادي عمل بيشتري دارند، بايد مشكل كمتري نسبت به شهرهاي كوچك

ورها گرايي را در كشد. اين انتقاد ميزان احساسات ضدّ همجنسندهرا نشان نميارها اينآم كهداشته باشند، درحالي
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گرا به شهرهاي بزرگ روي آورند، به ميزان قابل توجّهي از كه افراد همجنسگيرد. تا زمانيبسيار ناچيز در نظر مي
 گرايي در مراكز شهرهايدن همجنساند. علاوه بر اين آشكار كرخشونت و دشمني عليه خودشان را تجربه كرده

دهد. و در نتيجه، منجر به آشكار شدن بعضي از تر در معرض تهاجم  قرار ميگرايان را بيشبزرگ، همجنس
اي هبند و باري جنسي، افسردگي و بيماريشود. درنهايت، توجهّ داشته باشيد كه در كل، ميزان بيمشكلات مي

  .)٩(همان:  تر از ساير افراد استگرا) بيشرفاً شهرنشينان  همجنسمقاربتي در ميان شهرنشينان (نه ص
گرايي واقعاً غيراخلاقي نباشد، بازهم كنند كه اگر همجنسعا ميگرايي ادّطور؟ مخالفان همجنسامّا ايدز چه

كننده است،  عا گمراهدّدهد. امّا اين اهاي مقاربتي قرار ميمضر است چون مردم را در معرض ايدز و ساير بيماري
مثبت است دچار بيماري ايدز بشود بسيار  HIVگرا  در آميزش با زني كه داراي ل اينكه يك همجنسزيرا احتما

-منفي است. در واقع اين همجنس HIVگراي ديگر آميزش داشته باشد كه تر است از اينكه او با يك همجنسبيش
 گراها و هم ازاين ويروس، هم از طريق همجنس ساز است. وگرايي نيست كه مضر است بلكه ويروس، مشكل

ز گرا ااقل در امريكا، ممكن است مردان همجنسگراها قابل انتقال است. امّا در حال حاضر، حدّغيرهمجنس طريق
تر عامل انتقال ويروس ايدز باشند و بنابراين رابطه جنسي گرا، بيشاري نسبت به زنان غيرهمجنسلحاظ آم
 HIVت گرايي است. (در مواردي كه وضعيّاري پرخطرتر از رابطه جنسي غيرهمجنسحاظ آمگرايي از لهمجنس

  .)٩(همان:  ها ناشناخته باشد)زوج
ردان  آميزش مردان با ماري نياز دارند. اگر عاي آمتري نسبت به اين ادّگرايي به دليل محكمامّا مخالفان همجنس

برد، پس گرايي بالاتر ميبه ايدز را نسبت به آميزش غيرهمجنسكه ريسك دچار شدن د، به دليل ايندرست نباش
ه تري نسبت بها را در معرض خطر بيشزنان هم نبايد با مردان آميزش داشته باشند چون انجام چنين كاري آن

 . اگر فقط از لحاظ ايدز)٩(همان:  گرا كمترين ميزان ايدز را دارند)دهد. (زنان همجنسآميزش همجنس قرار مي
د، به اين رسمسأله را مورد بررسي قرار دهيم، زنان فقط بايد با هم آميزش كنند. اگر اين جواب احمقانه به نظر مي

ر است از مشخص كردن ميزان خطر ايدز. و يك عامل مهم تانتخاب يك زوج عشقي يا جنسي مهمدليل است كه 
تواند يشود، اين است كه آيا يك فرد مانگاشته ميگرايي ناديده مخالفان همجنس كننده كه اغلب هم ازسويتعيين

را) چنين گبسياري از افراد (همجنس براي كند يا نه. به نظراي با زوجش برقرار يك رابطه دوطرفانه و ارضاكننده
لي مهم گرايان اين مسأله را خيپذير است. (بسياري از غيرهمجنسرضايتمندي تنها از طريق رابطه با همجنس امكان
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خش بشود، به اين مطلب اشاره دارد كه آميزش همجنس غيرمستقيم زيانكنند). البتّه، مباحثي كه مطرح ميتلقّي مي
ها در مورد . امّا بحث)١٠(همان:  بخش باشداست. بعضي قبول ندارند كه آميزش از راه مقعد به دلايل آناتومي زيان

از راه  گراها نيستند كهگرايي نيست. فقط همجنسا همجنسمخالفت با آميزش از راه مقعد، به معناي مخالفت ب
 توانند در بستر با همگرايان كارهاي زيادي ميگرايان زن و مرد مانند دگرجنسكنند. همجنسمقعد آميزش مي

گرايانه، خطر كمتري دارد. ل همجنسمتداوهاي آميزش رسد كه براي زنان روشانجام دهند. درواقع، به نظر مي
  . )١٠(همان:  ر آميزش يك مرد با يك زن، خطر ابتلا به سرطان رحم وجود داردچون د

طر ل خت شرايط خاصي احتماگرا وجود ندارد. تنها تحبه طور خلاصه، ذاتاً خطري براي آميزش افراد همجنس
نند و به تار كوجود دارد. (به طور مثال اگر مريض باشند و مني رد و بدل شود يا اگر باهم به طور خشونت آميز رف

اهاي عر است. بنابراين، اگر ادّگرايانه هم در چنين مواردي پرخطهاي نازك آسيب بزنند) آميزش غيرهمجنسبافت
ست. در گرايي غيراخلاقي اكند كه همجنسدرست باشد، اين امر ثابت نمي "اشميت و انجمن رمزي"اري آم

 گرا مثل هر گروه ديگر بايد بسيار در امر آميزشد همجنسكنند كه افراارها ثابت ميبهترين حالت ممكن، اين آم
  نظر داشته باشند. جنسي دقّت

حتّي اگر  عا كنند كهتر از دوري از آسيب است. ممكن است ادّبخش و رو به ترقي، بسيار مهمالبتّه، زندگي لذّت
آميزش جنسي به هم  آسيبي وارد نكنند، باز هم به آن سطح از ارضاء كه در آميزش  گرايان به دليلهمجنس

يتمندي ريشه در تكامل زن و مرد دارد.  امّا اين نظر، مسايل زير رسند . اين رضاگرايي وجود دارد نميغيرهمجنس
را  ها رابطه با مردانكه آنناي يقاً به دليلگرايي آوردند، دقگرايان روي به همجنسگيرد. همجنسرا در نظر نمي

اصلاح  ها در پيمعتقدند (كه سال "جديدعهد"تر از رابطه با زنان يافتند. حتّي مسيحياني كه به كنندهراضي
-گرايانه يا رابطه غيرهمجنسگرايان مسأله رابطه همجنساند كه مسأله همجنسگرايان بودند) پذيرفتههمجنس

. آنچه كه منتقدان بايد )١١(همان:  گرايي استي تجرد و همجنسبين دو گزينه گرايانه نيست، بلكه انتخاب از
ر رسيدند و بدون در نظگرايان اگر مجرد بودند به رضايت خاطر بيشتري مينشان دهند، اين است كه همجنس

ايتمندانه سخاوتمندانه و رضنه، گرفتن اين امر است كه بايد معلوم شود چقدر اين رابطه دو طرفانه، دوستانه، متعهدا
ي ن كار بسياركار سختها وجود دارد ايها و ساير افراد مثل آن. با در نظر گرفتن دلايلي كه در زندگي آناست

  زند.گراها آسيب ميگرايي  به همجنسهام تمركز شده بود كه همجنسبر روي اين اتّ است. تاكنون
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  افراد بخش براي سايرمضر و زيان گرايي عمليهمجنس )٢
گرايي توليدمثل را تهديد همجنس الف: گيرد.عا مطرح است كه مورد بررسي قرار ميطور خلاصه دو ادّبه
  كند.گرايي جامعه را تهديد ميهمجنسب: كند. مي

د تواندهد، منظورشان دو چيز ميگرايي زاد و ولد را مورد تهديد قرار ميگويند، همجنسهايي كه ميآن الف:
  باشد؛

اري در آزاري هستند. از لحاظ آمگرا، افراد كودكهاي همجنسها ممكن است فكر كنند كه آدمآن ،اولّ
آزاري، رابطه جنسي بين پدر يا ناپدري  با دختران خردسال مطرح است كه  اكثراً روابط جنسي در اكثر موارد بچّه

گرايي معتقدند كه وقتي درصد گرفته شود، مردان گرايانه است. امّا مخالفان همجنسآزاري غيرهمجنسموارد بچّه
طور . همان)١١(همان:  آزاري دارندي كودكگرا در زمينهگرا تمايل بيشتري نسبت به مردان غيرهمجنسهمجنس
گرايي چنين محاسباتي را سخت بخش، در مورد همجنسار اطمينانلا ذكر شد، مشكل به دست آوردن آمكه در با

آزاري عمل بسيار بدي است. امّا وقتي يك فرد ه اينها جزء مسايل غيرضروري هستند. بچّهكند . خوشبختانمي
وشته گرا ني افراد غيرهمجنسشود، اين عمل به پاي همهآزاري يا تجاوز به عنف ميگرا مرتكب بچّهغيرهمجنس

مام آن را به پاي ت شود، نبايدگرا مرتكب چنين گناهي ميشود. به همين صورت، وقتي يك فرد همجنسنمي
گرايان نوشت. رابطه جنسي با بزرگسالان يك گروه يك چيز است و رابطه جنسي با خردسالان آن گروه همجنس

ها براي ششود تلاشود، بلكه باعث ميگناهان ميآبرويي بيچيز ديگر. يكي دانستن اين دو نه تنها باعث بي
اري مظ آاشوند، از لحآزاري ميعلاوه، بسياري از مرداني كه مرتكب بچّهه راهه برود. بها به بيمحافظت از بچّه

  گرا ناميدن، نادرست است.گرا يا دوجنسبيشتر گرايش به زنان دارند تا مردان. اين اشخاص را همجنس
گرايي باعث تهديد كودكان است، اين باشد كه وفور ممكن است منظور افرادي كه معتقدند همجنس دوم،
امد. انجكند. دلايل اين ديدگاه به دور باطل ميگرايي رهنمون ميرايي، كودكان را به سمت همجنسگهمجنس

شود ديگران نيز آن كار بد را انجام تواند ثابت كند كه انجام دادن كاري زشت است چون باعث ميكسي نمي
كاب عمل كه ديگران به سمت ارت طور مستقل ثابت كند كه عملي زشت است، بعد بگويددهند. انسان اوّل بايد به

جر به گرايي بودن، منكنند. بنابراين هيچ دليلي وجود ندارد كه ثابت شود، در معرض همجنسبد سوق پيدا مي
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چهارگانه  هايگرايي و دركل گرايشتر بيان شد، همجنسطور كه پيشبر اين، همانمضافاً  شود.گرايش به آن مي
جنسي انتخابي و اختياري نيست تا افراد بتوانند به انتخاب خود به گرايش جنسي خاصي سوق پيدا كنند، حتّي اگر 

رايي گگرايي آزاد و قانوني شود، افراد تا به طور ذاتي ميل به همجنس خود نداشته باشند، به سوي همجنسهمجنس
  گرايي نخواهند رفت. يا حتّي دوجنس

البتّه «رد: كگونه تشريح ميكند؟ يك كشيش كاتوليك مطلبي را اينگرايي جامعه را تهديد ميمجنسآيا ه ب:
: (همان »مانداي باقي نميگرا بشوند، جامعهگرايي براي جامعه خطرناك است چون اگر همه همجنسكه همجنس

ماند. امّا اگر همه يك كشيش نمياي باقي گرا بشوند، جامعه. شايد اين درست باشد كه اگر همه همجنس)١٢-١١
پاشد و آقاي كشيش حتماً دوست ندارد فكر كند كه تمام كارهايش طور حتم جامعه فرو ميمجرد بشوند، باز به

دويست سال پيش اين مسأله را  ١ "جرمي بنتام"كه از زاد و ولد امتناع كرده است اشتباه است. فقط به دليل اين
-يگرايان بايد زنده سوزانده مگر مسألة از بين رفتن جامعه مطرح نبود، همه همجنسا "تر بيان كرده است: خشن

  . )١١(همان:  "شدندآهسته كباب ميروي آتش آهسته شدند. و راهبان بايد
علاوه،  هن معنا نيست كه همه بايد زاد و ولد داشته باشند. بجامعه نياز به توليدمثل دارد، به آ اين ديدگاه كه تداوم

ولد  توانند زاد وگرا ميگيرد. افراد همجنسگرايي را نميچنين اجباري هم وجود داشته باشد، جلوي همجنس اگر
ايي هداشته باشند اگر گاهگاهي با افراد غيرهمجنس آميزش كنند. با در نظر گرفتن مسأله لقاح مصنوعي، حتّي آن

اگر همه "كه عاي كشيش مبني بر اينطور خلاصه، ادّدار شوند. بهتوانند بچّهگرا هستند، ميكه كاملاً همجنس
-عا درست هم باشد، دليل بر مضربودن همجنسو اگر اين ادّ درست نيست "شودگرا شوند جامعه نابود ميهمجنس

  گرايي نيست. 
ود، شگرايي واقعاً سبب تداوم نسل ميكه غيرهمجنسدچار چنين اشتباهي شدند. اين "كلوكيومرمزي"گروه 

ه برد. امّا از اين ديدگاه كگرايي مضر است چون نسل انسان را از بين ميطور برداشت شده است كه همجنساين
- رمزي"شود كه عدم زاد و ولد بد است به نحوي كه اعضاي گروه گونه برداشت نميتوليدمثل خوب است، اين

  كنند.را قبول ميي آنبه راحت -كه همه كشيش هستند- "ومكلوكي

                                                           
1- Jeremy Bentham 
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جامعه و  گرايان هيچ ضرري بهمعتقد است، رابطه جنسي بين همجنس "جان كوروينو"تر متذكّر شديم كه پيش
ت مدّطور درازمدّت و كوتاهها مفيد است چون بهرساند. برعكس براي هر دو مفيد است. براي آنخودشان نمي

-نسشود همجون اين امر باعث ميآورد. و به همين ترتيب مفيد به حال جامعه است چشان خوشبختي مياي براي
، همه ها، خصوصاً از جنبه جنسيطور خلاصه، رابطه آنتر از قبل شوند. بهتر، سخاوتمندتر و خلاقگرايان باثبات

ما  ن؛تر از آگرايي عقيم  وجود دارد، به دنبال دارد و حتّي شايد بيشهايي را كه در روابط غيرهمجنسآن خوبي
. )١٣-١٢(همان: شود. گرايي ميها باعث فرار از روابط غيرهمجنسها و امثال آنرابطه آن نبايد بترسيم كه قبول

  هاي ديني) در مباحث آتي صحبت خواهد شد.در خصوص انتقاد سوم (بحث
 "برادشاو"ه مخالف نظريّ -٢ -٢

-ه همجنسهاي راجع باستدلال، بين انواع "جان كوروينو"، استاديار دانشگاه كنتاكي، در پاسخ به نظر ١برادشاو 
، او اعتقاد طور خاصكند. بهكند بهترين است دفاع ميشود و بعد از استدلالي كه فكر ميگرايي تمايز قايل مي

  خلاف آناتومي بدن زن و مرد است. گرايي اخلاقي نيست چون بردارد كه همجنس
طح شود. سه سكاران با هم عجين ميكه چگونه عناصر مختلف در ديدگاه محافظه دهداوّل نشان مي "برادشاو"

ي هميشه گرايگويد همجنسكند و تنها سومين انتقاد است كه ميگرايي را مشخص ميها عليه همجنساز مخالفت
است،  ا معتقدطور مفصّل دفاع كند، امّها  بهدرصدد اين نيست كه از تمام استدلال "برادشاو"غلط است. گرچه 

 درست "كوروينو"ها در مكان و جاي خودش ثابت خواهد كرد كه بسياري از انتقادات مطرح كردن استدلال
اساسي را  كند به بهترين نحو موضوعاته، تنها به تشريح يك استدلال مي پردازد كه فكر مينيست. و دراين نظريّ

  دارد.بيان مي
-ع  در ديدگاه عموم، كه به وسيله جنبش حقوق همجنستغييرات متنوّگرايي، بر هاي همجنسبسياري از بحث

گرايان. لازم است بدانيم كه  روي مسألة اخلاقي بودن آميزش همجنس شود، متمركز است نهگرايان حمايت مي
ان به گرايگرايي داشته باشد تا با جنبش حقوق همجنسضرورتي ندارد انسان رويكرد اخلاقي عليه همجنس

كشيدن  ها معتقدند كه سيگاربرخيزد. مسألة سيگار كشيدن را در نظر بگيريد. بسياري از امريكايي مخالفت
                                                           
2- David Bradshaw   
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غيراخلاقي است. امّا همچنان مخالف هرگونه تلاش همه جانبه براي جلوگيري از افزايش درصد پذيرش مردم 
ظر بگيريد) مدارس دولتي را در ن هاي دخانيات براي نفوذ در بينطور مثال تلاش شركتنسبت به سيگار هستند. (به

  حظات اخلاقي نيست. چنين ديدگاهي كم و بيش وجود دارد، زيرا تمام تصميمات جمعي مبتني بر ملا
روي اين گونه ملاحظات استوار است. ما نيز بايد بين اولّين  گرايانها با جنبش حقوق همجنسبسياري از مخالفت

ورت به ص طور خاصها بهآيد تفاوت قايل بشويم. سطح دوم از مخالفتها با آنچه كه بعدها مينوع از مخالفت
 به درستي بيان كرده است بسياري از "كوروينو"طور كه پردازد. همانگرايي به مخالفت مياخلاقي با همجنس

اند يدهعقها بر اين گرايي در بين مردان. آنگردد به همجنسمسايل كه در اين مورد مطرح شده است در واقع بر مي
سياري شود و با بها ميقاعده است و باعث افزايش بيماريگراهاي مرد خيلي بيكه رابطه جنسي در بين همجنس

آزاري، خودكشي، الكليسم و موادمخدر رابطه نزديك ها نظير ساديسم، مازوخيسم و كودكاز مشكلات و بيماري
  دارد.

- نسطور يكسان به همجگرايي وجود دارد. انتقادي كه بهنوع ديگري از انتقاد نسبت به روش زندگي همجنس
به  "وروينوك"طور ويژه بايد مورد بررسي قرار گيرد به اين علّت كه مردان و زنان مرتبط است. اين مورد به گرايي

 نصورت بسيار مبهم به آن پرداخته است. اگر بخواهيم به درستي بيان كنيم، بايد بگوييم كه جاذبة دو طرفه بين ز
هاي جامعه مهم است كه اتخاذ رويكردي ديگر، يك گناه اخلاقي بسيار بزرگ و مرد آنقدر براي استحكام پايه

-مجنسها غيرهكنند. آنگرايي را انكار نمياست. توجّه داشته باشيد كه افراد مجرد مذهبي هنجارهاي غيرهمجنس
خودشان است و هم مورد تأييد جامعه، براي رسيدن  كه تجردشان هم مورد تأييدكنند براي اينگرايي را تأييد مي

رايي را گدهند نيز غيرهمجنسبه مدارج بالاتر عرفاني. افرادي كه به هر دليل تمايلي به جنس مخالف نشان نمي
تواند جايگزيني براي گرايي ميشود، همجنسكنند. منشأ اختلاف جايي است كه پيشنهاد ميانكار نمي

ج ايجاد بخشي مثل ازدواگرايي رابطه دوستي و لذّتتواند مثل غيرهمجنسي گردد كه ميگرايي تلقّ غيرهمجنس
كند. اين ديدگاه به نظر مخالفان نوعي جعل ماهيت بشري است. مثل هرگونه جعل ديگر، اين هم ساختگي است و 

ابهام شده است، زيرا  دچار "براد شاو"خود  ؛به نظر. )١٩-١٨(همان:  كندطور بالقوه صدمات جدّي وارد ميبه
لّت كه گرايي نيست؛ به اين عدگرجنسگرايي به جاي گرايي يا دوجنسكسي به دنبال جايگزين كردن همجنس

گرايش جنسي ذاتي افراد است و به رسميت شناختن حقوق دگرباشان جنسي؛ دليلي براي تغيير گرايش ساير افراد 
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ات، سليقه و ميل تي ذت يا جمعيّده، كه به رسميت شناختن يك اقليّگونه بوكه تاكنون هم اينجامعه نيست. كمااين
و  دكه آمارهاي مخفي عيان شوبراي ايندهد. تنها شايد مجوزي باشد ت را تغيير نميساير افراد خارج از آن جمعيّ

   ، اعلام گردد.تعداد واقعي افراد گروه اقليّت
-مطرح است، يك استدلال عمومي در مخالفت با همجنسگرايي مردان هايي كه در مورد همجنسمثل استدلال

  گرايي به عنوان جايگزين ازدواج با غيرهمجنس، در دو سطح وجود دارد. 
گرايي وجاهت قانوني داده گرايي مثل غيرهمجنساين بحث مطرح است كه اگر به همجنس در سطح اوّل،

از طريق آن، اميال جنسي را به مسير درستش رهنمون گردد كه جامعه هايي ميشود  باعث نابودي تمايلات و انگيزه
  ساخته است. 

گرا است، يك نوع عمل زشت را خوب گويد: كسي كه به صورت آشكارا همجنساستدلال مي سطح دوم
- گرايي مطرح ميشود و به عنوان يك جايگزين دروغين براي غيرهمجنسدهد و باعث گسترش آن ميجلوه مي

  . )١٩(همان:  شود
گرايي وجود دارد. يك تأكيد شد. زيرا انواع مختلفي از همجنس "نوعي"روي كلمة  توصيف سطح دوم،در 

؛  باعث زند، براي مثال رابطه از راه مقعدهاي بدن نميگرايي را در نظر بگيريد كه هيچ آسيبي به بافتعمل همجنس
ك ثير منفي اجتماعي ندارد و در كل هيچ  يشود و تأبند و باري جنسي محسوب نميگردد و بيانتشار بيماري نمي

ه آميزش كها مخالفت شده، را ندارد. آيا چنين عملي اشتباه است؟ آيا فقط به دليل ايناز خصايص منفي كه با آن
به جعالي است كه راترين سؤها، نادرست است؟ اين مهمدو همجنس مطرح است بدون در نظر گرفتن ساير ويژگي

توان در اقل دو نوع استدلال را ميروي آن بحث خواهد شد. حدّ است و سوالي است كهگرايي مطرح همجنس
  اينجا مطرح كرد:

ه آن بهايي راجعبر اساس نفوذ نگرش ديني است. گرچه در اين مقال هدف اصلي اين نيست، امّا حرف اوّلي
گرايي سنّت اصلي در بسياري از اديان بزرگ است، ادياني مانند اسلام، بايد مطرح شود. مخالفت با همجنس

  مسيحيت، يهوديت و هندوئيسم. 
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املاً گرايي در دوران عهد عتيق كنويسد: تقريباً تمام انديشمندان قبول دارند كه روابط همجنسمي "كوروينو"
ك گونه تفسير شود: تاست كه اين گرايي امروزي متفاوت است. اين جمله در صورتي درستبا روابط همجنس

ويژه در ميان مردان. امّا چرا اين مسأله بايد مفهوم گرايي در آن روزگار وجود نداشت بههمسري و همجنس
باشد،  يگونه كه اين عمل محدود به شرايط خاصّ دستورات الهي را تحت تأثير قرار دهد؟ در كتاب مقدس بدين

ت. نكتة اسين نكته اشاره دارد كه مردي با مرد ديگر به جاي يك زن خوابيده نيامده است. متن لاويان فقط به ا
گرايي از آميزش طبيعي (بين يك مرد و زن) است. بر مبناي انحراف آميزش همجنس ١"لسنّت پاو"ديگر ديدگاه 
همان: ( هقاتش در فرهنگ آن زمانگرايي است نه با متعلّ كند كه مخالفت او با خود همجنسص مياين امر مشخّ 

٢٠( .  
هاي ديني زمينه را براي مخالفت عا دارد كه آموزهكند. او ادّگرايي ديني را مطرح ميبحث كثرت "كوروينو"

 هاي حقوقي در عهد عتيق چيست، مسألهكند. اين مسأله كه دلايل تحريمحقوقي و اخلاقي فراهم نمي هايبا جنبه
ضاوت اخلاقي هاي مناسب براي قموضوع اصلي براي ما مسأله زمينهبزرگي است كه به تفاسير اساسي بستگي دارد. 

ني گيرد. بسياري از دستورات ديني مثل آسمايك تفاوت اساسي را درنظر نمي "كوروينو"هاي جا مثالاست. در اين
ه كبودن قوانين و حرام بودن كار در روزهاي شنبه، به وضوح براي يهوديان است. ساير دستورات مثل حكم قتل 

ها آن ،ها دستورات جهاني هستند اين است كهكه آنكند. دليل اينبر نوح وارد شده است، بر تمام دنيا صدق مي
كنند كه از قبل در طبيعت وجود داشت. به طور مثال، قابيل در قتل هابيل دچار اشتباه شد گرچه قانوني را تبيين مي

  . در آن روزگار حكم روشني عليه قتل صادر نشده بود
ي مهم، اين حقيقت است كه مردم يك از اين دو گروه نازل شده است؟ يك نشانهدستورات ديني در مورد كدام

ها يهودي كه آنرغم اينگرايي خودشان بودند، عليمسؤول كارهاي همجنس٢"گمورا"و  "سودوم"شهرهاي 
ليه عي در اينجا مطرح است، دستورات تر از كتاب لاويان بودند. در كل، يك مسألة اساسنبوده و بسيار قديمي

كتاب مقدس آمده و براي تمام بشريت  "پيدايش"گرايي يك جنبه از اخلاق جنسي است كه در فصل همجنس
آور است. مفهوم مطالبي كه گفته شد اين است كه اگر كتاب مقدس را يك كتاب مرجع در نظر بگيريم، بايد الزام

ا انكار رت. اين مسأله خيلي بديهي است امّا امروزه از آن غفلت شده و آنگرايي گناه اسقبول كنيم كه همجنس
                                                           
1- St. Paul 
2- Sodom and Gomorrah 
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كنند. بنابراين نبايد به اين امر بسنده شود، زيرا بسياري از مردم كتاب مقدس را به عنوان يك كتاب مرجع قبول مي
ي كارهاي هاي دينبر آموزههاند كه ضرورت دارد علاورا قبول دارند به اين نتيجه رسيدهندارند و حتّي كساني كه آن

  . )٢٢-٢١(همان:  ديگري صورت گيرد
برد مي ها لذّتكند و از درد و رنج آنها را مييكي از امپراتورهاي فاسد روم باستان، دوميتيان، بود كه پر مگس

  ر برانگيز بلكه شيطاني است. چنين عملي نه تنها تنفّ ).٢١(همان: 
؟ اولّين موضوع اين است كه بگوييم آنچه امپراتور انجام داد درك كردقضيه را بعد اخلاقي اين  توانچگونه مي

ي درد و رنجي كه در جهان است. موضوع ديگر اين است كه كند به ميزان كلّاشتباه بود چون اين مسأله كمك مي
ا به نظر ر ابتداين عمل،  به علّت احساس لذّتي كه به دوميتيان داده است، باعث خوشحالي يك نفر شده است. د

رسد كه هيچ روش مناسبي براي اين كار وجود ندارد. و حتّي آنچه كه به نظر ما عمل نادرستي است، باعث مي
اي تهرا با هم مقايسه كنيم. نك رست موضوع، ما بايد اين دو عاملشده كه امپراتور از آن لذّت ببرد. براي ارزيابي د

يست ها چيزي نآيد. از طرف ديگر درد و رنج مگست و كثيف به نظر ميبه اين نوع لذّت وجود دارد كه پسراجع
 تر براي درك بعد اخلاقي اين قضيه، اين نكته استي باشد. به طور حتم روش مناسبكه خيلي براي ما مسألة مهمّ

ل آن حاصكند. اين نوع رويكرد و لذتّي كه از كه، امپراتور از درد و رنج موجودات زير دستش احساس لذّت مي
شود نادرست است حتّي اگر خود آن عذاب خيلي از لحاظ اخلاقي داراي اهميت نباشد. لذّت بردن از درد و مي

- اههاي مرگ رهايي كه اردوگاهگران و آنشود. ما اغلب به شكنجهرنج ديگران  نوعي عمل غيرانساني تلقّي مي
ها نه ستمگو، خيلي فراتر از، تجاوز از قانون است. چون اينهاگونه ظلم كردنكنيم. اينكنند، اشاره مياندازي مي

ه قبلاً طور كبرد. بنابراين همانهاي انساني را در شخص از بين ميدهد و بارقهماهيتّ ظالم را تحت تأثير قرار مي
انسان دانست.  عرا تجاوز به نوتوان آنت انساني است و ميويژه عليه ماهيّگفته شد، اين يك جنايت عليه طبيعت به

گاه چنين عملي از يك غيرانسان سر لذّت بردن از درد و رنج ديگران به طور خاص از اعمال انسان است و هيچ
مال ات بر روي اعناميم؟ دليلش اين است كه انسان بر خلاف ساير حيوانرا عمل غيرانساني ميزند. امّا چرا آننمي

 اين مسأله باعث به اوج رفتن يا حضيض و انيش دست بكشد،اهيّت انستواند از مو انسان مي خودش كنترل دارد،
  . )٢٢(همان:  رفتن بشريت است
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هاي سقط شده در چين  به عنوان يك غذاي بهداشتي طور وسيع گزارش شد كه گوشت جنينچندين سال قبل به
جلوگيري از چين و چروك و ساير اند و باعث گونه وانمود شد كه اين غذاها بسيار مغذيو اين شود،فروخته مي

هايي كه در امريكا مخالف سقط جنين بودند چنين عملي را محكوم . آن)٢٣(همان:  شوندفرايندهاي پيري مي
را نها از اين حركت دفاع نكرده و حتّي آهايي بودند كه مشكلي با سقط جنين نداشتند؛ آنتر آنكردند، و عجيب

كه  دانستندخواري ميجنين هنوز داراي روح انساني نيست، اين عمل را نوعي آدمكه محكوم كردند. با وجود اين
  توان با آن كنار آمد.نمي

دانيم كه اين عمل كثيف و غيرانساني است. در اين مثال، اين عمل (خوردن گوشت جنين مرده) ذاتاً ظلم همه مي
ف و زماني كه گوشت جنين فروخته و مصر نيست. اگر ظلمي هم وجود داشته باشد در حين سقط جنين پيش آمده

گونه فكر كند كه تمام اين پروسه براي بشر سودمند تواند اينشود، جنين از قبل مرده است. در واقع انسان ميمي
گيرد و از ديدگاه سودگرايي چنين عملي كاملاً اي كه بايد دور ريخته شود مورد استفاده قرار مياست. چون مادّه

چه نهايي غيرمنطقي هستيم؟ آر وجود دارد؟ آيا ما واقعاً آدمست. پس چرا نسبت به آن احساس تنفّقابل تحسين ا
چه كه در داستان امپراتور داشتيم، دارد. كه در اينجا مطرح است واقعاً ريشه در احساس و درك ما نسبت به آن

عمال و افكار ما معناي اخلاقي زندگي و حيات ما به عنوان يك موجود جسماني داراي يك روح است كه به ا
داند كه در اطراف هواپيما در حين پرواز وجود دارد. اين فضاي روح را شبيه فضايي مي "برادشاو"بخشد. مي

خش بو حركت در مسيرهاي ديگر نه تنها مجاز، بلكه لذّت ت استيّ اهمّحركت در بعضي از مسيرها مجاز امّا كم
كه حركت در مسيرهاي ديگر كاملاً ممنوع و منجر ، درحاليرسيدن هواپيما به مقصدش ضروري است و حتّي براي
  . )٢٤(همان:  گرددبه فاجعه مي

 كند كاملاً منفي است. اينتي كه جسم به يك نوع عمل منتسب مييّبه همين صورت در بعضي از موارد، اهمّ 
انسان مثلاً گوشت جنين كار اشتباهي است چون اين  كند. خوردن گوشتخواري صدق ميقضيه در مورد آدم

ند، كها ميست. اين عمل با جسم انسان همان برخورد را دارد كه با ساير گوشتا هاعمل خلاف كرامت جان انسان
ي انكار ه معناكردن اين حقيقت ب كه اين گوشت انسان است و بايد به آن احترام گذاشته شود. انكاردر حالي

  و به معناي ديگر يعني فاصله  گرفتن از انسانيّت است.  خود كرامت گوشت



 فصل دوم

٤٠ 
 

كار گرفت. در اينجا زندگي حيوان مطرح است. ما با حيوانات توان در قضية غيرانسان نيز بههمين توضيح را مي
هاي اساسي مشترك هستيم مثلاً درحركت و احساس. به همين دليل است كه آزردن  در بعضي از ويژگي

مل باعث ت انساني است. اين عآميز نسبت به ماهيّي حيوانات كوچك نه تنها غلط، بلكه پست و توهينخودخواهانه
ق يونان برد. در اخلات انساني است چون رابطه سالم بين انسان و دنياي حيوانات را از بين مينوعي خيانت به ماهيّ

جسم به عنوان يك مسألة دست ت: نيازهاي روح و نيازهاي جامعه؛ گرفباستان تعهد اخلاقي از دو منبع نشأت مي
  . )٢٥(همان:  دوم مطرح بود

ا به عنوان رتواند استدلال كند كه آنآورد. امّا انسان ميامروزه كمتر كسي دلسوزي را يك فضيلت به حساب مي
سم يك كه جبه دليل اين كند به اين صورت است:مطرح مي "برادشاو"فضيلت به حساب آورد. استدلالي كه 

اش ممكن است دچارش شود، بايد با او هم درد و هم هايي است كه جسم همسايهانسان در معرض همان بيماري
ه مسأله هم ممكن است اتفاق بيفتد، بلك افتد براي شمااحساس شد. مسأله در اين نيست كه آنچه براي او اتفاق مي

دارد. ت و اعتقاد بستگي ندردي به شخصيّكند. اين همدردي ميس هماحسا ست كه جسم شما با او به نوعيا جااين
ند. كگيرد و به انسان يك فرصت القا مياي است كه از جسم انسان سرچشمه ميو به طور همزمان اين يك رابطه

تي، در فضاي درسرا بپذيريم، انسان به شكل كنيم و آزادانه آنوقتي ما اين رابطه را به عنوان يك فرصت تلقّي مي
  رسد. ت به سمت كمال انساني ميآيد و از سبعيّاخلاقي كه جسم ايجاد كرده است، به حركت در مي

رايي گاست، هيچ كمكي به مسألة همجنسترسيم كرده "براد شاو"اكنون بايد ديد آيا چهارچوب اخلاقي كه 
 ان يك مسألة انحرافي مطرح بوده استگرايي يكي از اعمال جنسي است كه از قديم به عنوكند. همجنسمي

رايي گگرايي، مدفوع خواري، طلسمت و آميزش با حيوانات، مرده. بقيه اعمال انحرافي عبارتند از سبعيّ)٢٥(همان: 
 معنا نكه به يك اندازه نادرست هستند؛ به آو لواط. به حساب آوردن تمام اين اعمال به عنوان كارهاي انحرافي، 

 قصد دارد اين مسأله را بشكافد كه چرا سبعيت "براد شاو"ن اعمال يك قرابت دروني با هم دارند. ست كه تمام ايا
اي هرغم تفاوت. وي معتقد است كه علياندگرايي در يك جهت قرار گرفتهيا آميزش با حيوانات و همجنس

  . دهدقرار ميسم را مورد تعرض شان هر دو عمل به يك اندازه فضاي اخلاقي جظاهري
ي مسائل جنسي وجود دارد، در واقع تمام جوامع يك نوع از هاي بسيار زيادي دربارهگرچه هنجارها و ارزش

كنند تا شايد اين آميزش به هم آميزش مرد و زن متأهلي كه با هم  با اشتياق جماع ميداند و آنآميزش را مجاز مي
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ه شود و جاي تعجّب ندارد كتداوم حيات جامعه منجر ميفرزند ختم شود. چون اين نوع اتّحاد به طور مستقيم به 
شود اين است كه اين متذكّر مي "براد شاو"اي كه . نكته)٢٦(همان:  گيرداين عمل مورد شماتت اخلاقي قرار نمي

نظيري هماهنگ با فضاي اخلاقي جسم است. او معتقد است، نه تنها چنين آميزشي از لحاظ نوع جماع به طور بي
ميزش توانيم رابطة بين آي درست است، بلكه اين نوع آميزش يك راهكار عملي است كه ما به واسطة آن مياخلاق

جنسي و فضاي اخلاقي جسم را درك كنيم. در اين نوع از آميزش جنسي چه چيزي وجود دارد كه از لحاظ 
واردي واند باشد كه در چنين متشود؟ قسمتي از پاسخ به طور حتم اين مياخلاقي عملي شيرين و جذاب تلقّي مي

دار شدن و پرورش او هست. د دو نفر براي شريك شدن با هم و لذّت بچّهآميزش جنسي به معناي اجراي تعهّ
هاي به انجام رساندن، به كمال رساندن، و ست؟ اين كلمه از واژها د به چه معناتعهّ ي اجرا و به كمال رسيدنواژه

د بدون عمل فيزيكي آميزش كند كه تعهّن كلمه اين مضمون را در ذهن متبادر ميآيد. ايبه اتمام رساندن، مي
آورد و را به حالت ملموس در ميرساند و آند را به انجام ميجنسي ناتمام و ناكافي است. اين عمل اين تعهّ

 يت خاصّ يّهمّكند، داراي اكند. وقتي اين عمل چنين نقشي را ايفا ميص ميجايگاهش را در جسم انسان مشخّ
ا براي ههاي گذشته و اميدهاي آينده است. آنتي تصميم دو انسان براي اعتماد به موفقيّ شود. چون نشان دهندهمي

د به جسم خود هستند و حاضرند عواقب اين اتحّاد را هرچه اين اتّحادشان نوعي استقلال قائلند. زن و شوهر متعهّ
  كه باشد، حتّي اگر منجر به زندگي جديدي شود، بپذيرند. 

ان نش واردي عمل آميزش جنسي به طور خاصامّا اين كل جواب نيست. اين مسأله نيز مهم است كه در چنين م
داند كه عشق فراتر از لذّت بردن از طرف عاشقي مي شود. هرمند ميي لذتّي است كه طرف مقابل از آن بهرهدهنده

برد. آنچه كه عشق شهواني را به برد و زن هم از مردانگي مرد لذّت ميمقابل است. مرد از زنانگي زن لذّت مي
ه زماني كيابد در حاليكند لذّت و حيرتي است كه در معشوقة خويش ميناپذيري تبديل ميي وصفچنان تجربه

ردن به نمود الان از رگ گگر بود. آنچه كه زماني دست نيافتني و غريبه ميها نظارهذّت را فقط در غريبهاين نوع ل
  تر شده است. او نزديك

ود. شاش، وارد آميزش جنسي ميدر هر صورت اكنون اين مردانگي يا زنانگي عاشق است كه در بعد فيزيكي
اش صحبت شد، نوعي هماهنگي در عمل فيزيكي و ساير درباره ست كه در آن نوع از آميزش كها ن معناه آاين ب

 يابعاد جامعه انساني وجود دارد. اين عمل در سطح فردي آن بر طرف كننده نيازهاي دو طرف، و ايجادكننده
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ورت شماري در طول تاريخ بشريت صهاي بيشمار و با روشجذابيت و اتّحاد بين مرد و زني است كه به صورت بي
هاي عميق جامعة انساني است. منظور اين نيست است. اين عمل در اين معنا نوعي مشاركت فردي در ريشهگرفته 

آگاهي در مورد اين بعد از آميزش جنسي وجود دارد. آنچه كه در مورد اين نوع  مشاركت كه هميشه يك خود
اتحّاد جهاني مرد و زن وجود دارد اين حقيقت است كه اين عمل خصوصي و خاص، هر چند كوچك، بيانگر 

گرايانه و متعهدانه و از نوع تك اقل دو دليل مطرح كرد كه نشان دهد چرا آميزش غيرهمجنستوان حدّاست. مي
آوري مسألة باارزشي است كه در آن عمل جنسي و فضاي اخلاقي جسم با هم همنوا و همسري براي امكان فرزند

  شوند. هماهنگ مي
رساند و جسم را با روح به صورت همگوني پيوند ي دو فرد را به كمال ميد دو طرفهچنين عملي تعهّ اوّلاً؛

  كند. گردد و به آن توجّه ميكند در واقع روح انسان به جسمش بر ميرا به روح متّصل ميزند و آنمي
رساند يري را به هم مسازد و دو نيمه نژاد بشاين عمل جسم را به طور عميقي به مسير انسانيّت رهنمون مي ثانياً؛

  شود. به نحوي كه يكي بر ديگري احترام قايل مي
معتقد است كه خواننده در اين موضوع با وي هم عقيده است كه وحشيگري يا آميزش با حيوانات  "برادشاو"

اشد ذاتي نداشته ب ري اخلاق جنسي با كسي كه چنين تفكّگويد: صحبت كردن دربارهكار بسيار زشتي است. او مي
  ي موسيقي صحبت شود. مثل اين است كه با يك فرد ناشنوا درباره

سؤال من اين نيست كه آيا آميزش با حيوانات درست است يا «كند؛ گونه آغاز ميبرادشاو مطلب خود را اين
صلاً معتقد است كه ا "كوروينو"  نادرست، بلكه سؤال من اين است كه چرا آميزش با حيوانات درست نيست؟

توان رابطه دانست. اين مسأله تا اينجا درست است امّا در ادامه با اين مسأله بسيار سطحي رابطه با حيوانات را نمي
كند. در هر صورت ما بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه  چرا ما نياز داريم تا آميزش جنسي را در برخورد مي

علاوه، صرف عنوان كردن اين مطلب ه را به انجام برسانيم؟ برارداد تعريف كنيم و آنچهارچوب يك رابطه و ق
توانند با هم رابطه داشته باشند، استدلال خيلي ضعيفي است. آميزش با حيوان نه تنها كه يك انسان و حيوان نمي

يوانات هانه نسبت به حغلط، بلكه عملي فاسد و زشت است اين عمل شباهت بيشتري به آدمخواري و ظلم خودخوا
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كه بگوييم آميزش جنسي فقط بايد در جريان يك رابطه صورت دارد تا كلاهبرداري و مستي در حال رانندگي. اين
  . )٢٧(همان:  »ر انسان نسبت به آميزش با حيوانات باشدي تنفّدهندهتواند كاملاً نشانگيرد نمي

ي ثابهشود اين است كه چنين عملي به منسي با حيوانات ميمعتقد است آنچه باعث نادرستي آميزش ج "برادشاو"
ا ي كامل و واقعي از تجاوزجنسي انسان نسبت به فضي انسان از جسم و بدنش است. چنين كاري نمونهاستفادهسوء

ست كه اين عمل را با ا گونه است، تنها كافيو حريم اخلاقي جسم خود است و اگر پرسيده شود كه چرا اين
ي تواند جلومقابل آن يعني آميزش جنسي با همسر غيرهمجنس خود بسنجيم. آميزش با حيوانات ميكردار 

ير متعالي تواند بشر را در مسشود و بالاخره چنين كاري نميتوليدمثل را بگيرد و باعث كمال و تكامل انسان نمي
  ي باشد و در نهايت به وحدت برسد.اش قرار دهد مسيري كه بتواند با ساير ابعاد انساني هماهنگ و يكانساني

پيوند  "تر با جامعهو در معناي وسيع"توانند روح فردي انسان را با جسم به همين دليل است كه اين اعمال نمي
اين  شوند. نتيجة نهاييت اين است كه اين كردارها باعث جدايي انسان با خود و انسان با جامعه ميبزنند و واقعيّ

جز  كند و هيچ نقشيت احساس جدايي ميفرد است. جسم انسان از ساير ابعاد وجودي شخصيّعمل متلاشي شدن 
  تواند ايفا كند. فراهم كردن نوعي لذّت توام باخشونت نمي

اكنون يك مورد متفاوت ديگر را در نظر بگيريد. فكر كنيد كه چنين عملي با يك حيوان ناطق باشد. حيواني 
با يك  ي يك انساناست و كاملاً مجذوب جامعه انساني است. در چنين روابطي (رابطهكه كاملاً مثل انسان منطقي 

تواند وجود داشته باشد امّا اين رابطه چه چيزي را كم د و قرارداد ميتوان گفت كه مسألة تعهّگو) ميحيوان سخن
  دارد؟ 

ست كه ا ن معناه آي در كار نيست. اين بگونه توليدمثلنامتجانس بودن دو جسم انسان و حيوان هيچ به دليل اوّلاً،
 دد هميشه ناقص خواهد ماند، علاوه بر اين، هيچ نوع كمال و تكاملي وجود نخواهد داشت و اين تعهّمفهوم تعهّ

  هرگز به سطح ملموس و واقعي نخواهد رسيد. 
ود و در آن لذّت دو و هماهنگ با ابعاد متعالي وجودي انسان نخواهد ب اين نوع آميزش جنسي در جهت ثانياً،

يرد. گطرفانه زن و مرد مطرح نيست و چون چنين لذّتي وجود ندارد عناصر و ساختارهاي ديگر جامعه شكل نمي
در واقع اين كار انكار آن لذّت است. چون چنين عملي درپي آن است كه انسان را به آرامش برساند ولي اين 
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ها اين آرامش را در كه با انجام اين كار آنجود دارد در حاليآرامش به طور سنّتي در آميزش جنسي زن و مرد و
  جويند.جايي ديگر مي

جسم  پارچگيتواند باعث يكبه همين دليل، هر چقدر هم كه اين عمل با ملايمت و دلسوزي صورت گيرد، نمي
نات برساند. آميزش با حيوارا به انجام تواند آنو روح و جامعه گردد، كاري كه آميزش جنسي از طريق درستش مي

وان نوعي تجاوز تشود و به همين دليل آن را ميبه نحوي كه در بالا توضيح داده شد، طبيعتاً باعث فروپاشي فرد مي
  به حيطة اخلاقي جسم دانست.  

: ن(هما داندها ميگرايي در بين انساناين نوع از آميزش را مساوي با آميزش جنسي از راه همجنس "برادشاو"
٢٩(.   

  است:  "برادشاو"دو ويژگي مهم اخلاقي مدّ نظر 
ا هويژگي، عدم توانايي اين نوع آميزش ( به علّت ساختار دو جسم)  براي به كمال وتعالي رساندن انسان اوّلين

  است.
گرايي در ارتباط بر قراركردن بدن انسان با ابعاد متعالي حيات انساني ويژگي، عدم توانايي همجنس دومين

  است. 
گرايي تجاوز به حيطة اخلاقي جسم است، دقيقاً مثل نتيجه اين كار اين است كه آميزش جنسي از راه همجنس

ه اثبات كند، ك با گفتن اين مطلب به دنبال اين نيست "برادشاو"آميزش با يك حيوان ناطق كه قبلاً توصيفش آمد. 
- ر از همجنستر برانگيز است. آميزش با يك حيوان بسيار نادرستگرايي به اندازه آميزش با حيوانات تنفّهمجنس

گرايي است. تنها شباهتي كه بين اين دو آميزش موجود است، اين است كه هر دو نوع آميزش نوعي انحراف از 
  ي نادرست از جسم انسان مطرح است. نوعي استفادهجاده اصلي و مسير درست هستند و در هر دو مورد 

ود حتّي آميزش شكند در خصوص مشكلات مختلفي است كه باعث ميبه آن اشاره مي "برادشاو"نكته پاياني كه 
 ن معناآ هآوري ختم شود. آيا اين استدلال بگرايي به طور ثابت و مداوم نتواند به فرزندجنسي از راه غيرهمجنس

حتّي  م اين است كهگونه نيست. يك تفاوت مهآميزش در اين شرايط هم غيرقانوني است؟ نه اصلاً اينست كه ا
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ه رد. باش، در اين نوع آميزش وجود دادر چنين مواردي دومين ويژگي يعني همبستگي انسان با ابعاد متعالي انساني
گرايان هست و از نعي كه پيش روي همجنسگرا و مادار شدن زوج غيرهمجنسعلاوه، بين مانعي كه سدّ راه بچّه

گرايي عدم كند، تفاوت اساسي وجود دارد. در مورد آميزش از راه غيرهمجنسها جلوگيري ميدار شدن آنبچّه
ه در مورد كز قبيل نازايي و قطع عضو در حاليآوري به بعضي از شرايط خاص بستگي دارد، اتوانايي در فرزند

آوري به آناتومي بدن بستگي دارد. اگر هدف ما احترام به حيطة اخلاقي يي عدم فرزندگراآميزش از راه همجنس
كه در نوع اوّل جسم است، آنگاه كاملاً منطقي است كه نوع دوم موانع را داراي عواقب اخلاقي بدانيم در حالي

  گونه نيست و نبايد باشد. اين
  نظريه مخالف جان فنيس -٣-٢

حقوق در دانشگاه اكسفورد و دانشگاه نتردام، يك بحث حقوقي و فلسفي پيچيده استاد فلسفه و  ١"جان فنيس"
اعمال  سريمعتقد است كه يك "فينيس"دانان جديد، دهد. به عنوان يكي از حقوقگرايي ارائه ميعليه همجنس

 ارزش گرايي به دليلخوب ذاتي وجود دارد كه ذاتاً براي رسيدن به كمال انساني است. ازدواج غيرهمجنس
- معتقد است كه همجنس "فينيس"هاي ذاتي است. اي (توليد مثل و محبّت) كه دارد، يكي از آن خوبيدوگانه

زش ي يكي از اين دو ارزش باشد (يا اركه برآورندهگرايي غيرمنطقي، اشتباه و غيرطبيعي است چون به جاي اين
گرايي . در همجنس)٣٢(همان:  هاييچنين ارزش ذاتي ديگري داشته باشد)، تنها يك سرابي است براي رسيدن به

ي توانند در انسجام انسانيّت نقشهاي جنسي فقط نقش ابزاري را دارند كه در پي لذّت جنسي هستند و نميارگان
اندرو "انب دهد؛ از جمله انتقادي كه از جكنند پاسخ ميبه بعضي از انتقادهايي كه بر او وارد مي "فينيس"ايفا كنند. 

ي شصت، شكل معيار رفتارجنسي در قوانين مطرح گرديد. اين روش شود. از اواسط دههمطرح مي٢ "منكاپل
ود. شتعريف شد. اين رويكرد جديد به دو قسمت تقسيم مي "ديدگاه استاندارد جديد"استاندارد جنسي، در قالب 

د. و گرايي) را جرم تلقّي كنال همجنستواند و نبايد رابطة جنسي غيراخلاقي (به طور مثاز يك طرف دولت نمي
ارزش جلوه دهد و يا آن را مورد گرايي را كمهاي جنسي همجنستواند رفتارها و گرايشاز طرف ديگر دولت مي

                                                           
 -1 John Finnis 

2 - Andrew Koppelman 
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سانند، رالانه و آشكارا به منصة ظهور ميخود را به طور فعّ  گرايانهنكوهش قرار دهد (يعني كساني كه اميال همجنس
  ل نهي شوند).بايد از آن اعما

 ه ويژه اگر اين عبارت ازسويداند، برا داراي ابهام مي "گرايش جنسي "عبارت  "ديدگاه استاندارد جديد"
از يك طرف داراي چندين معنا است و از طرف ديگر  )٣٣(همان:  گرايان مطرح شودطرفداران حقوق همجنس

  تواند در معاني زير به كار رود:كند و ميايجاد ابهام مي
  دهد.گرايي سوق ميتني دروني كه يك فرد را به سمت عمل همجنسشناختي و روان. تمايل روان١    

. اراده و تصميم عمدي به منظور سوق دادن رفتار كلي فرد  براي بيان و آشكار كردن علاقه يك فرد و تأييد ٢
  ود دارد. گرايي نيز وجهاي زندگي كه در آن آميزش همجنسگرايي و روشرفتار همجنس

با معناي دوم سروكار دارد. در اين ديدگاه بين نظارت درست بر رفتار خصوصي افراد  "ديدگاه استاندارد جديد"
كه چنين تمايزي در متون حقوقي بزرگسال و نظارت بر حيطة عمومي محيط اطراف تفاوت وجود دارد در حالي

  اظ مهم است:گذشته وجود نداشته است. نظارت بر محيط عمومي از چند لح
  ي جنسي در آن بايد آموزش ببينند.. اين محيط يك حيطة عمومي است كه جوانان از هر پيشينه١
ت دارد تا آنان را از اشكال نادرست . اين مكاني است كه هركسي براي رفاه و آسايش جوانان جامعه مسؤولي٢ّ

  آميزش جنسي برحذر دارد.
 تگيرد تا داراي شخصيّشهروندان كمك و تشويق صورت مي . اين محيطي است كه از طريق آن به تمام٣

ين ي كنترل كنند و همچنين در ابزرگ و مستقل بشوند و خودشان را  نسبت به تمايلات آني و سودجوييِ حسّ
  گردند. ها نهي ميها از به دام افتادن در وسوسهمحيط آن

ي به بدن مهاي ساديسمي و مازوخيسناي آسيبامروزه نظارت بر رفتار خصوصي و رضايتمندي جوانان (به استث
و خودكشي) خارج از نقش دولت قرار دارد. امّا نظارت بر محيط آموزشي، فرهنگي و اخلاقي به عنوان وظيفه مهّم 

  جامعه مطرح است تا از آن طريق بتواند سلامت شهروندان را به طور قانوني تضمين كند. 
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رايان گرا غيرقانوني كردند، از جانب طرفداران حقوق همجنس "سيتبعيض بر مبناي گرايش جن"قوانيني كه 
داند. فانه ميگرايي را غيرمنصبه درستي همجنس "ديدگاه استاندارد جديد"شوند. حتّي فراتر از تبعيض تفسير مي

ن فكر دانند، چومي "تبعيض بر مبناي گرايش جنسي "گرايان قوانين را عليه طرفداران جنبش حقوق همجنس
رايي كشيده گسمت رفتار همجنس هاي افرادي كه  بهتاليّكنند براي فعّكنند اين قوانين ممانعت قانوني ايجاد ميمي
د آن كند و بر آن است تا قوانين در موربه درستي  تبعيض را رد مي "ديدگاه استاندارد جديد"شوند. بنابراين مي

  .)٣٥-٣٢(همان:  اصلاح نشود
هاي زندگي خانوادگي آلسساتي كه در صدد آنند تا ايدهها و مجامع و مؤعليه خانواده چون اين نوع اصلاحات

  برند.ي احترام به آميزش جنسي از طريق نكاح است را توسعه دهند؛ از بين ميرا كه دربرگيرنده
 وت فقطداند. اين نوع قضاظ اخلاقي  نادرست مياگرايي را از لحرفتار همجنس "ديدگاه استاندارد جديد"

لكه اين نيست. ب است، باي و متعصّولوژيك و فرقهئمختص به يك گروه اقليّت كه داراي صبغة مذهبي و ايد
  . هاي انتقادي منطقي و معقول استديدگاه مورد تأييد نگرش

رايي  گهاي امروزي عليه همجنسارسطوييِ يونان قديم  و مخالفت –هاي فلسفي افلاطوني در بطن تمام مخالفت
  و ايدولوژي جديد آن سه مفهوم اصلي نهفته است:

ذات عملي مطلوب د يك مرد و يك زن به همديگر در امر ازدواج براي يكي شدن و لذّت جنسي، فيالف) تعهّ
  و خوب است و از طرف ديگر با روابط جنسي خارج از ازدواج سازگار نيست. 

  گرايي هيچ سنخيتي با ازدواج ندارد و به همين دليل ذاتاً غيرمعقول و غيرطبيعي است. ب) همجنس
د و هر ي با استمناء شخصي دارگرايي شباهت خاصّعلاوه طبق نظر افلاطون (اگر نگوييم ارسطو) همجنسه ج) ب

  ارزش و دور از شأن انسان هستند. دو نوع عمل به طور واضحي بي
يك  يرا زاييدهكند و آنب قانون بر دوستي و محبتّ و عشق بين همسران تأكيد مينظرات افلاطون در كتا
ارسطو ازدواج را يك محبّت ذاتي و دوست داشتني بين دو شخص تقريباً مشابه  داند.ازدواج  پرثمر وكامل مي

ن ه آب سياستداند. ازدواج به عنوان يك سبك طبيعي زندگي؛ كه خيلي زودتر از ديگر مسائل جامعه مثل مي
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 ١"س روفوسموسونيو"يعني  "گذار فلسفة رواقيونسومين بنيان" د؛ در قرن اوّل بعد از ميلاد به وسيلةپرداخته ش
.  مثل و تربيت فرزندان. او معتقد بود كه ازدواج ذاتاً داراي دو فضيلت است، توليد)٣٩-٣٥(همان:  بسط داده شد

م شود. تمادواج باعث محبّت و محافظت زن و شوهر از همديگر نيز ميعلاوه بر اين موارد، وي معتقد بود كه از
(كه هنوز در قرن دوم مسيحي نشده بود) نيز نمود پيدا كرد. او  ٢"پلوتارك"اين مسائلي كه گفته شد در ديدگاه 

گردد ميثل ممعتقد است كه ازدواج فقط ناشي از غريزه نيست بلكه نوعي عشق منطقي است و نه تنها باعث توليد
از  "پلوتارك"گردد. انتقاد شديد خلق و همكاري به خاطر همديگر ميبلكه باعث مساعدت دوطرفه، حسن

قادي هاي انتگرايي وجود دارد) باعث بسط انديشهي همجنسگرايي (توهين و تحقير زنان كه در پديدههمجنس
  دواج شده است. گرايي و ساير مراودات جنسي خارج از حيطه ازافلاطون عليه همجنس

هم  به طور واضح در مورد اين مسأله بحث كرده است. او اذعان  "پلوتارك" "موسونيوس روفوس"به مانند 
 ق ببخشند.را تحقّسازد تا ازدواج را حس كنند و آنكند كه آميزش جنسي از راه ازدواج، همسران را قادر ميمي

آوري و محبّت دو طرفه. امّا آميزش جنسي غير لهي يعني فرزندي ات است با دو هديهاز نظر او ازدواج يك واقعيّ
  گرايي) چنين مزايايي را ندارد و بنابراين غيرقابل قبول است. از چهارچوب ازدواج  قانوني (نه صرفاً همجنس

چرا محبّت غيرازدواجي نبايد به شكل آميزش جنسي نمايان گردد؟ چرا ابراز محبّت كردن و به درجة اوج لذّت 
هايي غير از راه ازدواج قانوني به معناي در جستجوي سراب بودن است؟ چرا افلاطون، جنسي رسيدن از طريق راه

راف گرايي كه در اطشان راجع به فرهنگ همجنسسقراط، ارسطو، روفوس، گزنفون و پلوتارك (در بطن نظرات
اشكال ارضاي جنسي به غير از ازدواج از  گرايي (و سايرگونه قضاوت كردند كه همجنسها جريان داشته) اينآن

  ق عشق و محبّت است؟راه قانوني) واقعاً محروم از مشاركت، تحقّ
ها  نياز به نقد و بررسي فلسفي و معقول مسألة ارضاي جنسي به غير از ازدواج از راه پاسخ دادن به اين پرسش

ها را با هم متّحد مي كند. (و ظ بيولوژيك آنقانوني دارد. در هم فرو رفتن اعضاي توليدمثل زن و مرد از لحا
توليدمثل ). ستا هات آنت شخصيّشود بلكه بيانگر واقعيّها نه تنها يك آلت محسوب ميت بيولوژيك آنواقعيّ

ا در هشوند. بنابراين اتّحاد آنت محسوب ميآن كاركرد همسران در واقع يك واقعيّ يك كاركرد است و به دليل

                                                           
 1 - Musonius Rufus 
2-  Plutarch 
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شان به يا براي توليدمثل (چه منجر به آن شود يا به تداوم نسل بيانجامد يا نه) عشق و محبّت را برايآميزش جنسي 
كند. و اين محبّت مشترك  ناشي از ازدواج شان است كه دو حسن را در پي دارد يعني پدر يا ت تبديل ميواقعيّ

گردد. امّا محبّت مشترك تكميل نميمادر شدن و محبّت واين توانايي پدر يا مادر شدن بدون آميزش جنسي 
توانند با هم ازدواج كنند (به طور مثال مرد با يك مرد يا مرد با يك پسر، دوستاني كه با هم ازدواج نكردند يا نمي

ا را با هتواند از لحاظ بيولوژيك آنها نميزن با يك زن) هيچ ارتباطي با فرزندآوري ندارد و آلت توليدمثل آن
  د. هم متّحد كن

ك از كارگيري هر يكه بهاين ق ببخشد. به دليلها را تحقّتواند اميدهاي آنها نميبنابراين آميزش جنسي آن
مرتر ثهاي عقيم هم مثمرتواند فوايد آميزش ازدواجي را دارا باشد. حتّي آميزش زوجها نميهاي توليدمثل آنارگان

 را بهكه بدن و جسم بايد آن -براي رسيدن به محبّت مشترك . )٣٩(همان:  هاي غيرازدواجي استاز اين آميزش
ه در شان به عنوان يك ابزار برخورد كنند كعمل جنسي مستلزم اين است كه افراد با بدن -ت تبديل كند واقعيّ

وت ت در قضاكند. واقعيّشان قرار دارد. بنابراين انجام دادن چنين رفتاري آن دو فرد را از هم جدا ميخدمت نفس
-حوش همجنسوياهايي كه حولت آرزوها و رؤشود نه صرفاً با بيان كردن احساسات. در واقعيّ ص ميكردن مشخّ

تواند باشد. يك زن فاحشه در ازاي لذّت پولي كه دريافت گيرد، چيزي جز يك لذّت صرف نميگرايي صورت مي
ي آورد، به خودش لذّت جنسمناء روي ميچشاند و يك مرد وقتي به استكند به طرف مقابلش لذّت جنسي ميمي
 ١"جرجياس"اي است كه با ي قضاوت افلاطون در آن لحظهعصاره "جان فينيس"چشاند. اين امر به اعتقاد مي

ه گرايي است. اين قضاوت بر اين مبنا استوار است ككند  و انتقاد فلسفي و اخلاقي  قاطعي از همجنسصحبت مي
. كارهاي جنسي خود به )٣٨(همان:  گري وجود نداردارزش بودن استمناء و فاحشههيچ فرق اساسي در مورد بي

كه دراين نوع كارها يك زن و يك مرد خود را نسبت به همديگر فدا كنند و به بخش نيستند. مگر اينخود لذّت
فلاطون و مثل ا "جان فينيس"د دوطرفه برسند. و اتحّاد بيولوژيك و عاطفي و خودخواسته در چهارچوب يك تعهّ 

  نامد. ارسطو و ساير مردم اين نوع رابطه را ازدواج مي
وب كه در چهارچشوند مگر اينبه طور خلاصه بايد گفت كه كارهاي جنسي خود به خود به اتّحاد منجر نمي

رد) آن اق بپيوندد) و (چون محبّت مشترك ازدواج دو جنبه دامر ازدواج باشند (تا تمام ابعاد وحدت در آن به تحقّ

                                                           
1-  Gorgias 
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ها هم؛ هم باعث دوستي و كه آنتوان كاملاً ازدواجي دانست مگر اينروابط ازدواجي (غير از زن و مردي) را نمي
عشق بشوند و هم باعث توليدمثل. در مورد توليدمثل بايد قيد شود كه منظور از آن تمايل يا داشتن پتانسيل براي 

تبديل  بپيوندد تا از اين طريق دو نفر از لحاظ بيولوژيك به يك نفرت آن كافي نيست بلكه اين كار بايد به واقعيّ
  شوند.

 در طول هاي طولاني (مثلاً ي ازدواج نازا صحبت نكردند يا اين حقيقت كه براي مدّتفلاسفه قديم خيلي درباره 
ها اين شد. آنيطور طبيعي و به دلايل خاص به توليدمثل منجر نمدوره بارداري) اعمال جنسي يك زوج متأهل به

  .)٣٩-٣٨(همان:  كردندمسأله را يك موضوع بديهي فرض مي
ي خوبي است از محبّت و عشق در زناشويي. دهد كه آميزش جنسي با يك همسر نازا نشانهنشان مي "پلوتارك"

ار را انجام اين كها بتوانند روند تا با هم آميزش جنسي داشته باشند، تا جايي كه آنزن و شوهري كه در هم فرو مي
واند دو ترسند و بنابراين ميدهند، عملي است كه براي تداوم نسل مفيد است و از لحاظ بيولوژيك به اتّحاد مي

(همان:  گيردآوري را بانسان را به هم بسيار نزديك كند حتّي اگر بعضي از موانع و شرايط بيولوژيك جلوي فرزند
٣٣(.  

ها مثل استمناء كردن است  بسيار فرق دارد. در اينجا شوهري كه آميزش آن اين عمل زن و شوهر با عمل زن و
 دهد يا به دنبال كارهاي ساديسميتحريك جنسي از جانب زن به صورت زباني است  يا مرد جماع منقطع انجام مي

 راجع به اين ري كه دو نفرشود، چون در واقع (هر تفكّاست. در قانون چنين اعمالي به اكمال ازدواج منجر نمي
ي دو طرفه در ازدواج هيچ بينند و از حسن رابطهها همديگر را در يك انسان نميدسته از اعمال داشته باشند) آن

  برند. حظّي نمي
 ه جوامع) بين رفتارهايي كه فقط زننده و زشت هستندجوامعي مثل آتن قديم و انگليس امروزي (و تقريباً بقيّ 

(همان:  وندشت و روابط انساني هستند تفاوت قايل ميرهايي كه باعث نابودي شخصيّ(مثل خوردن مدفوع) و رفتا
شود چون با انجام چنين كاري رفتار جنسي انسان به ي جنسي انسان با حيوانات مورد نكوهش واقع مي. رابطه)٣٥

آيد در مي زي حيواناتشود كه  منشاء هيچ خير و بركتي نيست و انسان به عنوان زوج ذاتي و غرينحوي ترسيم مي
شان به همين دليل مورد نكوهش قرار ها از همجنسگيري عمدي انسانكند.  جفتو به شيوه حيوانات زندگي مي

ي كه اين شود و كسانگيرد. دليل نكوهش چنين كاري فقط اين نيست كه اين عمل يك كار عقيم محسوب ميمي
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ور واقعي طكنند. و يا صرفاً به اين دليل نيست كه اين عمل بهخالي ميت نسل آينده شانه كنند از مسؤوليّكار را مي
نبال آن هستند. گرا به دت تبديل كند چيزي كه بسياري از افراد همجنستواند يك فداكاري دو طرفه را به واقعيّنمي

د چون به نحو بينب ميت افراد آسيتوان به اين امر اشاره كرد كه با انجام چنين كاري شخصيّاز معايب ديگر آن مي
وند و شهاي جنسي انسان به دشمن انسان تبديل ميتشود. با اين كار ظرفيّ برداي مينادرستي از اجزاي بدن بهره

انند ماعضاي جامعه كه درصدد ازدواج واقعي براي درك بهتر خود هستند در رسيدن به آرزوهاي خويش ناكام مي
ه اين هاي ازدواج نيستند بلكتجنسي فقط ابزاري براي رسيدن به مسؤوليّهاي توانند درك كنند كه لذّتو نمي
 كنند ت تبديلشان را با فداكاري واقعي به واقعيّهايتد آگاهانه و مسؤوليّشوند تا همسران تعهّها باعث ميلذّت

  .)٣٩-٣٦(همان: 
ي مفهوم بسيار دو پهلو، به معناگرايي در يكي از آن دو طور كه در ابتدا گفته شد گرايش همجنسحالا همان 

شان به ت خود. و كساني كه با اراده، ذهن و شخصيّگرايانه استهاي همجنستاليّتمايل ارادي افراد براي انجام فعّ
صيف گرا) قابل توباز (همجنسيا مرد همجنس "گي"ي كنندهبار ولي روشنتيازند با كلمه رقّاين كار دست مي

يار خصمانه برخورد اي بسگونهت جنسي انسان به گرايان با ظرفيّولوژي همجنسئايد تمايل و كلّهستند. بنابراين اين 
گرايي در اين گرايش همجنسگذارد. ناكام مي ه درپي يك ازدواج واقعي هستند راكند و اعضاي جامعه كمي

 دن عمل ازدواج به عنوان يك تعهّمعنا، در واقع انكار توانايي غريزي انسان در به كمال رساندن انسان است. با اي
نند كشود. تمام افرادي كه قبول ميت تبديل كردن روياهاي انسان از حالت انحصاري خارج ميارزشمند در به واقعيّ

ا و هرسند كه ارگانهاي جنسي وي است، به اين باور ميتي درست انسان از ظرفيّگرايي استفادهكه همجنس
  . )٣٧(همان:  جويي هستاي براي هوس بازي و لذّتوسيلهاعضا و اعمال جنسي انسان 

عد از طور مثال بها در آينده است. بهپذيرش چنين عملي به معني يك تهديد واقعي براي حيات و ثبات ازدواج
ي با  ازدواج قانوني ندارد. و اين امر فقط به اين دليل پذيرش چنين ديدگاهي زناي محصنه  به نحو ذاتي هيچ تضادّ

نيست كه در زنا نوعي فريب و نيرنگ وجود دارد. يك جامعه سياسي كه معتقد است ثبات و كرامت آموزشي و 
واند تي سبك زندگي خانوادگي داراي ارزش بنيادين  براي حال و آينده جامعه است و جامعه مينقش بازدارنده

روش  تواند يكگرايان هرگز نميگرايي يا همان سبك زندگي همجنسبا دلايل محكم تأييد كند كه همجنس
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را از  گرايانتواند به انحاي مختلف همجنسزندگي قابل قبول و با ارزش براي جامعه انساني باشد و جامعه مي
  ازدواج باز دارد.

 "اپلمنك"بسيار متفاوت است از (و به قول  "گراي معاصردانان طبيعتحقوق"معتقد است؛ بحث  ١"كاپلمن"
رابرت "، ٣"جرمن گريز"مثل  "كاپلمن"شناسي طبيعي. نظر روي غايت ٢"اكويناس"ز) تأكيد تر است انامنسجم

تمايلات و «هايي مثل ديدگاه "جان فينيس"در مورد مسألة زير چنين است:  ٥"جرارد برادلي"و  ٤"جرج
آميز فسطهرا س» ندگيري و انتخاب ما قلمداد شوكاركردهاي طبيعي معيارهاي اخلاقي هستند و بايد راهنماي تصميم

ند ككه فكر مياز اين "كاپلمن"معتقد است،  "جان فينيس"كند. ها بحث نميداند و هرگز هم راجع به آنمي
  . )٣٨(همان:  به اين مسأله بستگي دارد؛ در اشتباه است "اكويناس"اخلاق جنسي 

ي چه زماني كارهاي جنس گونه است:ينبه اكند را  مطرح ميبيش از همه آن "اكويناس"مسألة اخلاق جنسي كه 
و در آيند؟ جواب اطور جدّي نادرست به حساب ميشود، بهمثل ختم ميهايي كه به توليدبين همسران ، حتّي آن

د. معنايش ي شوت و از بين بردن رابطه ازدواجواقع اين است: زماني كه چنين اعمالي منجر به از بين رفتن شخصيّ
ي مندانه و ارضا، اگر به منظور انجام رضايتدهدانجام مي ن كار آميزش را با همسرشاين است كه وقتي فرد اي

ط براي قجويي باشد يا فد ازدواج نشود، و صرفاً براي لذّتنيازهاي دو طرف صورت نگيرد و منجر به انجام تعهّ
اشد، يا زماني گر آميزش بجلوگيري از استمناء يا اشكال دي باشد يا صرفاً به دليل حفظ سلامتي و بهداشت خويش

سيار ب ست كه آميزش جنسي او با همسرشا مند است با شخص ديگري آميزش داشته باشد، اينجاعلاقه ويكه 
شود. اين كار خلاف عقل و درنتيجه خلاف طبيعت است. خلاف عقل است چون در واقع باعث نادرست تلقّي مي

ريزي است. يعني همان فطرتي كه ما را به سوي اصول خوبي گردد و برخلاف خير ذاتي و غفروپاشي  ازدواج مي
دهد و بنابراين جزء قوانين طبيعي است. اين نوع كار خير در واقع جزء كارهاي خير ذاتي، اساسي و بنيادين سوق مي

  . )٣٩(همان:  آيدبه شمار مي

                                                           
1- Koppelman 
2-  Aquinas 
3- Germain Grisez 
4- Robert George 
5- Gerard Bradley 



 اميدوار. ن                                                    هاي جنسي در حقوق كيفري                                              اقليّت    
  

 ٥٣   
 

 شودنامعقول محسوب ميچرا كارهاي جنسي (كه ارگاسم يكي از دو طرف درگير را در پي داشته باشد) 
جواب اين سوال به طور واضح بيان  "اكويناس"هاي كه در چهارچوب ازدواج صورت گيرد؟ در نوشتهمگراين

  شود؛نشده است و اغلب مورد كج فهمي واقع شده است كه در زير بيان مي
آوري، منجر به فرزندكنند و كنند و خود را فداي همديگر ميازدواجي كه در آن زن و مرد به هم محبّت مي

يد.  آشود يك فضيلت ذاتي، فطري، انساني و اساسي به حساب ميآموزش، رشد، مراقبت و تربيت فرزندان مي
يگر دات دو نفر به همدق تعهّآميزش جنسي بين همسران، در صورتي كه حاصل از ازدواج واقعي باشد، باعث تحقّ

عي تواند به طور واقواقعاً آميزش جنسي ازدواجي نباشد، نمي  نفر با همسرششود. امّا اگر آميزش جنسي يكمي
ري، استمناي گمثلاً از طريق زنا، فاحشه به آميزش جنسي غيراخلاقيدو طرف را به كمال برساند به ويژه اگر انسان 

  .)٤٠-٣٩(همان: روي آورد  فردي يا دو طرفه، لواط، و غيره
ها با آميزش از راه ازدواج با هم درصد ناسازگاري هر كدام از آنچنين تمايلاتي داراي اشكال مختلفي است و 

كاملاً متفاوت است. امّا حتّي در نظر گرفتن يكي از انواع آميزش جنسي ذكر شده  به عنوان شكل قابل قبول و 
رد و بتواند يا مجاز است در بعضي از شرايط از آميزش غيرازدواجي بهره بست كه انسان ميا درست، به اين معنا

 طور خلاصه، طرد كامل آميزش جنسياعتبار كردن آميزش جنسي از راه ازدواج است. بهر باعث بياين نوع تفكّ
هاي فرعي براي آميزش، پيش شرط اصلي براي آميزش درست ها به عنوان گزينهغيرازدواجي و خارج كردن آن

اجي نسبت به اشتباه دانستن اعمال جنسي غيرازدو تفاوتياز راه ازدواج و بين همسران است. در نظر نگرفتن يا بي
ند. كشود و همچنين انسان را از آميزش از راه ازدواج دور ميباعث ترغيب افراد به آميزش جنسي غيراخلاقي مي

اي بيند. هرگونه تمايل برعلاوه بدون امكان آميزش جنسي واقعي ازدواجي، ازدواج مطلوب به شدّت آسيب ميه ب
دهد. چون عقلانيّت در ازدواج را ت  و غيرازدواجي ازدواج خود انسان را بسيار مورد تحقير قرار ميآميزش نادرس

بديل ت تدات موجود در ازدواج را به واقعيّتواند تعهّطور كامل نميگاه بهبرد. و آميزش جنسي ما هيچاز بين مي
ه گيرد و اين فاصلت مربوط به آن فاصله ميداهاي ديگر ازدواج و تعهّكند. اين اعمال جنسي نادرست از جنبه

هاي ذاتي و فطري ازدواج سالم ها و فضيلتدهد و برخلاف ارزشگرفتن و جدايي ازدواج را مورد تهديد قرار مي
ندازد و تربيت اگردند، بلكه توليدمثل را به مخاطره مياست. اين اعمال نه تنها باعث از بين رفتن عشق و شهوت مي

شيني و ندهد. بنابراين هرگونه عقبي سالم است را، تحت تأثير منفي قرار ميي آن داشتن خانوادهلازمه بچهّ را كه
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اي هاخلاقيشرط و شروط وضع كردن براي ازدواج حقيقي، غيرمنطقي و غيرعقلاني است. (در واقع، تمام بي
ها نآوري و تربيت آ، در تضاد با فرزندهاي جايگزين براي آميزش از راه ازدواججنسي از جمله درنظر گرفتن راه

ات ممكن رت بشري هستند. اين نوع تفكّبا ماهيّ است) بنابراين اين اعمال غيرمنطقي و غيراخلاقي هستند و در تضادّ
، افراد متأهل آيند. در واقعكه اگر به صورت نوشته بر روي كاغذ دراست بسيار پيچيده به نظر برسند به ويژه اين

براي  ايكه يكي از همسران ديگري را به عنوان وسيلهرند از اينها بسيار متنفّكنند. آنرا نكوهش ميعمل زنا 
او مرا دوست ندارد، «كنند: ارضاي نيازهاي جنسي خود تلقّي كند و با اين جملات احساسات خود را بيان مي

اصول سنّتي اخلاق جنسي، » او هستمدار كند من بچّهخواهد، همسرم فكر ميهمسرم من را فقط براي تنم مي
واج ازد از وقتي كه مردم طلاق را به دليل ي افراد شفاف بوده است وهايش، نسبت به همهرغم تمام لغزشعلي

را براي چندين دهه از دست داد، بيشتر تحت تأثير يك فكر دوباره پذيرفتند و جلوگيري از حاملگي انسجام آن
 ملاً قابل احترام است و در جهتبخش بودن در آميزش جنسي كالذّت بردن و لذّتگرا و منطقي بوده است. عمل

گراها درگير آن هستند، (يعني انگشت گذاشتن در آلت جنسي زن و خير بشري است. آميزش جنسي كه همجنس
اقعي وربط به ازدواج  گذاشتن آلت مرد در دهان ديگري براي رسيدن به اوج لذّت جنسي يا ارگاسم) بسيار بي

أهل يك زوج مت آيند حتّي اگر اين اعمال از سوياست و بنابراين جزء اعمال غيرمنطقي و نادرست به حساب مي
- فكر مي ١"استفان ماسدو"و  "كاپلمن"هاي متأهل در بسياري از مواقع حالت نازايي دارند. انجام شود. تمام زوج

ها هاي توليدمثل نيستند و ثانياً؛ آميزش جنسي زوجاصلاً ارگانها هاي جنسي زوجكنند كه بيشتر مواقع اوّلاً؛ ارگان
  . )٤٠(همان:  تواند آميزش براي توليدمثل قلمداد گرددنمي

اعمال جنسي كه حاصل از ازدواج هستند، داراي ارزش زاد و ولد هستند، براي انجام دادن چنين كاري انسان 
گردد. ثانياً؛ مثل ميعمل جنسي خواسته يا ناخواسته  منجر به توليدعاشق عمل جنسي است زيرا: اوّلاً؛ اين كار يعني 

كند. اين نوع عمل جنسي يك نوع عمل جنسي طبيعي مثل ميطور عمدي با عمل جنسي مبادرت به توليدانسان به
ه طور كدر معناي اخلاقي آن است و نيازي نيست كه شخص حتماً اراده كند صاحب فرزند بشود يا نشود (آن

).  اين عمل جنسي هم از لحاظ عقلي قابل دفاع است و هم از لحاظ طبيعي زيرا؛ اوّلاً؛ كنداستدلال مي "كاپلمن"
صورت  آوريامر فرزند است ثانياً؛ اگر اين كار به دليل با انجام دادن آن انسان به دنبال اجراي وظايف زناشويي

ثاً؛ ازدواج  ثال انجام وظايف زناشويي را دارا نيست شود گرچه شرط كافي برايگيرد يك عمل ضروري تلقّي مي
                                                           
1 - Stephen Macedo 
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ور دقيق طشود. دليل انسان براي اقدام به زناشويي و انگيزه منطقي او بهيك نوع نهاد طبيعي و منطقي محسوب مي
توانيم يك عمل طبيعي و منطقي به حساب . ازدواج را مي)٤١(همان:  هاي فراوان ازدواج استي خوبينشان دهنده

ه هاي عملي  بشود كه از لحاظ جسمي، بيولوژيكي، عاطفي و ساير جنبهيم چون ازدواج نهادي محسوب ميآور
ي، به كند و در نهايت باعث تربيت، رشد و بالندگآوري زوجين را تسهيل ميمثل و فرزندنحو بسيار مناسبي توليد

  شود. بلوغ رساندن فرزندان، تحصيل و در نهايت به  تداوم نسل منجر مي
گرفته  قرار "ماسدو"و  "كاپلمن"گرايي كه مورد تأييد سعي دارد تا آن نوع از همجنس "جان فينيس"در اينجا 

  را مورد ارزيابي قرار دهد. 
واند تاين نويسندگان (كاپلمن و ماسدو) معتقدند كه رفتارهاي جنسي بين دو شخص از يك جنس به درستي مي

سيدني "ظر ن "كاپلمن"توانند با هم ازدواج كنند. انجام چنين عملي دو انسان واقعاً ميازدواج قانوني تلقّي شود و با 
معتقد است كه وقتي دو نفر با اراده و ايمان دست به چنين كاري  "كالاهان"دهد. را مورد تأييد قرار مي "كالاهان

ذّت و شادي و همنوايي بدن گرايانه باعث صميميت عميق، ارضاي دوطرفانه، لبزنند، چنين رفتارهاي همجنس
در پذيرش ارضاي دو طرفه كه از طريق عمل جنسي در  "كاپلمن" "جان فينيس". به نظر )٤٢(همان:  گرددمي

ته است نتوانس "كاپلمن"شود؛ دچار اشتباه شده است. امّا جالب اين است كه كند حاصل ميعا ميدنيايي كه او ادّ
گرايانه است به ايمان و صداقت طرف مقابل بستگي از اعمال همجنس تشريح كند كه چرا اين آثاري كه حاصل

  دارد . 
كنند، هيچ ارزشي مطرح مي "ماسدو"و  "كاپلمن"گرايي حتّي در نوع بهداشتي آن كه ولوژي همجنسئايد

ي اطراز با رفتارهگرايانه همتوان گفت كه در صورت صداقت و ايمان دو طرف، اعمال جنسي همجنسندارد و نمي
  معقول و با ارزش است.

ه گرا در حال زندگي كردن هستند، بگرا هستند و به عنوان همجنستنها افراد مذّكر بسيار اندكي كه همجنس
 نگرند. و تنها درصد بسيارد اخلاقي ميطور جدّي تلاش دارند كه با هم زندگي كنند و به ازدواج به عنوان تعهّ

و  شوند كه فقط با هم باشند.د مياقت در امر ازدواج را حفظ كنند و متعهّاندكي به طور جدّي در تلاشند كه صد
اي هي به اين گونه روابط ببخشند در مقابل ساير جنبهكنند تا معنا و مفهوم خاصّحتّي درصد افرادي كه تلاش مي

هاي عقيم ن جنبهگرفتگرايي بسيار كمتر است. بنابراين، حتّي در سطح يك نوع رفتار و حتّي بدون درنظر همجنس
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آور كند، بسيار شرمدي در امر ازدواج در معناي واقعي كلمه ايجاد نميگونه تعهّبودن آن، چون اين نوع روابط هيچ
  است. 

اري كه چرا ازدواج مستلزم اتحّاد هميشگي و انحصتوان يك اتفاق شانسي تلقّي كرد. دليل اينو اين مسايل را نمي
 اي يك نوع پويايي و حركتاست كه به عنوان يك نهاد يا شكلي از زندگي، ازدواج، داربراي زوجين است، اين 

ها را آن گيرد وها را برعهده ميتواند به تداوم نسل منجر شود، رشد و تربيت و تحصيل بچّهكه مي اساسي است
شوند. شان محسوب ميوالدين پذيري و فداكاريتي مسؤوليّها نتيجهكند. و اين بچّهصاحب پدر و مادر قانوني مي

هايي نسبت به فرزندان، نهاد خانواده يا ازدواج، كه ناشي از صداقت ها و ديدگاهبدون در نظر داشتن چنين گرايش
ر نظر گرفتن اين ديدگاه، زندگي متأهلي پشود. با دردر امر ازدواج است، هيچ معنايي ندارد يا بسيار كم مفهوم مي

هاي جنسي در چهارچوب ازدواج كه به زوجين اين امكان را داده كه اين امور به د و آميزشگردمعنا و مفهوم مي
بديل معنا و مقدس تها همديگر را حس كنند و اين نوع زندگي را تجربه كنند به يك امر باق بپيوندد و آنتحقّ
جنسي را در چهارچوب ازدواج و دقيقاً ها و اعمال شود. علاوه بر اين، زن و مردي كه  با هم دقيقاً همين آميزشمي

ن حق ستايش هستند و ايآوري ندارند، باز هم مستّ دهند، و اعتقادي به فرزندبا قصد و نيّت لذّت بردن انجام مي
رفتارها را نيز بايد داراي ارزش و تقدس تلقّي كرد. با در نظر گرفتن همنوايي و سازگاري جسمي، عاطفي، فكري 

 هايداتي را كه در زوجها وجود دارد، به ما مردان و زنان اين امكان را داده است كه چنين تعهّانو ارادي كه در انس
تر از كامل توانند بيشتر وها داراي حسن نيّت باشند ميبينيم يك ازدواج مناسب در نظر بگيريم و اگر آنعقيم مي

پي  گونه افراد دره روابط حاكم است و چون اينگوند كه بر اينازدواج بهره ببرند. با توجهّ به صداقت و تعهّ
ارزش حمايت ت از ازدواج و خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي باهاي عقيم به شدّ آوري هستند، زوجفرزند

  كنند. مي
هايي (يعني آميزش جنسي از راه ازدواج) هستند كه منجر به تاليّگرايان ناتوان از مشاركت در فعّامّا همجنس

دانه و انحصاري كه منجر به اتّحاد و يگانگي جسم دو ها ازدواج هميشگي، متعهّشود. براي آنآوري ميفرزند
طوح ت رساندن بيولوژيك در تمام سطرف شود بسيار دشوار است. چون چنين وحدت و يگانگي  مستلزم به فعليّ

توانند كنار هم جمع ند انسان همجنس مي. البتهّ دو يا چروحي و ارادي در روابط زناشويي استجسمي، عاطفي، 
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يچ د با ارزشي باشد، امّا هشوند و به تربيت يك يا چند بچهّ همّت گمارند. اين نوع رفتارها، شايد يك نوع تعهّ
  ارتباطي با امر ازدواج ندارد. 

اصول دهند، هيچ نوع گرايي را رواج ميولوژي همجنسئهايي كه ايدحقيقت قابل درك اين است كه آن
- بند. بي)٤٢(همان:  دهندآميز آن) ارايه نميياطم و احتباري جنسي (حتّي در حدّ كوبندبي اخلاقي و منطقي برضدّ

، چه انساني، چه م به هر طريقي و از هر راهيباري جنسي، يعني رسيدن به درجه اوج لذّت جنسي يا ارگاسو
ي دو رابطهآل (گرايي ايدهي همجنساين افراد به يك نوع رابطهشان، ولوژيئغيرانساني. در مباحثه با مخالفان ايد

 شانگذارند و به مخالفانگرايان ميرا ازدواج همجنسكنند و اسم آنگراها) اشاره ميالعمر همجنسطرفه و مادام
 تفاوتهاي عقيم) مگرايان (مخصوصاً ازدواج زوجگويند كه چرا روابطي از اين دست با ازدواج غيرهمجنسمي

  است.
طور كه گفته شد، تفاوت اساسي بين اين دو نوع ازدواج ساده امّا بنيادين است. اصطلاح محدود و ساختگي همان

منطق يا ادّله منطقي نيست. وقتي ما به اين نتيجه  مطابق با هيچ "زدواج افراد همجنسا"يا  "گرايانازدواج همجنس"
د دقيق و انحصاري است كه كرامت و پاكي ازدواج تعهّو د است رسيديم كه اصل و هسته ازدواج صداقت و تعهّ

يي (در گرارسيم كه چرا دنياي همجنسنمايد، ما به اين نتيجه ميپذير ميو منطقي بودن اعمال جنسي را توجيه
زدواج ازدواج حقيقي نيست. او سازگاري با  گونه تجانس، شباهتدنياي واقعي و بدون بحث و جدل) بيانگر هيچ

شود كه به طور آگاهانه و از ها اطلاق ميتها و مسووليّمنديها، رضايتتاليّاي از روابط، فعّبه مجموعه حقيقي
اي هشود، چون سازهد دوطرفه و حسن خلق ختم ميروي اختيار و منطق زن و مرد به وجود آمده است و به يك تعهّ

  ره خورده است. گطور منسجمي با خيرخواهي و نيكويي اين نوع پيوند به 
هاي فيلسوفان بزرگ و روش زندگي عامّه مردم، به اين مجموعه با با در نظر گرفتن ديدگاه "جان فينيس"

به  طور دقيقگويد و معتقد است كه اخلاق جنسي واقعي و با ارزش به صات بيان شده، ازدواج مناسب ميمشخّ
ند. ازدواج را ارتقا ببخشبه آن احترام بگذارند و ميزان آنكند تا خير انساني را بهتر درك كنند و افراد كمك مي

كند. و درجات طور واقعي و منطقي مهيا ميدرست شرايط را براي دوست داشتن و احسان كردن دو دوست به
  كند.آميزد و به واقعيت تبديل ميوالاي انساني را در تمام سطوح  و در تمام مراحل ازدواج در هم مي

  اندرو كاپلمننظريه موافق  -٤-٢
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-ان طبيعتدانو ساير حقوق "جان فينيس"به انتقادات اديار حقوق دانشگاه نورث وسترن، ، است"اندرو كاپلمن"
د كه دهطور خاص به اين انتقاد پاسخ ميدهد. او بهگراي معاصر كه در مباحث پيش مطرح شده بود، پاسخ مي

ه تواند بگرايي نمييا به عبارت ديگر اعمال همجنس تواند حاصل از ازدواج باشدگرايي نميروابط همجنس"
-، اگر روابط  غيرهمجنس"كاپلمن"گرايي وجود دارد، برسد. به نظر نيكي كه در ازدواج غيرهمجنس هايهدف

- توان روابط همجنسشود و نازا است، جزء ازدواج  به حساب آيد، پس ميآوري نميگرايي كه منجر به فرزند
گرايي ضرورتاً به معناي عا را كه روابط همجنساين ادّ  "كاپلمن"چهارچوب ازدواج به حساب آورد. گرايي را در 

  دهد.اي براي رسيدن به لذّت و شهوت است را مورد بررسي قرار مياستفاده از جسم به عنوان وسيله
كنند يالف. اين افراد فكر ماي است بين دو نفر از دو جنس مخبسياري از مردم معتقدند كه ازدواج ضرورتاً رابطه

ست گراها غيرممكن اگرايي وجود داشته باشد، ازدواج براي همجنسكه سواي از هر نفع و منفعتي كه در همجنس
جرمين "، ١"جان فينيس"گراي معاصر مثل دانان طبيعتهاي حقوقچون ماهيّت ازدواج چيز ديگري است. نوشته

-ها از برجستهچون اين ديدگاه هستند ندمبسيار با ارزش ٤"د. وي. برادليجرار"و  ٣"رابرت. پي. جورج"، ٢"گريزز
كست ها شكند كه اين تلاشت مياين نظر را تقويّ "كاپلمن"ها  براي دفاع از نهاد خانواده هستند. ترين تلاش

 در موردگرايان وجود دارد، خورده است و دليلي وجود ندارد كه فكر كنيم محاسني كه در ازدواج غيرهمجنس
  ق است. گرايان غيرقابل تحقّازدواج همجنس

شوند ها فطرتاً خوبي محسوب ميگراي معاصر اين است كه بعضي از خوبيي حقوق طبيعتهي اساسي نظريّايده
 قابل فهمي هايهاي بنيادي، هدفكه از لحاظ ابزاري خوب باشند. اين خوبينه اين و داراي ارزش ذاتي هستند

  طور آزادانه و با تمسك جستن از فهم شعورمان رفتار كنيم.دهند تا بههستند و به ما انگيزه مي
هايي ارزش تلاش كردن و رسيدن را دارند حتّي اگر در اين مسير دچار رنج و درد شويم. فضيلتي چنين فضيلت

 شان است. اين اعمال جنسي ما رااقعي جسمرسند نشأت گرفته از وحدت وي آميزش بدان ميكه زوجين به واسطه
يك مثل از ساير كاركردهاي بيولوژشود. توليدآوري منجر ميي آن به فرزندرساند چون نتيجهبه اين فضايل مي

                                                           
1-   John Finnis 
2-   Germain Grisez 
3-   Robert P. George 
4-   Gerard V. Bradleyare 
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ه ومتفاوت است. با توجّه به اين مسأله هر حيواني ناقص است، چون يك جنس مذكر يا جنس مونث به طور بالقّ
پردازد. شود و اين جفت موجود كاملي است كه از راه جنسي به زاد و ولد ميوب ميجزئي از جفت خود محس

كنند زندگي كه زوجين با هم آميزش جنسي ميكند. هنگاميآنچه گفته شد در مورد زن و مرد هم صدق مي
چنين  و با انجام شوندها مكمل همديگر هستند و به يك واحد ارگانيك تبديل ميآورند. آناي را به وجود ميتازه

ساده بيان  طورشوند. اگر بخواهيم بهها به يك موجود تبديل ميكاري اين جمله واقعاً درست است كه بگوييم آن
ود شكنيم، وحدت زناشويي يعني اتّحاد جنسي، و اين اتحّاد كه حاصل از آميزش جنسي است تنها زماني حاصل مي

ها نتوانيم ادعا كنيم كه آنزديكي كنند. تنها در اين زمان است كه ما ميآوري كه زن و مرد با هم به منظور فرزند
  شوند.به يك موجود زنده تبديل مي

توانند در اين معنا به يگانكي برسند. چون يكي شدن دو جسم  همجنس طور واضح هرگز نميهگراها بهمجنس
رد همجنس انجامد. بنابراين دو فجسمي دو فرد نمي تواند به يك ارگانيسم كامل منتهي شود و در نتيجه به اتّحادنمي
سند، فقط رت جنسي به آن مياليّها در فعّي كه آنتوانند محاسن ازدواج را درك كنند و به آن برسند. صميميتّ نمي

چيز شخصي و غير قابل تعميم به غير است و ت يكها از حس صميميّي هر يك از آنيك سراب است . تجربه
  كرد بلكه اين اعمال يك نوع تجربه ترغيب و ارگاسم جنسي است. به يك خير دو طرفه تعبير  وانترا نميآن

هاي بالا يك انتقاد واضح را به دنبال دارد. حتّي اگر انسان قبول كند كه يك فضيلت آشكاري فراتر از بحث
همان  كنيم كه آن فضيلت تنهالذّت محض وجود دارد كه از راه آميزش جنسي دست يافتني است، چرا بايد فكر 

گراي معاصر روشن ساخته اند؟ چرا ما بايد فكر كنيم كه همدلي و دانان طبيعترا حقوقچيزي است كه ابعاد آن
گيرد، تنها راه ايجاد همدلي بين اشخاص آوري صورت ميصميميتي كه از طريق رابطه جنسي به منظور فرزند

  است؟ 
هاي فطري، به عنوان علّت غايي عمل جنسي، قابل استنتاج و استدلال ارزش دارد:اظهار مي ١"رابرت جورج"

ود شگيري درست نيست كه خوبي ذاتي سلامتي از اين امر حاصل ميگونه نتيجهطور مثال اين. به)٤٦(همان:  نيستند
ه از جايي كسلامتي به دنبال سلامتي هستند بدون اين به دنبال آن هستند. افراد به دليلي مردم در هر جايي كه همه

ت. بنابراين به دليل قابل دفاع هس ي ديالكتيكت فطري اين فضايل تنها به شيوهاي رسيده باشند. ماهيّبه چنين نتيجه
                                                           
1 -  Robert George 
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ت سگراي معاصر نشان دهند كه ارزش ذاتي ازدواج  داراي همان ابعادي ادان طبيعتپردازان حقوقهكه نظريّاين
-كنند، مجبورند دفاع ديالكتيك از ديدگاه خويش ارائه دهند. هرگونه دفاع به اين روش، به ديدگاهكه مطرح مي

بخش ي لذّتگرا آميزش جنسي را نه تنها يك تجربههاي همجنساقل، زوجحدّانجامد. هاي مخالف زيادي مي
ماتي ر مقدّدانند كه جزء يكي از عناصتي مياليّمل را فعّشان عجين شده است، اين عي ابعاد زندگيهدانند كه با بقيّ مي

گرايان هم وجود ها در زندگي است و اين دقيقاً همان چيزي است كه در زندگي غيرهمجنسروابط آن ليةّو اوّ
ي آن، عمل لذّت گرايانهي آن و چه از نوع غيرهمجنسگرايانهي جنسي، چه از نوع همجنسدارد. در يك رابطه

ار ريزي كند كه بسياي را پيدو طرفه ممكن است به هدف خواستني و واقعي خود برسد، و يك رابطهجنسي 
تفا تر از زماني باشد كه زوجين فقط به گفتگوي دو طرفه اكتر و بادوامتر، نزديكتر، شديدتر، متفاوتمتعهدانه

-ي دوستي پاك و غيرجنسي دارند  نميرابطهگرا كه با هم بسياري از افراد همجنس ١"كالاهان"كنند. به نظر مي
ي خيلي نزديك و صميمي باشند. در واقع اين نوع دوستي (دوستي پاك) باعث ارضاي دو توانند داراي رابطه

گردد. در صورتي كه آميزش جنسي با يك دوست صميمي طرفه، رسيدن به شادي و نشاط و همنوايي جسمي نمي
ي و دانان خوبال است كه آيا اين حقوقطور منطقي جاي سؤاقعاً براي بسياري بهرساند. وآنان را به اين هدف مي

  توانند درك كنند؟ها به دنبال آن هستند را، نميفضيلتي كه اين زوج
را گهاي عقيم غيرهمجنستاً بر روي جايگاه نامطمئن ازدواج زوجعمد "گراي معاصرحقوقدانان طبيعت"بحث 

ورد با ي برخاند تا تفاوت بين نحوههاي جديد در اين زمينه تلاش كردهسياري از نوشته. ب)٤٦(همان:  استوار است
گرا را تبيين كنند. اين مسايل نقطه نظرشان را راجع به ازدواج هاي عقيم غيرهمجنسگرا و زوجهاي همجنسزوج

وضوع شان نسبت به  اين مهايها از برداشتكند. در واقع، تا جايي كه به دفاع ديالكتيك آنمناسب تشريح مي
  ها درباره انتقاد از نازايي گنجانده شده است. هاي آنمطرح است، اين مباحث بيشتر در قالب جوابيه

گراي نازا به زعم بسياري، قادر نيستند كه به عنوان يك ارگانيسم  واحد و مولد عمل كنند، هاي غيرهمجنسزوج
. بنابراين اگر تكامل ارگانيك )٤٦(همان:  اسپرم و تخمك و جود ندارد كه امكان يكي شدن و لقاحبه دليل اين

راي نازا  گهاي غيرهمجنسمثل شرط لازم امكان هرگونه ازدواجي باشد، آنگاه زوجمرد و زن نسبت به مسألة توليد

                                                           
1-   Sidney Callahan 
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- يرافراد غها ممكن است از يك لحاظ به نظر گرا فاقد اين ويژگي تكامل هستند. آنهاي همجنسبه مانند زوج
اي هكه اين افراد ممكن است فكر كنند، زوجگرا فرق داشته باشند و آن هم اينهاي همجنسص با زوجمتخصّ 

مثل جنسي به يك موجود كامل تبديل شوند. امّا علم پزشكي نشان داده است وه قادرند با توليدگرا بالقّغيرهمجنس
را قادر گهاي همجنسگرا مثل زوجهاي غيرهمجنساز زوجكه اين فكر سرابي بيش نيست و در حقيقت اين دسته 

ف زن است و كه يك طرمثل نيستند. اگر دو نفر با ازدواج به يك جسم تبديل شوند صرفاً به خاطر اينبه توليد
كه اين  هاييتوان چنين برداشت كرد آنآوري باشد، آنگاه مياش بايد فرزندطرف ديگر مرد و اين ازدواج نتيجه

 گويد بهگرا ميهاي همجنسي زوجدرباره "جان فينيس". آنچه توانند با هم ازدواج كنندقدرت را ندارند نمي
ت رغم هرگونه نيّ علي "فينيس"به نظر در واقع گرا درست باشد. هاي غيرهمجنستواند براي زوجهمان اندازه مي

 دارايمادامي كه منجر به توليد مثل نشوند عمال و پنداري كه در پس اعمال جنسي اين افراد وجود دارد، اين ا
ها برابر باشد با ارزش كار افرادي كه باهم غريبه هستند ولي تن به آميزش و حتّي شايد ارزش كار آن ارزش نيستند

دي كه زند يا مثل فردهند يا عمل يك فاحشه كه به قصد به دست آوردن پول دست به تن فروشي ميجنسي مي
   زند.ويش دست به استمناء ميبراي ارضاي خ

ويژه هآيد كه يك شخص مولد نبايد با يك شخص نازا ازدواج كند بگونه بر ميعلاوه، از اين استدلال  اينبه
ت موجود از زماني كه براي او يك همسر مولد وجود دارد. اين سراب و توهم  همدلي ازدواجي، به جاي واقعيّ

 مسيحيت، دوران اوّليةّيهودي در  –ي افلاطوني و ساير فلاسفه ١"فيلو"است.  ها به رسميت شناخته شدهبعضي سوي
ا تجرد و هگرايي و استمناء را به عنوان عملي غيرطبيعي مورد نكوهش قرار دادند، بلكه به نظر آننه تنها همجنس

ا هستند، و با آنان مثل شان نازناتواني در طلاق دادن زنان عقيم هم مورد نكوهش واقع شده است. آناني كه زنان
  ي دشمنان خدا به حساب آيندكنند، از ناپرهيزگاران هستند و بايد در زمرهخوك و بز مجامعت مي

اين علم  اگر زوجي بداند يا به«گراي معاصر، خط فكري ديگري را در پيش گرفتند. دانان طبيعتالبتّه حقوق
شود و ديگر قادر به تكامل همديگر شان فاقد اعتبار ميجتوانند داراي فرزند شوند، ازدوابرسد كه ديگر نمي

هاي ي فكري در مورد زوجاين شيوه) ٤٧(همان: » نخواهند بود چون هميشه از پدر يا مادر بودن محروم خواهند بود.

                                                           
1-   Philo 
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نفسه ها ازدواج را فيها از بركت فرزند محروم هستند، ممكن است آنگرا هم مصداق دارد. گرچه آنهمجنس
  كه به هماهنگي و اتّحاد بينجامد.باارزش بدانند بدون اين

اعمال جنسي نبايد صرفاً حالت ابزاري داشته باشند يا مسايل ظاهري نبايد بر امور اصلي و واقعي برتري داشته 
ما با  كه اعمال شودباشند. بلكه اين مسايل بايد با تعهدشان سازگار باشند. در پي خوبي بودن، منجر به اين امر مي

گردد. ها هماهنگ شود و هماهنگي كامل در اعمال جنسي در ازدواج به بركت ازدواج، داراي ارزش و اعتبار ميآن
كه اتّحاد يك موجود مجرد قابل دسترسي رسد كه بركت و خوبي ازدواج قابل تحقق است زمانيامّا به نظر مي

را گهاي نازاي غيرهمجنسها مثل زوجست كه آنا معنا خواندگي و لقاح مصنوعي به اينعلاوه، فرزندنباشد. به
ك است. ي بيولوژيتر از يك رابطهتوانند پدر يا مادر شوند براي اينكه پدري يا مادري معنايش بسيار وسيعمي

ادگي براي پذيرش هديه زندگي نيست بلكه آن فرزند بايد تربيت شود و تمام آوري و آماساس آن فقط در فرزند
گرايان ي همجنسهايي كه به وسيلهگر اين مطلب است كه بچّهبايد اجرا شود. دلايلي كه ما داريم نشانتعهدات 

ر شوند. به طور خلاصه، اگگرايان بزرگ ميغيرهمجنس هايي هستند كه ازسويشوند به مانند بچّهتربيت مي
ند و به كها را توجيه ميهاي جنسي آنتاليّگرايان است و فعّفضيلت و بركت اساسي كه در ازدواج غيرهمجنس

 يكند. هيچ تفاوتي بين اين دو نوع رابطهگرايان نيز صدق ميدهد همين مسأله در مورد همجنسآن جنبه قانوني مي
  ها را از هم متمايز بدانند. گراي معاصر بخواهند آندانان طبيعتاساسي وجود ندارد كه حقوق

-سحتّي اگر يك زوج غيرهمجن :نويسدتفاوت را به روش زير نشان دهد. او ميكند كه اين تلاش مي "فينيس"
ها را نمثل زن و مرد از لحاظ بيولوژيك آهاي توليدمثل داشته باشد، اتّحاد و يكي شدن اندامگرا قادر نباشد توليد

ي براي اگردد و صرفاً وسيلهها ميتي آنت شخصيّ ها قسمتي از واقعيّ ت بيولوژيك آنواقعيّسازد (حد ميبا هم متّ
خاطر  دقيقاً به اين گرا فرق داردهاي غيرهمجنسگرا با زوجزوج همجنس :گويدمي "فينيس"لذّت جنسي نيست) 

  .)٤٨(همان:  رساندها را به وحدت بيولوژيك نميگرا آنهاي همجنسمثل زوجهاي توليدكه اندام
توانند با هم آميزش با ارزش داشته باشند گرا ميغيرهمجنس هايزوج گونهرسد همانبه نظر مي كهدرحالي

توانند با حفظ همان ميزان از احترام و ارزش با هم آميزش جنسي داشته باشند. هيچ گرا هم ميهاي همجنسزوج
گفته است اين آلت جنسي مرد  "ماسدو"طور كه تر از عمل ديگر نيست. همانآوركدام از دو عمل مذكور فرزند

  آميزد. شوند بلكه اين تخمك و اسپرم هست كه به هم در ميزن نيست كه با هم يكي مي يا
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آور تلقّي شود، حتّي اگر نيتّ ما تواند عمل فرزندمعتقد است كه يك عمل مي "جرمين گريزز"با اين حال، 
يقت قائل زيادي براي اين حق ت بسياررسد كه او اهميّّپذير نباشد. به نظر ميآوري نباشد يا حتّي اگر امكانفرزند

است كه هيچ عمل جنسي هميشه به طور قطع حاملگي را به دنبال نخواهد داشت. البتّه در بسياري از موارد  شرايط 
شود. با اين حال اين شرايط به آميزش جنسي انسان ارتباطي ندارد؛ چون اين شرايط فيزيولوژيك مانع حاملگي مي
   د.شو. امّا اين مسأله، باعث دو پهلو شدن تعريف نيّت مياهد و نه مورد انتخاب آننه در رفتار زوجين وجود دار

نه قائل گراياي نازا و اتّحاد همجنسگرايانهكه تفاوتي بين اتّحاد غيرهمجنسدانان معاصر به منظور اينحقوق
ك طور ناقص به ينازا به گرايهاي غيرهمجنسگويد زوجر ارسطويي روي آوردند كه ميشوند، به نوعي از تفكّ

 گراي عقيم به يك موجودرسند. زوج غيرهمجنسگرا به چنين اتّحادي نيز نميهاي همجنسرسند امّا زوجاتحّاد مي
فا كند و به آن خود را اي تاي كاملناقصي كه قادر نيست نقشي مثل هم كه به يك ارگانيسمشوند ولو اينتبديل مي

را گهاي همجنسكه زوجگرا فقط از روي تصادف عقيم و نازا هستند، در حاليغيرهمجنسهاي ، زوجدرجه برسد
به طور ذاتي نازا هستند. امّا اين نكته واضح نيست كه چگونه تفاوت بين عمل تصادفي و عمل ذاتي تبعات اخلاقي 

ها نداند. در چه معنايي آز را ميعا كند كه در جايگاه خدا نشسته است و همه چيكه انسان ادّ به دنبال دارد مگر اين
نتسب به ها  فقط مها شكل نگرفته است. اتّحاد آنآوري در آنشوند؟ اتّحاد ناشي از فرزندبه يك جسم تبديل مي

پردازند، اگر اين اتّحاد مثل ميآورند و به طور مناسبي به توليدها در گروهي است كه فرزندعضويت آن
  از اجتماعي باشد كه در آن مشاركت دارند. گرايان در بيرونغيرهمجنس

ثل را مشود كه توان توليدروشن نيست كه در چه معنايي اندام جنسي يك مرد عقيم يك اندام جنسي تلقّي مي
شود گفت كه براي توليد مثل آفريده شده است مگر در يك مثل نيست. حتّي نميدارد؟ اين اندام مناسب توليد

ود دارد. چون كند. اين ساختار همان چيزي است كه وجهم ما را از هدف اصلي دور مينمعناي استعاري كه در آ
زيرا ژن  ردكمثل خودش نميمثل خود بپردازد، و ژن تلاشي براي توليدل بود كه ژن به توليددر گذشته اين احتما

  . )٥٠-٤٨(همان:  نه داراي ذهن است و نه نيّتي براي آن كار دارد
ظر نبه آن نپرداخته اين است كه چرا اعمال جنسي (در معنايي كه مدّ "اندرو كاپلمن"حال  لي كه تا بهسؤا

-گراي معاصر است) كه حاصل از ازدواج نيستند نادرست هستند؟ حتّي اگر مباحثي كه حقوقحقوقدانان طبيعت
ي ثابت گرايتّحاد همجنسد، چيزي راجع به جايگاه ادانان تاكنون مطرح كردند بتواند به انتقادهاي وي پاسخ ده
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-ا نميگرهاي همجنسكه خير و فضيلت ازدواج را درك كنند. شايد بتوان گفت كه زوجنخواهد كرد مگر اين
-توانند به مرحله تأهل و ازدواج برسند، بلكه به چيزي شبيه آن خواهند رسيد. چرا بايد فكر كرد كه ازدواج همجنس

-ها  به صورت تبعيضايان فرق دارد و قانون در اعطاي حقوق نسبت به آنگرگرايان كاملاً از ازدواج غيرهمجنس
رايي گهايي كه همجنسكند. ممكن است پاسخ اين سوال را با اشاره به بعضي از به اصطلاح آسيبآميز عمل مي

چون   گرايي غلط استعا كه همجنسكند منتسب كنند. امّا اين رويكرد محكوم به شكست است. اين ادّايجاد مي
ت عاي درستي نيسشوند، ادّگراها افراد منزوي هستند و داراي سرنوشت دردناكي ميغيرطبيعي است، و همجنس

گونه ند اينكدلايل بسيار كمي وجود دارد كه ثابت ميراها داراي چنين زندگي نيستند و گچون بسياري از همجنس
ها. حالا كه درها كمي گشوده شده است و آن ي برخورد جامعه باگرايي است نه نحوهزندگي نتيجه همجنس

اند هها به يك سازگاري خوبي رسيدگرايي فراگيرتر شده است، كاملاً روشن شده است كه بسياري از آنهمجنس
  اند.تري شدهتر و دوستانهو داراي روابط بادوام

عجيب  به طور منحصر به فردي انهگرايهاي همجنستاليّ كنند كه فعّگراي معاصر فكر نميدانان طبيعتحقوق
ازدواج كه  تتوانند به واقعيّنمي ليتوانند به نوعي به تجربه ازدواج برسند وميدهند افرادي كه تن به زنا مي. است

ه كنند يا بهاي متأهل كه از حاملگي جلوگيري مي، برسند. زوجو اتّحاد است و لازمه آن تعهّد است همان همدلي
- آورند به آن اتّحاد جنسي نخواهند رسيد. در هر يك از اين موارد غيرهمجنسمقعدي روي ميآميزش دهاني يا 

فه دهند، در واقع  نوعي استمناء دو طرگراي معاصر، آنچه كه زوجين انجام ميدانان طبيعتگرايانه، طبق نظر حقوق
و  دكننذّت واقعي انتخاب ميگرايان هم يك لذّت سرابگونه را به جاي يك لهمجنساست نه آميزش ازدواجي. 

اساسي  گردنند. اين استدلال به طوربنابراين مثل استمناء كنندگان باعث از هم پاشيدگي جسمي و رواني خود مي
آور مرد و زن نه تنها خوب نيست بلكه تنها  خوبي است كه از طريق مه بستگي دارد كه ازدواج فرزندبه اين مقدّ

 آيا اين حرف درست و باور كردني است ؟ آيد. روابط جنسي به دست مي
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  (انجمن يا جامعة رمزي) 1رمزي كولوكيمنظريه مخالف انجمن  -٥-٢
ي ارهكنند تا دربم باهم ديدار ميجامعة رمزي، يك گروه از انديشمندان يهودي و مسيحي هستند كه به طور منظّ

 ييگراي جنبش همجنسشان را دربارهنظراتها موضوعات عامه ازمنظر كتاب مقدس با هم تبادل نظر كنند. آن
ي انقلاب جنسي چند دهه گرايي را در جهتزن و مرد به طور مشروح بيان كردند. اين انجمن جنبش همجنس

- داند و معتقد است كه اين اعمال داراي آثار بسيار زيانباري هست. بعد از دفاع از هنجارهاي غيرهمجنسگذشته مي
  كند. گرايي بيان ميهايش را راجع به جنبش همجنسعاگرايي اين انجمن ادّ

نگي و اخلاقي ع فرهپاسخ هاي متنوّ ريخچه بسيار قديمي كه نسبت به آنبا يك تااي است همجنس گرايي پديده
ه دارد و بايد ب اي كه  نياز به توجهّمسألة جديدي مطرح شده است، مسأله ماشده است. امّا امروزه در زندگي  ارايه

  آن جواب اخلاقي مناسبي داد.
ت. ما ده اسعي خودش را به عنوان يك خواسته مطرح كراين مسألة جديد يك جنبشي است  كه به طور متنوّ

مردمي در  ، به طور قانوني نبايد از گفتگوهايبر مبناي ايمان مذهبي و بينش هستندي كه  هايمطمئن هستيم استدلال
  د.ندموكراتيك حذف شويك جامعه 

 "مزير"ها و به عنوان يك انقلاب فرهنگي؛ به نظر اعضاي انجمن براي اختصاص حقوق شهروندي به اقليّت
بهترين عمل، توصيف اين پديده است. در واقع اين همان چيزي است كه بسياري از مدافعان سرسخت، از آن دفاع 

تم گرايي خبه همجنسدادن ها براي آزادي حاضر، تمام تلاش گويد: در حالمي "طبيعت"ي كنند. مثلاً مجلهمي
هاي گذشته داراي اشتراكاتي است، مطلب جديدي هم كه با ساير انجمنگرايي سواي اينشود. جنبش همجنسمي

-ت جنسي هميشه در بين مردم به عنوان يك بحران مطرح بوده است، همجنسبا خود به همراه دارد؛ و چون هويّ
س كدر مركز اين بحران قرار دارند، مجبورند تا جهاني ديگر خلق كنند كه دست يافتني باشد. هيچ گرايان كه

                                                           
1-  The Ramsey Colloquium      
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گويد كه اين تغييرات به سادگي حاصل شده است؛ امّا اين امكان وجود دارد كه يك گروه اقليّت جنسي نمي
  كوچك و طرد شده جوامع را براي هميشه تغيير دهد. 

دانند، امّا به تازگي با يك مي ١"شورش استون وال"در مسألة  ١٩٦٩از ماه ژوئن گرچه تاريخچه اين جنبش را 
رايي گهاي همجنسرو هستيم كه آرمانهها و موسسات فرهنگي پيش رو روبتر در رسانهتر و منسجمكمپين قوي

وديت و مسيحيت و رغم اين حقيقت كه در سنّت يه. علي)٥٨(همان:  برندگرا را به پيش ميزنان و مردان همجنس
ص مورد نكوهش واقع شده است، امّا اي روشن و مشخّگرايي از لحاظ اخلاقي به شيوهاسلام رفتارهاي همجنس

تغييرات راديكالي  . خيلي از افراد، به دليل)١٣٨٤(سامر،  اين كمپين جامعه مذهبي را هم تحت تأثير قرار داده است
رفته گراياني قرار گهرچند اين جنبش مورد حمايت بسياري از غيرهمجنساند؛ زده و عصباني شدهاين گروه حيرت

  ي عدالت اجتماعي و شكيبايي است.عاهاي آنان نشان دهندهاست كه معتقدند ادّ
ي هاي ايدئولوژيك مردم دنيا را نمايندگهاي فرهنگي ديدگاهع نژادي، جنسي و تفاوتتواند تنوّهيچ گروهي نمي

اقع رات خويش را بيان كند شايد براي مردم مفيد وتواند مطالعات، نظرات و تفكّتي فقط ميكند. هرگروه يا جمعيّ 
  شود. 

اد را ها و افري گروهو تا جاي ممكن همه پردازان اراية مباحثي باشد كه براي همه مناسب استههدف نظريّبايد 
كه شكل  هاييكنند، سنّتلاقي استفاده ميهاي ديني و اخها از سنّتشامل شود. در انجام چنين كاري، بعضي گروه

  ن افراد هستند. ي فرهنگ و تمدّدهنده
- گرايان مرد و زن لازم است كه يكگرايان و جنبش همجنسگرايي و همجنسدر مباحث مربوط به همجنس

ه ب دانند و اينگرايي را نوعي گرايش جنسي ميص شود. الف) گاهي اوقات افراد، همجنسها مشخّسري تفاوت
؛ ٢٠٠٩سپنتا، ؛ ٢٠٠٦(بيضايي،  ي به سوي جنس مشابه استن معنا است كه تمايلات جنسي يك فرد به طور كلّآ

 مي هستند. ب) گروه دوم به دليل. بسياري از اين افراد داراي يك زندگي پاك و منظّ)١٣٨٦مسافر، ؛ ٢٠٠٩فاني، 
رچه گاه خود هستند. گافراد گروه دوم در مخفي شوند. بسياري ازگرايانه ميهمين گرايش مرتكب اعمال همجنس

شان سخت باشد كه به طور ناشناس زندگي كنند. ج) گروه گرا ممكن است برايهاي همجنسدر پي فشار گروه

                                                           
1- Stonewall Riot 
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نها بايد گرايانه نه تي زندگي همجنسكنند و معتقدند كه شيوهگرايان، تمايلات خودشان را بيان ميسوم همجنس
ت. ها در مورد اين جنبش اسها منشأ بسياري از تنشايد مورد تأييد جامعه واقع شود. اين تفاوتمدارا شود بلكه ب

گرايي است و هدف بعضي ديگر انقلاب سياسي، اخلاقي و فرهنگي ها به رسميت شناختن همجنسهدف بعضي
  . )١٣٩٢معين، ؛ ٢٠٠٩(ماندگار،  است

ندان ع كه در ميان شهروفراواني است و بايد به اين تنوّهاي گرايي داراي پيچيدگيبنابراين جنبش همجنس
طالبه شان را مگرا و ساير افراد وجود دارد احترام گذاشت. بعضي از افراد كمك و درك متقابل مشكلاتهمجنس

  گويند ما را تنها نگذاريد.شان اين است كه ميها تنها مطالبهكنند و بعضيمي
گرايان زن و مرد به طور غيرمسالمت آميز به دنبال تغييرات افراطي در همجنسانجمن رمزي معتقد است؛ جنبش 

مذهب، اخلاق، رفتار اجتماعي و حقوق هستند. تفاوت قائل شدن بين ملاحظات مردمي و رفتار فردي بسيار مهم 
 جنبشاست معتقد  كند؛ واست. انجمن رمزي عمدتّاً درباره مسائل مردم جامعه و هنجارهاي اجتماعي صحبت مي

ي گسترش آن به انقلاب شود، امّا مسير و نحوهي جديدي محسوب ميگرايي زنان و مردان يك پديدههمجنس
آمد، در حال حاضر . مفهوم خانواده و ازدواج كه زماني يك هنجار به حساب مي)٦٠(پيشين:  شودجنسي مرتبط مي

هاي مذهبي و گيرد. از نظر انجمن رمزي، انجمنار مياحترامي قرداران مورد بيدر جوامع  و حتّي در محفل دين
ها در بسياري از موارد عميقاً در تغيير هنجارهايي كه براي رشد انسان بسيار ضروري است، شريك جرم رهبران آن

ود. شگرايي نيز مطرح مي، انتقاداتي عليه رويكردها و رفتارهايي غيرهمجنس. در همين جهت)٦٠(همان:  هستند
گرايي زنان و مردان باعث چالش اخلاقي بزرگي شده است و فساد و تزوير جامعه را ت مربوط به همجنسمنازعا

ه طور قابل گرايان بتغييرات عديده در آيين و رفتارهاي جنسي، بعضي از همجنس به دلايلبه دنبال داشته است. 
  ها هم جواز رابطه جنسي اعطا شود. اند كه بايد به آندركي معترض شده

اي گرايي كه براي ارضهرگونه برداشتي از رفتار جنسي از جمله همجنسگويد: اين انجمن در جاي ديگري مي
هاي شخصي باشد براي فرد و جامعه مضر است. هرگونه شيوه زندگي كه روابط جنسي را فقط براي  لذّت هوس

هايي كه با ازدواج درست  نهادينه گيرد. ارزشهاي جامعه فاصله ميرزشبردن و ارضاي فردي قلمداد كند، از ا
بند باري هاي اخير به بيهاي مذهبي (حتّي روحانيون) در دهه. انجمن)٦١(همان:  رسندشوند و به بالندگي ميمي

ماع حتّي در اجت د عقد و طلاق بر زبان جاري كردند و اين مسائل راهاي متعدّجنسي روي خوش نشان دادند و صيغه
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د رفتارهاي انها از بين ببرند و نتوانستهروي بچّه ب طلاق راي نگرفتند و نتوانستند آثار مخرّخودشان زياد جدّ
هاي كه دوباره به سوي ارزش. مگر اين)١٣٨٦عقيلي، ؛ ١٣٨٧شهريار، ( گرايي را محكوم كنندهمجنس

ل هايي كه مصمم هستند در مقابروي آورند. به عبارت ديگر آن يي بيشترگرايي با ايمان و ملاحظهغيرهمجنس
د. پايبند اخلاق جنسي سنّتي باشن ه همان اندازه در عمل و در گفتارگرايي مقاومت كنند، بايد بجنبش همجنس

مرد و  گرايانقابل انكار است و به همين دليل است كه بسياري از همجنسنقش دين و مذهب در زندگي مردم غير
ن به دنبال تأييد نهادهاي مذهبي هستند. اين جنبش به درستي فهميده است كه كسب تأييديه رسمي از طريق تأييد ز

. همچنين گرايان به آن، استنهايي نهادهاي مذهبي و پيروي از روش و محتواي مذهب و به نظم درآوردن همجنس
أييديه ه دليل جهت ندادن تها براي ارائگاهدتاين جنبش به درستي به اين نتيجه رسيده است كه كليساها و عبا

  اند. گنگ و مردد بوده
ه يك دار آنان براي ارائهاي گذشته و دامنهيك دليل نارضايتي رهبران مذهبي در مواجهه با اين جنبش، شكست

در واقع « گرايي  هستند.برنامه خوب براي زندگي زاهدانه و پرهيزگارانه به افرادي است كه داراي مشكل همجنس
(كوروينو:  »گرايان ارائه دهندي جامع و كاملي براي هدايت اين همجنسكنند شايد بتوانند برنامهاين افراد گمان مي

گرايانه، لازم است درك كنيم كه بسياري از اين افراد دوست دارند بدون اغماض از اعمال جنسي همجنس) ٦٢
 روات مسائل جنسي روبههاي مذهبي كه با ابهامباشند. انجمنطوري زندگي كنند كه در خدمت مردم و خدا 

شوند، بايد خودشان را بيشتر تجهيز كنند تا بتوانند مردمي را كه در تلاش هستند، كمك كنند و بايد بدانند كه مي
  مشكل هستند. در رسيدن به كمال در زندگي دچار همه افراد

و پاسخ  ري مورد پرسشثّها به طور مؤبايد آن پيش فرض هايي حاصل شد كهانقلاب جنسي براساس پيش فرض
اي هقرار گيرد. شايد پيش فرض كليدي اين انقلاب اين بوده كه سلامتي و رشد انسان مستلزم اين است كه هوس

صل را اي كه اين اهجنسي به عنوان يك نياز مطرح شود كه بايد به آن پاسخ داده و در نهايت ارضا گردد. هر نظريّ
 گردد. امّا انجمن رمزي معتقد است كهار كند يا در مقابلش مقاومت كند عملي ناسالم و غيرانساني قلمداد ميانك

  .ريف كنيم كه تنها به دنبال هوس استكه انسان را مرد يا زني تعت انساني، يعني ايناز بين بردن هويّ
 تقاء يافته است، همزمان بسيار جزئي ودر زماني كه ارزش رفتارهاي جنسي به طور عجيبي در انقلاب جنسي ار

 مثل و شهوت شده و ورزش و پوشاك و تغذيهناچيز انگاشته شده است. رازهاي جنسي انسان فقط محدود به توليد
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- هاي  همجنسها، باعث شده است كه جنبشها و جزئي كردناي از اين مبالغهناديده گرفته شده است. مجموعه
ان را مل خودشهاي آنان بايد احترام گذاشته شود و بايد ميزان تحّكنند كه به حرف عاگرايي به طور همزمان ادّ

نسي بسيار ي انقلاب جگرايي ارتقاء دهند. تشخيص دادن ارتباط بين اجزاي سازندهنسبت به سبك زندگي همجنس
يخي به هم ي تارورهم است.  سقط جنين، زناي گسترده، طلاق آسان، فمينيسم افراطي به طور تصادفي در اين دمه

هاي مذهبي و فرهنگي با هم تويژه محدوديّه ها بتها همه در آرزوي رسيدن به آزادي از محدوديّاند. آننرسيده
ا هچنين داراي اين پيش فرض هستند كه جسم انسان چيزي جز ابزاري براي ارضاي هوسها هماند. آنشريك

اين  سدگي است. انجمن رمزي از لحاظ فلسفي و از منظر كتاب مقدّكه ارضاي نيازها اساس و اصل زننيست و اين
گرايي نهاد و جسم را قبول ندارد. جسم انسان داراي كرامت خودش است و از اصول درستي برخوردار تثنويّ

  است  و به طور اساسي در فرديت و موجوديت انسان نقش اساسي دارد. 
- ي انسانهرود، برمبناي يك نظريّي نيز جزئي از آن به شمار ميگرايها كه جنبش همجنساين مجموعه از جنبش

 رفتارهاي . در مورد سقط جنين و اجتماعي كردن)٦٢(همان:  بنا شده است "خود مستقل"يا  "نهاد"شناسي به نام 
ر دها، رفتارها و ذهن مردم تحميل كرده است. انجمن رمزي شناسي خود را بر جامعه، عادتجنسي اين نوع انسان

اه گردد و نه منجر به آسايش و رفي غلطي است زيرا نه منجر به رشد فردي ميهگويد كه اين يك نظريّنهايت مي
  اجتماعي. 

هاي حقوقي است تازدواج و خانواده، فرزند و زن و شوهر كه به تأييد مردم رسيده است و داراي محدوديّ
ردد. گدهي و كنترل غرايز جنسي و رشد انسان در جامعه ميو باعث جهت رترين نهاد براي تربيت كودكان استثّمؤ

ا هق نيستند، امّا اين درست نيست كه اجازه بدهيم آسيبي انجمن رمزي تمام ازدواج ها و خانواده ها موفّبه عقيده
ه ما كآل پيشرفت ما را به دست بگيرد. البتّه امروزه بسياري در ترديد هستند ها به جاي يك هنجار ايدهو شكست

اي هعا هم كه تمام نهادهاي اجتماعي و الگوهاي رفتاري، سازهتوانيم از هنجارهاي انساني صحبت كنيم. اين ادّنمي
ها را عوض كنيم، از اصل و اساس توانيم بدون رساندن آسيبي به خود آنشوند و ما مياجتماعي محسوب مي

در اين مسأله نيست كه نهادهاي خانواده و ازدواج تر است. هيچ شكي تر و افراطيانقلاب جنسي هم خطرناك
هاي جامعه را كه راتي نبايد الگوتحت تأثير فرهنگ هستند و در معرض تغيير و پيشرفت قرار دارند، امّا چنين تفكّ
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- ي رفاه و آرامش است را بي ارزش جلوه دهد.  مسيحيت يا يهوديت يا اسلام هنجارهاي غيرهمجنستأمين كننده
كنند و چشم افراد را به سوي حقايق مهم زندگي ايجاد نكردند امّا اين اديان الهي اين هنجار را تأييد ميگرايي را 

گشايند. آنچه كه در زندگي انسان داراي ارزش بنيادين است، مسألة آفرينش انسان به صورت زن و مرد است مي
رسند و در با ازدواج شان به وحدت وجود ميها  كند  و آنكه در ازدواج بين يك زن و يك مرد نمود پيدا مي

گردد. در يك ازدواج ايماني سه عنصر انساني ي انساني مطرح ميهاي ديني به عنوان اساس جامعهسنّت و آموزه
  گردد كه مورد حمايت بايد قرار گيرد:مطرح مي

- است. اين زندگي اين ي بزرگالف) جامعه انساني در طول زمان در جريان بوده است و داراي يك تاريخچه
ب هاي الهي محسوآوري كه از آفرينشآميز فرزندهاي اسرارتگونه جريان پيدا كرده است چون از طريق قابليّ 

گرايي است كه انسان را داراي كنند. اين تنها  غيرهمجنسشان واگذار ميها زندگي را به فرزندانشود انسانمي
  تاريخ، زمان و فرزند كرده است. 

ام  هايي كه در جامعه هست احترجامعه بشري مستلزم اين امر است كه ياد بگيريم به اختلافات و تفاوتب) 
اگوني هاي گونها با شيوهبينيم. البتّه انسانتمثيل كامل اين حقيقت را مي گذاريم. در وحدت وجود زن و مردب

ي ساختار جسم انسان است. اين مسأله  به ممكن است مكمل همديگر باشند امّا تكامل و وحدت زن و مرد بر مبنا
توانيم انسان را فقط عقل و اراده و هوس بدانيم. وحدت زن و نمي ايي فرد از زندگي جسماني او نيستمعناي جد

كند به طبيعتي كه بسيار از آن فاصله گرفتيم ايمان بياوريم. علاوه بر اين، وحدت بين زن و مرد ما و مرد ايجاب مي
توانيم در همديگر سازد كه  بسيار ناهمگون است. در وحدت بين زن و مرد ما نميعي رهنمون ميرا به اجتما

دواج، ما بايد هم ي ازها را تبيين كنيم و به منظور ايجاد رابطهكه اين تفاوتانعكاسي از خودمان را ببينيم. براي اين
شويم، در خداوندي كه ما يكي شدن با خداوند مي يو در نهايت ما آماده هابه جامعه توجّه كنيم و هم به تفاوت

  بينيم. ديگر نشاني از خود نمي
ر و تها در اميال دارد. تعداد بسيار اندكي از آن اميال قويتج) جامعه بشري نياز به هدايت بعضي از محدوديّ

نسي را رفتارهاي ج ي كردند كههاي جنسي است. در طول تاريخ جوامع تلاش خاصّاز هوس تربينيغيرقابل پيش
كند  و ي نابساماني ما را درمان ميآورند. ازدواج نهادي است كه به طور خاصّدر چهارچوب ازدواج و خانواده در

ياز گيريم كه چگونه برآورده كردن نيازهاي ديگران را برند به آن غلبه كنيم يعني ما ياد ميبايد بر ترس ما از تعهّ
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 هايگرايانه توجّه ما را به بعضي از ضرورتروي هنجارهاي غيرهمجنس ركزود ترجيح دهيم. بنابراين تمخ
 . )٦٤-٦٢(همان:  انگيزداجتماعي خاص برمي

گرايي را وارد مباحث اصلي كنند و به آن هايي كه دوست دارند همجنسيك تفاوت اساسي وجود دارد بين آن
هايي بين آن فرهنگي جامعه هستند. اين تقريباً برابر با تفاوتهايي كه به دنبال تغيير ساختارهاي اعتبار ببخشند و آن

  هايي كه به دنبال انقلاب هستند. است كه به دنبال همنوايي با جامعه هستند و آن
 توانند كسي غير از خودشان باشند. چنينگويند كه راه ديگري ندارند و نميگرايان مرد ميبسياري از همجنس

دا من كه خگرا بودن جزء ذات من است يا اينكه همجنسشود مثلاً اينتلفي مطرح ميهاي مخهايي به شكلحرف
  . )١٣٨٦(شيرازي،  گونه آفريده استرا اين

 ماكتسابي اين افراد را واكاوي كني هايتوانيم مسائل ژنتيكي و گرايشما نمي«كند انجمن رمزي اعتراف مي
راز تگرايانه است، اين مسأله همهاي همجنسند كه فردي داراي گرايشكني علمي تأييد مي. وقتي ادله)٦٥(پيشين: 

. سپس انجمن »ها مانند الكل يا خشونت گرايش داردي به ساير ويژگيبا اين موضوع است كه علم بگويد فرد خاصّ
كه ند يا اينكنگويد: در هر نمونه ما بايد اين سوال را بپرسيم كه آيا افراد بايد براساس همان گرايش عمل رمزي مي

سيار گرايانه را تغيير بدهيم يا نه، اين مسأله بهمجنس هاييش ايستاد. چه ما بتوانيم گرايشبايد در مقابل آن گرا
گران دانيم كه افراد روحاني و درمانهاي زيادي در اين باره وجود دارد. ما ميتليّومهم است كه بدانيم مسو

ستادگي هاي جنسي ايد زندگي پاكي داشته باشند كمك كنند و در مقابل هوسهايي كه دوست دارناند به آنادهآم
  كنند. 
ين گرايان مرد به طور داوطلبانه از ادرصد از همجنس ١٠) كه ٦٥ (همان: دهدنشان مي ١"كنسي"هاي داده

انه گرايهمجنسد كه  تعداد مرداني كه داراي رفتارهاي ندهجديد نشان ميهاي گرايش رويگردان شدند. پژوهش
اري يك رفتار ). در هر حال، فراواني آم٦٥ه به اندازه يك تا دو درصد است (همان: هستند در كشورهاي پيشرفت

افتد اق ميفهاي ناعادلانه به طور مكرر در جامعه اتّ جايگاه اخلاقي آن رفتار نيست. كودك آزاري و تبعيض تعيين

                                                           
1- The Kinsey data 
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ي است ت بشر است، رفتارماهيّ  ظ اخلاقي نيست. آنچه كه در جهترفتارها از لحاامّا اين به معناي طبيعي بودن اين 
  گونه عمل نماييم. كه خداوند ما را براي آن خلق كرده است و از ما خواسته شده كه آن

ت و محيط ، ماهيّهاقاط ضعف و قدرت، تمايلات، گرايشي ما در محضر خدا مساوي هستيم، امّا از لحاظ نهمه
  كسان آفريده نشديم. به طور ي

توانند دستي كه  مادرزادي است و از خداوند رسيده است را تغيير دهند امّا مسوولند كه ياد بگيرند با افراد نمي
ها از حضرت آدم كه از درگاه آن دست چگونه بازي كنند. وسوسه و هوس گناه  نيست هرچند كه اين ويژگي

عمد  ز رويي افراد و اافتد كه عمل انجام شده ارادهفاق ميدر صورتي اتّالهي رانده شد به انسان ارث رسيد. گناه 
طور ويژه از مومناني كه در تلاشند تا در مقابل وسوسه هاي مذهبي بايد بهالهي باشد. انجمن هايو خلاف هدف

ابط جنسي ه روبايستند حمايت كنند و در همان حال بر اين مسأله اصرار داشته باشند كه به خاطر خودشان است ك
گرايان معتقدند كه مسائل جنسي جز مسائل دانند. بسياري از همجنسخارج از چهارچوب ازدواج را گناه مي

ي شوند كه براي بسيارشود. اين مسائل در جامعه طوري مطرح ميشخصي و محرمانه است و به كسي مربوط نمي
 شدند در حال حاضر عموميني شخصي  محسوب ميكننده است. چون بسياري از رفتارهايي كه زمااز مردم گيج

ي اها اين رفتارها محرمانه است. مسألهكه  به نظر آنشود در حاليها حقوق اجتماعي مطالبه مياند و براي آنشده
كند و ي ميعاي استقلال فردكند فرديت گرايي بسيار افراطي است. فردگرايي ادّ كه در اينجا بسيار مهم جلوه مي

  هاي عمومي است.كند كه در پي از بين بردن ارزشافراطي عمل ميچنان 
ي بزرگ از حريم خصوصي وجود داشته باشد از جمله رفتارهايي كه بسيار از افراد در جامعه بايد يك حيطه

 اي كه قلمرو دولتلواط هستند. در جامعه نامه و احكام ضدّكنند. بسياري مخالف اساسرا نادرست تلقّي ميآن
تارهاي كه رفهاي رفتاري وجود دارد كه بايد فراتر از نظارت جامعه باشد. علاوه براينسري حريميك حدود استم

ندباري بزند، امّا آثار منفي ديگري نيز به دنبال دارد. جامعه ميزان بالاي بيت افراد ضربه مينادرست جنسي به شخصيّ 
رها ايان را دارد. شكي نيست كه اين آمگرايان همجنسجنسي، افسردگي، خودكشي و ميزان بالاي ايدز در م

هايي در جريان است تا سبك ي جامعه است. دليل موجهّ ديگر  نگراني جامعه اين است كه تلاشب ناراحتموج
گرايانه به رسميت شناخته شود و اين امر بالطبع نظم اجتماعي و هنجارهاي جامعه و نهاد خانواده زندگي همجنس

  . )٦٧(همان:  كنددچار مخاطره مي و ازدواج را
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گرايي وجود دارد، و كه دلايل خوبي براي حمايت و دفاع از غيرهمجنسگويد: به دليل اينانجمن رمزي مي
رو بوده است و چون حفظ و ثباتش به دقّت نظر نياز دارد، ما هچون براي رشد و بالندگي با مشكلات فراواني روب

ن تفاوت باشيم. هنجارهاي اجتماعي كه از طريق آگيرد بيي كه عليه آن صورت ميتوانيم نسبت به تهاجماتنمي
شود، براي خانواده و جامعه به عنوان يك مجموعه ها كنترل ميآن و به وسيله شودرفتار جنسي آموزش داده مي

ور خود را به طت دارند كه طرح هاي جايگزين گرايي مسووليّبسيار ضروري است. زنان و مردان طرفدار همجنس
ها بايد براي همه روشن عمومي مطرح كنند. و اين پشنهاد بايد چيزي فراتر از درخواست براي آزادي باشد. آن

ري و هايي كه بسيار نسبت به اغواگها آموزش داد، بچّهكنند كه چگونه بايد آداب و رسوم مسائل جنسي را به بچّه
است. به هگرايي به طور اساسي نگراني از آينده بچّهه درباره همجنسپذير هستند.  نگراني جامعكاري ضربهفريب

  اس بود.همين دلايل است كه نسبت به اين مسائل بايد بسيار حسّ
خواهند نمي هاها چيز فراتر از پايان دادن به تبعيضكنند كه آنعا ميگرايي در بعضي مواقع ادّطرفداران همجنس

بشري گذشته مانند جنبش سياهان امريكا براي مبارزه با تبعيض نژادي مقايسه  هاي حقوقرا با ساير جنبشو آن
وان تت بشري نيست و اين نوع مقايسه را نميهاي نژادي مخالف ماهيّكنند. اين مقايسه گمراه كننده است. تفاوتمي

فقط  گرايانهمجنسشود كه عا ميگرايي و رفتارهاي نادرست به كار برد. بعضي مواقع ادّبراي توجيه همجنس
ت شناخته شود نه ضررورتاً رفتارهاي آنان. امّا در اين مورد تفاوت بين رفتار و خواهند كه جايگاه آنان به رسميّمي

ت شناختن جايگاه (علني كردن آن) به معناي به رسميت شناختن ص نشده است. اعلام عمومي به رسميّ جايگاه مشخّ 
  ها است. رفتار

 نها در جامعه وجود داشته باشد. اين حرف گزافي نيست كه بگوييم تمدّي از تفاوتضرورت دارد كه بعض
ها بستگي دارد. (تبعيض بين كارهاي درست و كارهاي نادرست). در ها و تفاوتي بشري به اين تبعيضجامعه

كان و اي كودريزي برها داراي نظم و ترتيب هستند مثلاً در آموزش و برنامهزندگي عمومي، بعضي از تبعيض
نوجوانان، هدف اين است كه جلوي رفتارهايي كه تحت عناوين حمايت از نوجوانان در مواجهه با استرس آنان از 

  گيرد محافظت شود.ت جنسي صورت ميهويّ
تراز رفتارهاي جنسي از طريق ازدواج قلمداد كرد. گرايي را هماز نظر انجمن رمزي نبايد رفتارهاي همجنس

كند كه ازدواج و خانواده جز نهادهايي هستند كه براي تداوم آرامش و رفاه در باره تأكيد ميانجمن رمزي دو
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ها دارد، تي محدوديّگرايي كه تمايل به رهايي از همهي فردزندگي افراد نقش حياتي دارند و در يك جامعه
  اي هستند كه نيازمند حمايت مداوم و دقيق دارد.ها نهادهاي شكنندهاين

گرايان زن و مرد كه به دنبال تأييديه از جانب جامعة مذهبي هستند، معتقدند نيست كه بسياري از همجنسشكي 
ور كه آنان طآميز و جنسي  آني محبّتها بهترين شكل عشق است و بايد به عنوان يك رابطهكه عشق و رابطه آن

داراي  ر اين نوع رابطه چيزي پيدا كردند كهها دد. باز شكي نيست كه آنندر پي آن هستند به رسميت شناخته شو
هايي از عظمت و بزرگي است. امّا ها است چون حتّي يك عشق بي ضابطه هم داراي رگهت زيادي براي آنيّاهمّ

ويند گهايي كه ميدهيم. به آنشكل و فرم اين نوع عشق را كه درصدد نمود در جامعه است مورد نكوهش قرار مي
ه پاسخ گونتوانند اين نوع رفتار را ترك كنند، ما فقط اينها نميهاست و آنه جزء ذات آنضابطاين رفتار بي

  ها به اشتباه خود پي ببرند. را داريم كه آناً اميد آندهيم كه ما جدّمي
ها ت براي تغيير ديدگاهقيّگرايي با موفّل، همدردي و پذيرش؛ اين همان مراحلي است كه جنبش همجنستحمّ
 چه كه واقعاً هايي مواجه شود و آنتها با محدوديّرا پيموده است. ما انتظار داريم كه اين پيروزيها آناوتو قض

اد هايي به جامعه و افردرست است دوباره مورد تأييد واقع شود. امّا اين هدف ممكن است بعد از وارد كردن آسيب
  به نتيجه برسد. 

ها را گرفت. چون براي بسياري از مردم ازدواج و خانواده مهمتّرين چيز شايد بتوان جلوي خيلي از اين آسيب
-ها دوست دارند براي رسيدن به اين هدف فداكاري كنند و تاريخ و فرهنگ خودشان را به فرزنداناست و خانواده

ز شان بسپارند. اياهست را به دست بچّها هاها دوست دارند عقايدي را كه در اذهان و رفتار آنشان انتقال دهند. آن
مان مان را مطرح كنيم و دلايلها بايد در اين مسير كمك شود. و براي رسيدن به اين هدف ما بايد نظراتاين خانواده

ها تبيين كنيم. هر چقدر كه اين اعلاميه مشكل داشته باشد، اميدواريم كه براي ديگران مفيد را براي اصلاح آن
 هاي جنسي  كه جزئي از آن جنبشمرد و تغييرات بنيادي در رفتارها و نگرشگرايي زن و باشد. جنبش همجنس

است، آشفتگي اخلاقي زيادي در جامعه ما به بار آورده است. ما اميدواريم كه اين مسايل بيان شده اين آشفتگي 
  .)٦٨ -٦٥(همان:  را به يك نوع گفتگوي شهروندي درباره ما تبديل كند
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  ويليامزموافق توماس نظريه  -٦-٢

قبول  "ويليامز"دهد. دانشگاه ايووا به انتقادات انجمن رمزي پاسخ مي ، استاديار فلسفه در"توماس ويليامز  "
 او معتقد قلمداد كرد. عاهاي خطرناك و نادرست انقلاب جنسيادّ گراها را بايد همسويندارد كه جنبش همجنس

تواند دليلي براي نمي گرايي، ازدواج غيرهمجنس نجارهاي انجمن رمزي در مورد اشكال به هكه استدلال است
ات مقدمّ يهاي انجمن رمزي بر پايهههمچنين معتقد است كه ديدگا "ويليامز"گرايي باشد. ت همجنسمحكوميّ 

ي انجمن رمزي اعضا "گراييجنبش همجنس"اي به نام در مقاله اشتباهي در مورد دوستي و پاكي بنا شده است.
ا هكنند. در عوض آنكند، مطرح ميگرايي و جنبشي كه از آن حمايت ميمحكم كمي در مورد همجنسانتقادات 

كنند. اين دو، گرايي دفاع ميهاي غير همجنسدهند و سپس از هنجاراوّل انقلاب جنسي را مورد انتقاد قرار مي
بات كنند آن جنبش بر مبناي مطالميشود چون فكر گرايي محسوب ميها در انتقاد از همجنسراهبرد استراتژي آن

بيان  د. در بخش اوّل ويليامزشوگرايي خطرناك تلقّي مينادرست انقلاب جنسي بنا شده است و براي غيرهمجنس
يين نشده است و در بخش دوم تب گرايي  بر مبناي مطالبات نادرست انقلاب جنسي بناكه جنبش همجنس داردمي
س گرايي نيست. سپگرايي به معناي محكوميت همجنسهاي غيرهمجنسارزش كه دفاع نويسندگان از كندمي

هاي يگانگد بعضي از دوكنميو در قسمت سوم سعي  دارده انجمن رمزي بيان ميمورد نظريّ چند انتقاد ديگر در
ها نآي فكري اين نويسندگان است را تشريح كند و در قسمت چهارم در مورد ديدگاه نادرست غلطي كه شالوده

  .كندمورد دوستي و پاكدامني صحبت مي در
گرايي به عنوان جزئي از انقلاب جنسي شروع مستقيم از جنبش همجنسانجمن رمزي نظرات خود را با انتقاد غير

ه اين كاين دهد. برايكنند پاسخ ميها در مورد انقلاب جنسي مطرح ميبه سه انتقادي كه آن "ويليامز"د. كنمي
نند كگان مطرح ميهاي كه اين نويسندگويد: ديدگاهدر اين قسمت مي "ويليامز"پيش رود،  يبحث به خوب

ها را تأييد كنند. هها لازم نيست كه آن ديدگاگراو معتقد است در هر مورد همجنس ناك استنادرست و خطر
ارند و ها فاصله دهاز آن ديدگاها گراها  قسمتي از مطالبات انقلاب جنسي است، همجنسبنابراين اگر آن ديدگاه

 ها را قبول ندارند. آن
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  بي ارزش كردن ازدواج غير همجنس گرايي )١

ا هارزشي مفهوم سنّتي ازدواج و خانواده شده است. آناعتباري و بيبه نظر انجمن رمزي، انقلاب جنسي باعث بي
راين رشد و بالندگي انسان حياتي است و بنابكند كه براي يي مراقبت ميمعتقدند اين برداشت سنّتي، از هنجارها

ير عليه ازدواج غگرايي با حمله انقلاب جنسي تهديدي عليه رشد و بالندگي انسان است. چون جنبش همجنس
  يي موافق است، اين جنبش هم تهديدي عليه رشد انسان قلمداد مي شود.گراهمجنس

ارزش كردن مفهوم سنّتي ازدواج و خانواده است كه هدف انقلاب جنسي  بي كاملاً واضح "ويليامز"ظر از ن
-گراها با اين رويكرد انقلاب جنسي مخالفند. وي بيان ميص است كه همجنساست. امّا به همان اندازه نيز مشخّ 

دانم ه ميا تا آن جايي كگيرند، امّگرايي هستند كه نهاد خانواده را به باد انتقاد ميقبول دارم كه افراد همجنس«دارد؛ 
ها قبول گرا). بسياري از همجنس٧٠(ص » روندگراهاي افراطي به شمار مياين افراد بسيار كم هستند و از همجنس

يي بسيار عالي است و همين امر باعث شده است كه جامعه اشكال ديگر ازدواج گرادارند كه ازدواج غيرهمجنس
  مقاومت كند.را نپذيرد و در مقابل پذيرش آن 

  لذّت گرايي و خود خواهي )٢
اي هاي براي ارضاي هوسگرايي كه باعث شود اين امر عرصهگونه برداشتي از همجنسبه نظر انجمن رمزي هر

فردي گردد، براي افراد و جامعه مضر است. چون انقلاب جنسي روابط جنسي را براي كسب لذّت و ارضاي 
و چون  بخش استپردازد، اين امر براي جامعه و افرادش زيانآن ميهاي فردي قبول كرده و به تشويق هوس

خواهي انقلاب جنسي را مورد تأييد قرار داده است، پس آن هم براي جامعه گرايي، لذّت گرايي و خودهمجنس
  بخش است. مضر و زيان

سي طريق روابط جن دوباره، كاملاً درست است اگر فرض كنيم كه انقلاب جنسي واقعاً در پي آن است كه از
راها گروشن است كه همجنس ن ندارد، امّا اين نكته هم كاملاًصرفاً به لذّت و ارضاي جنسي برسد و هدفي غير از اي

راها گگرايي وجود ندارد كه همجنساحتياجي به همنوايي با اين هدف ندارند. هيچ چيز به طور ذاتي در همجنس
  جنسي باز دارد. را از رسيدن به ارضاي فردي در روابط 
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گراها، معتقدند كه ازدواج هدفش توليدمثل و پرورش فرزندان است. متأسّفانه به در واقع، بسياري از همجنس
گراها وارد شده است، باعث شده شان به همجنسهايي كه از جانب اين نويسندگان و ساير هم فكرانخاطر فشار

راها گد و اين امر تقريباً براي همجنسنها همّت گماره تربيت بچّهاي به وجود آورند كه بها نتوانند جامعهكه آن
ه اند و همين عوامل باعث شده است كها به يك جايگاه استاندارد اجتماعي دست نيافتهغير ممكن شده است و آن

  هايي جنسي و ارضاي غرايز است.گرايي فقط به دنبال كسب لذّتگونه تلقّي گردد كه همجنساين
  ت هاپذيرش محدوديّعدم  )٣

متي و رشد گويند سلافرض انقلاب جنسي اين است كه ميترين پيششايد كليدي "انجمن رمزي"بر اساس نظر 
ردن ارزش كهاي جنسي است و هر اصلي كه اين مسأله را انكار كند، در پي بيانسان در گرو ارضاي نيازها و هوس

نقلاب گرايي اين عقايد ااين نويسندگان معتقدند كه همجنس اد مشكلات سلامتي براي بشر است،انسان و ايج
  جنسي را قبول دارد و در نتيجه آن هم در پي ساقط كردن ارزش انسان است. 

در اين مسأله با انقلاب جنسي اختلاف نظر دارند، گراها گويد كه  همجنسنمي "ويليامز"در مورد اين انتقاد، 
  عايي ندارد. ب جنسي  چنين ادّبلكه نظر وي اين است كه اصلاً انقلا

- همجنسها ازدواج غيربه نظر آن پردازند زيراگرايانه ميهمجنسانجمن رمزي به طرفداري از هنجارهايي غير
كند. اجازه بدهيد هر شود چون اين عمل از سه عنصر حياتي زندگي حمايت ميهنجار محسوب مي گرايانه يك

  كدام را به نوبت بررسي كنيم. 
  به زمان و تاريخ دتعهّ )١

. جامعه بشري به اين صورت تداوم است ايجامعه بشري در امتداد زمان گسترش يافته است و داراي تاريخچه
شود زندگي را به آيندگان خويش وري بشر كه جز آفرينش الهي محسوب مييافته است كه از قدرت فرزندآ

و اين كار هم به واسطه  است كه متعهد به زمان و تاريخ است گراييهمجنسسپرده است و تنها هنجارهاي غير
  ها صورت گرفته است. آوري و مراقبت از آنفرزند

ه عمل د به زمان و تاريخ تنها بر شده است كه تعهّگونه تصوّآخرين جمله يك ايهام بزرگي دارد. به سادگي اين
ول گويند كه جامعه بشري در طين نويسندگان وقتي ميها بستگي دارد. از همه مهمتّر، اآوري و تربيت آنفرزند
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يدمثل آوري و تولگردد به ويژگي فرزندها فقط برميزمان امتداد داشته است و داراي يك تاريخ است منظور آن
ل كند و تواند توليدمثخواهند كه به روش زير بيانديشند: جامعه بشري يك بعد تاريخي دارد چون ميو از افراد مي

دي چ تعهّتوانند هيها نميتوانند انجام دهند. بنابراين آنگراها اين كار را نميربيت فرزندان بپردازد و همجنسبه ت
  نسبت به تاريخ و زمان داشته باشند.

شري شود. مردم به ابعاد تاريخي جامعة بشك با شكست مواجه ميگونه برداشت شود بيها ايناگر از استدلال آن
پردازند. كه توليدمثل يكي از آن ابعاد است. به طور مثال يك خاخام را در نظر بگيريد اگوني ميهاي گونبه شيوه

به ديگران  كند وهاي پيشينيان استفاده ميتقيّ پردازد و يا دانشمندي كه از موفّكه  به بررسي  سير حكمت مي
نظر بگيريد كه احترام زيادي به آراي آموزد كه چگونه آثارش را مورد مطالعه قرار دهند و يا قاضي را در مي

ند. لازم ها تغييراتي ايجاد ككند در آن تجربهكه با توجّه به شرايط جامعه سعي ميپيشينيان قايل است در حالي
خود را به زمان و  دشان بودند تا از آن لحاظ بتوانند تعهّنيست كه افراد به اين مسأله فكر كنند كه اين افراد والدين

  تاريخ ثبت كرده باشند. 
فته شد، اي كه در بالا گها وجود دارد. توجّه داشته باشيد كه در آخرين جملهراه ديگري براي تفسير استدلال آن

نند و بنابراين كي بشري را تبيين ميگرايي هستند كه بعد تاريخي جامعههمجنسگويند تنها هنجارهايي غيرها ميآن
ل دارند ها واقعاً تمايگذارند. حالا اگر فرض شود كه آنها جاي بحث باقي نمياين پيش فرض براي ديگر روشبا 

بيان و ابراز  هاي مختلفي برايي زير بيان شود: البتّه روشتواند به گونهها ميت را بپذيرند، استدلال آنكه آن واقعيّ
. در واقع اين روش و ولد بهترين روش براي اين كار استمّا زاد د مردم نسبت به تاريخ و زمان وجود دارد، اتعهّ

  . د استتنها روش كاملاً مناسب براي نشان دادن اين تعهّ
التش ها نسبت به زمان و تاريخ در بهترين حد آنين تعهّاآوري داشته باشند و بنابرتوانند فرزندگراها  نميهمجنس

د. افراد توان عليه تجرد هم بكار برگرايي مطرح شود، آن را ميليه همجنسعست. متأسّفانه اگر اين استدلال ناقص ا
باشد،  تاريخ د به زمان ونقص براي نشان دادن تعهّي بيشوند، اگر زادو ولد تنها شيوهمجرد هم صاحب فرزند نمي

مخالف  "انجمن رمزي"گرايي مورد نكوهش قرار گيرد. قبلاً گفته شد كه اعضاي تجرد هم بايد به مانند همجنس
د كه عا كننتوانند ادّنميشان داراي هماهنگي باشد، ها دوست دارند كه حرف هايتجرد نبودند. بنابراين اگر آن
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ها از اين قضيه دست بردارند، و زماني كه آن آوري است؛ان و تاريخ مسألة فرزندد به زمتنها راه نشان دادن تعهّ
  دهد.ارزش خود را از دست ميگرايي شان برضد همجنساستدلال

  ارزش وحدت و تكامل )٢
جارهاي ها و اختلافات را به رسميت بشناسند و تنها هنجامعة بشري نياز به اين دارد كه افراد ياد بگيرند كه تفاوت

اين امر  ي گرفته شود وشود و بايد بسيار جدّگرايي به طور درستي به وحدت و تكامل ارزش قايل ميهمجنسغير
  لازمة يك جامعة بشري ناب و رو به رشد است. 

فت كه انواع توان گآيا نمي "يك انتقاد واضحي بر اين استدلال وارد است. انسان ممكن است به درستي بپرسد 
اين  "؟ ته الگو اسها و اختلافات در جامعه وجود دارد؟ چرا بايد فكر كنيم كه كمال زن و مرد براي بقيّتفاوت

في گويند افراد جامعه به انحاي مختلها ميكنند. البتّه آننويسندگان از اين انتقاد مطلع هستند  امّا از آن دوري مي
شوند امّا تكامل زن و مرد نشأت گرفته از جسم ما و ساختار آن ل همديگر ميكنند و مكمّهمديگر را تكميل مي

  هست. 
اي هگرايي هم باعث رشد جنبهدر مورد اين مسأله كه روابط غيرهمجنسبه طور واضح نظر اين نويسندگان 

مل تواند تكاگرايي فقط ميكه در روابط همجنس. در حاليست و هم باعث تكامل جسمي، درست استا رواني
نند: ك؟ اين نويسندگان دو دليل ارايه ميت استمعنوي وجود داشته باشد. امّا به چه علّت تكامل جسمي داراي اهميّ 

ا را به هآموزد تا تفاوتكند كه به افراد مياوّلين دليل اين است كه تكامل جسمي به اين هدف مهم كمك مي
شان نيستند كنند كه شبيه خوددر تكامل خلاقانة زن و مرد، افراد به سمت كساني سوق پيدا مي"رسميت بشناسند و 

   "بينندشان را نميافراد فقط خودها تفاوت دارند. در اجتماع بين زن و مرد و با آن
ا هبينند نه شخصي از جنس ديگر را، آنگرا فقط خودشان را ميشان اين است كه زوج هاي همجنساگر منظور

ن است. او هاي متكاملاً در اشتباه هستند. به طور مثال فرض كنيد كه من عاشق زني شدم كه داراي تمام خصوصيّ
اسي من هاي مهم سياست. او موافق ديدگاه اسقفىاي كليس پيرودان، و ، موسيقي هم مثل من اهل جنوب، فيلسوف

ن زن عا كنم كه من در ايتوانم ادّي ما نسبت به زندگي كاملاً يكي است. من در اينجا راحت مياست و ديدگاه كلّ 
  كه او يك زن است و من يك مرد.بينم  با وجود اينانعكاسي از خودم را مي
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دان است، اعتقادات مذهبي ض فرض كنيد كه من عاشق مردي شدم كه اهل كاليفرنيا است، شيميامّا در عو
و در بسياري از موضوعات هم با هم  ، داراي عقايد سياسي جزمي استداندندارد، و چيزي از موسيقي نميي خاصّ

وي قط به اين دليل كه هر داختلاف نظر داريم. اين احمقانه است كه من بگويم اين فرد آيينه وجودي من است  ف
يي سوق هاكند كه افراد به سمت آندهد تكامل جسمي تضمين نميطور كه اين مثال نشان ميما مرد هستيم. همان

ها احترام تدهندة اين امر نيست كه نتوانند براي تفاوها شباهت ندارند. و نبود اين تكامل نشانكنند كه با آنپيدا 
 شود چون افراد مجرد دوستاخلاقي محسوب ميگرايي غيرگونه باشد تجرد هم مثل همجنسقايل شوند اگر اين

ويند تكامل جسمي گها برسند. بنابراين اوّلين استدلال اين نويسندگان كه ميندارند به تكامل جسمي با ديگر انسان
  انجامد.  لازم است به شكست مي

ود و با مردم شاحترامي به تن ميي اين تكامل جسمي نباشد، باعث بياي كه داراها، رابطهبر طبق استدلال دوم آن
ها معتقدند كه اگر مردي شخص ديگري را ها فقط موجودات معنوي هستند. آنكند كه آنطوري برخورد مي

طوري كه يك زن است، نباشد؛ وي در واقع آن شخص ل وي آناحترام كند، اگر آن فرد از لحاظ فيزيكي مكمّ
  كند كه انگار انسان فقط هوس، عقل و اراده است.داند و طوري عمل ميندگي جسمانيش جدا ميرا از ز

توانيم براي انسان ديگر ارزش و احترام قايل اين برداشت كاملاً غلط است، ما ديديم كه چگونه با سه روش مي
كنيم كه او فقط داراي هوس، عقل شويم، در اين مورد با او طوري رفتار نميشويم. اوّل، مجذوب ظاهر آن فرد مي

  ظاهر جسمانيش ارزش قايليم. يعني فقط عاشق بدنش هستيم.  راده هست. برعكس، براي او به دليلو ا
تواند بگويد كه فقط عاشق جسمش هست. بلكه دوم، فرض كنيد كه شخص عاشق مردي شده است. ديگر نمي

از هوس و عقل و ارادة او جدا بداند. او را مثل قطعات جدا تواند جسم او را وجود او شده است. او نمي عاشق كلّ
ها را دوست داشته باشد و از بعضي متنفر باشد. در حقيقت، در اين مورد، او به طور داند كه بعضي از آنشده نمي

هاي او برايش بسيار شيرين و هاي جسمي و معنوي او را با هم دوست دارد. به طور مثال لبخندخاص، ويژگي
  بخش است. شادي

سومين مورد اين است كه شخص اين مرد را دوست دارد به غير از مسايل جنسي. شايد در اينجا ما فكر كنيم كه 
گيري به معناي اغراق در اين مسأله داند. امّا چنين نتيجهآن شخص هوس و اراده و عقل او را از جسمش جدا مي

دادن جسم شود، آنگاه افراد مجرد به طور مداوم به هر كسي  است. چون اگر چنين دوستي  باعث كم ارزش جلوه
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ها ممكن است از جانب انجمن رمزي مورد كنند؛ بنا براين آنجسم برخورد ميرسند، مثل ارواح بيكه مي
محكوميت بيشتري قرار بگيرند. توجهّ داشته باشيد كه چگونه اين نويسندگان بحث را عوض كردند. در بيشتر موارد 

گرايي فقط به مسايل جسمي و هاي همجنستاليّ كنند كه انگار فعّها طوري قلم فرسايي ميشان، آنراتدر نظ
لقّي روح تگرايي مردم را مثل جسم بيكنند كه همجنسها اين بحث را مطرح ميجنسي توجّه دارد. و در اينجا آن

راها در گساس هستند. شكي نيست كه همجنسپايه و اكند. اين دو اتهام با هم هماهنگ نيستند. و هر دو بيمي
گراها سهمجندانند امّا اين تلقّي را در بعضي از موارد غيربعضي از موارد روابط جنسي را فقط يك كار جسمي مي

-دانند گرچه من نميگراها روابط جنسي را از حيات جسمي جدا ميهم دارند. شايد در بعضي از موارد همجنس
ار را گراها اين كجسم بايد با هم آميزش جنسي داشته باشند. امّا اگر همجنسرا دو روح بيتوانم درك كنم كه چ

-علاوه، اگر رابطه جنسي همجنسهتوانند اين كار را بكنند. بگراها هم ميقادرند كه انجام بدهند، پس غيرهمجنس
د. و ن كار را بكننندارند كه آ ي يك دوگانگي افراطي بين نهاد انسان و جسم وي است، نيازيدهندهگرا نشان

رايي به گگرايي است و نه مبين دفاع از غيرهمجنسهمجنس ها نه استدلال بر ضدّعليه اين دوگانگيچنين مباحثي 
  . عنوان يك هنجار

  تت ايجاد محدوديّيّاهمّ )٣
ند. در يك ها رابه سمت درست هدايت كها و اميال را بگيرد و آنجامعة بشري بايد جلوي بسياري از هوس

مينة د در زشود و ترس افراد جامعه نسبت به تعهّها پايان داده ميانيگرايي درست به نابسامازدواج غيرهمجنس
را  هاكنند و آنرود، و افراد به جاي برآورده كردن نيازهاي خود، نياز ديگري را را برآورده ميازدواج از بين مي

  دهند.در مركز توجّه خودشان قرار مي
كنند. ها را سركوب ميهاي خود را تحت كنترل دارند و آنگرا هم هوسهاي غيرهمجنسطور واضح، زوج به
دهند و نيازهاي طرف مقابل را در مركز توجّه خويش د از دست ميشان را نسبت به سپردن تعهّها ظاهراً ترسآن

 هاي دوستش را دررضايت كامل نيازكند با دهند. حتّي در يك رابطة غيرجنسي هر دوستي تلاش ميقرار مي
آموزان بيشتر ارزش قايلند تا علايق خودشان. و نمايندگان مان خوب براي نيازهاي دانشدهد. معلّاوّلويت قرار 

د دهند تا به رفاه خودشان. بنابراين روابط بسياري وجوت مييّهاي انتخابيه خودشان اهمّخوب مجلس بيشتر به حوزه
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ت قرار دهند. بسياري از افراد در هر زماني لويّتوانند تمايلات خودشان را در اوها افراد ميآندارد كه از طريق 
  ممكن است داراي چنين روابطي باشند.

ت ويّلود را به نفع ديگران از دايرة اواي نيست كه افراد اميال خگرايي تنها و يا مهمتّرين حوزهازدواج غير همجنس
  كنند. خارج مي

وبه خود مبتني ها به نهاي نادرست شكل گرفته است و اين طبقه بندياين مباحث براساس طبقه بندي بسياري از
 تر باشد، اين رويكرد نويسندگان است كهنچه كه شايد در اينجا مهمت بشري. آاست بر ديدگاه نادرست از ماهيّ 

قدند كه ها معتهست. آن خواهانهاميال خود هايش را مديونشود) معتقدند انسان انگيزه(البتّه اين گونه برداشت مي
واهي خمردم بايد از لحاظ اجتماعي تحت فشار قرار گيرند تا ازدواج كنند و تشكيل خانواده دهند مبادا به سمت خود

ندي دوگانه بخواهي متلاشي شود. و آنجا است كه اين نويسنگان اولّين تقسيمبروند و جامعه تحت فشار اين خود
ها ه آنبنابراين نيازي نيست كه ب رايي يا خود خواهي لجام گسيخته.گكنند: يا ازدواج غيرهمجنسرح ميخود را مط

گرايي رهايي يابند. عشق و محبّت نسبت به پدر و مادر و براي ازدواج فشار آورده شود تا از خودخواهي و فرد
ند او را كن احساس خوشبختي نميدوستان مثل دوست داشتن نفس و خود است. شخصي كه از خوشبختي ديگرا

آيد. اين مطلب واقعاً درست است كه هيچ ازدواجي توان انسان به حساب آورد بلكه او يك ديوانه به شمار مينمي
كه هر يك از زوجين خوشبختي ديگري را به اندازه خوشبختي خودش داراي ت آميز باشد مگر اينتواند موفقيّ نمي
سي كخواهانه باشد اوّلاً هيچعي هستند خوداي كه اين نويسندگان مدّت بشري به اندازهماهيّت بداند. امّا اگر يّاهمّ

ت قيّ دهند، شانسي براي موفهايي كه مردم مجبور شدند به آن تن دركند و تمام آن ازدواجتمايل به ازدواج پيدا نمي
 شوند، خوشبختي و آسايشهم كه عاشق مي شوند و وقتينخواهد داشت. البتهّ در عالم واقع، مردم گاهي عاشق مي

دن را عاشق ش گرا هم به همين ترتيب حقّگردد و افراد همجنست مييّ ها بسيار حايز اهمّشان براي آنهايمعشوقه
  دارند.

د هم طور كه علاقه به خوشود همانبنابراين، نگراني و علاقه به رفاه ديگري، يك ويژگي انساني محسوب مي
آيد. امّا اگر اين مسأله يك ويژگي انساني به حساب نيايد اين تقسيم بندي دو ساني به حساب مييك ويژگي ان

رايانه گهمجنسخواهي لجام گسيخته) غلط خواهد بود. چون ازدواج غيرگرايانه يا خودهمجنسگانه (يا ازدواج غير
يك فرد نه تنها به عنوان يك شوهر رسد. اي نيست كه به واسطة آن ديگرخواهي به منصة ظهور ميتنها عرصه
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 خواهيرداراي ويژگي ديگ تواندمي م و پسر همخواهي باشد بلكه به عنوان يك دوست، معلّتواند بيانگر ديگرمي
ور طباشد. در واقع اگر يك مرد فقط به خودش فكر كند، در تمام اين روابط با شكست مواجه خواهد شد. همان

 "اجباري"و  "خوب"يا  "مفيد "و "لازم "شان گفتند؛ نتوانستند فرق بين جاي نظراتكه اين نويسندگان در جاي 
گرايانه عرصة مفيدي است براي فداكاري به نفع ديگران و براي همين همجنسرا درست تبيين كنند. ازدواج غير

راين به واهي نيست و بنابخگرايي شرط لازم براي فداكاري و ديگرهمجنسدانيم. امّا غيردليل آن را چيز خوبي مي
رايي رو گهمجنستوانيم بگوييم كه ما يا بايد به غيرتواند يك مسألة اجباري قلمداد شود. ما نميهيچ وجه نمي

  خواهي لجام گسيخته نداريم. اي جز روي آوردن به خودبياوريم يا در غير اين صورت چاره
يد دارند كه علاقه به نفس يا حبّ ذات هميشه در تعارض با دوم، اين نويسندگان به طور مداوم بر اين نكته تأك

ود، دشمن ت. حبّ ذات اگر درست تعبير شگانه هم بيشتر شبيه يك سراب است تا واقعيّاخلاق است. اين تقسيم دو
ده آيد. حبّ ذات درست، به معناي برآورعكس، يكي از حاميان قدرتمند اخلاق به حساب مياخلاق نيست. بلكه بر

آيد. معناي حبّ ذات يعني توجّه درست و دقيق به آنچه كه باعث ها به حساب نميها و هوسدن تمامي نيازكر
ه اند كه اين افراد فقط بگراها را طوري ترسيم كردهها همجنسشود. آنشادي انسان در مسير طولاني زندگي مي

-وگراهاي متأهل به سرهمجنسكه غيردر حاليها هستند انديشند و به طور افراطي به دنبال ارضاي هوسحال مي
رشد و بالندگي  ورزند و برايهاي خود احاطه دارند و از ارضاي آني اميال امتناع ميرسند و برهوسان ميسام

ايي رگهمجنساست. گانه مطرح شدهبندي دوگمارند. در اينجا سومين تقسيمجامعة بشري در طول زمان همّت مي
هاي آني سوق ها را به سوي لذّتدارد و آنها را از رسيدن به رفاه و آسايش پايدار باز نميسانبه خودي خود، ان

  توانند حبّ ذات داشته باشند. ها مياها هم مانند ديگر آدمگرهمجنسدهد. نمي
فداكاري و  كهدانند، طبيعتاً تمايل دارند فكر ميخواه و كوتهچون اين نويسندگان اساساً، انسان را موجودي خود

كنند كه ازدواج و خانواده ها دائماً تأكيد ميي بدانند. آنعادّد پايدار ازدواج را كاري بسيار سخت و غيرتعهّ
ت آوري و تربيكه فرزندها حمايت كافي و دائمي صورت گيرد. و يا ايننهادهاي شكننده هستند و بايد از آن

هاي خودش است و داري داراي سختيآيد. امّا هر كار دامنهشمار ميهاي انسان به ترين برنامهفرزندان از سخت
و باز بايد به نهاد خانواده و ازدواج كمك شود و  فرسا است، ازدواج هم يكي از آن كارها و روابط بسيار طاقت

ها د. آنكننها را دنبال ميباشد. امّا اين نويسندگان مطالبات بيشتر از اين بايد چنين حمايتي جز اهداف جامعه
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گويند كه ازدواج چنان شكننده است كه فقط حمايت مردم از آن كافي نيست بلكه براي رسيدن به اين هدف مي
: يا ما بايد رسندها به چهارمين تقسيم بندي دوگانه و اشتباه خود ميايي خفه شود . بنابراين آنگرهمجنسبايد 

رزشش را ازدست بدهد و مورد تهاجم قرار گيرد يا در غير اين ل كنيم و بگذاريم ازدواج اايي را تحمّگرهمجنس
  م.ايي را محكوم نماييگرهمجنسصورت ما بايد از ازدواج حمايت كنيم و بنابراين اين امر مستلزم آن است كه 

دن ايي به منظور محكم كرگرهمجنسمعنا است. جامعه،كار ديگري جز محكوم كردن اين استدلال بسيار بي
ايد كوبد بايي را ميگرهمجنسازدواج براي تداوم نسل ندارد؟ اگر چنين است جامعه به همان ميزان كه هاي پايه

توان دست به يك مقايسه منطقي زد. جامعة ما به درستي تجرد تجرد را نيز محكوم كند. از اين دو مثال در اينجا مي
؟ چون ما آيد. چرااخلاقي بسيار والايي به شمار ميداند تداوم نسل هدف كه ميرا پذيرفته است حتّي با وجود اين

دارند كه  كه بسياري از افراد دوستهاي ديگري براي جامعه مفيد هستند و اينكنيم كه افراد مجرد به شيوهفكر مي
ن ي به يك فرد مجرد ايها قرار دارد. واكنش عادّكه تجرد هم به عنوان يك گزينه در مقابل آنازدواج كنند با اين

توانم؟ با همين استدلال جامعه كاملاً بايد قبول كند كه چگونه او به تجرد روي آورده ولي من نمي "نيست كه
  هاي سنّتي و خانواده از لحاظ اخلاقي بسيار مهم هستند. ايي بايد مجاز شمرده شود گرچه ازدواجگرهمجنسروابط 

- ه شيوهتوانند بگرا كساني هستند كه ميهمجنسهاي ا حتّي زوجگرهمجنسچرا؟ چون ما بايد بدانيم كه افراد 
كه بسياري از مردم مشتاقند كه با جنس مخالف ازدواج كنند حتّي اگر هاي ديگر به جامعه خدمت كنند و اين

ا گرجنسهمتر بسياري از مردم غيرها قرار داشته باشد. از همه مهمايي به عنوان يك گزينه پيش روي آنگرهمجنس
ه طور كشود كه مردم از زير بار ازدواج شانه خالي كنند همانگرايان باعث نميمدارا كردن با همجنسهستند و 

ن طور كه اين نويسندگاهايي كه در مقابل ما قرار دارند، آنتجرد اين مشكل را نتوانست به وجود آورد. گزينه
-اي نيست كه در آن فداكاري جاي خودرابطهايي تنها گرهمجنسگويند، چندان هم مطلق نيستند. ازدواج غيرمي

 ايي با حبّ گرهمجنسشود. گيرد. برآورده كردن منافع شخصي دشمن خوني اخلاق محسوب نميخواهي را مي
هم م هايايي يا هدفگرهمجنسايي هيچ تهديدي برعليه ازدواج  غيرگرهمجنسذات در ستيز نيست. مدارا با 

ي پس از گانه و غلط يكهاي دوآيد، نيست. اين نويسندگان با تقسيم بنديت ميجامعه كه از طريق ازدواج به دس
شود، امّا از  ر واقعثّانگارانه شايد به ظاهر مؤلوحرات سادهكنند. اين گونه تفكّشان را توجيه ميديگري ديدگاهاي

 .)٧٧-٧٣(همان:  لحاظ فلسفي راهي جز شكست ندارد
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  گرايي از منظر اديانهمجنس -٧-٢
  ١دانيل .اي. هل مينياك

رايي گي همجنسس دربارهآنچه كه كتاب مقدّ"ي كتاب ات و نويسنده، كارشناس الهيّ"مينياكدانيل. اي. هل"
رايي را گتوان  همجنسس به طور انتقادي و به طور تاريخي نميمعتقد است كه با خواندن كتاب مقدّ "گويدمي

رسد جه ميبه اين نتي "مينياكهل"به عنوان سند اصلي،  "رمانز  "به  "ول پائ "محكوم كرد. با تمركز بر متن نامه 
-بط همجنسروا "لپائو"نكته اشاره دارد كه به نظر  به اين اًتمام "رمانز"ي هاي كلّ كه واژگان و ساختار متن و بحث

  .)٨١(همان:  (خنثي)اخلاقي نه خوب است و نه بد است  گرايي از لحاظ
  در مسيحيت گراييهمجنس -١-٧-٢

عاي بعضي از مردم است.  جمله است. اين جمله ادّگرايي را محكوم كردهس به طور مطلق  همجنسكتاب مقدّ
ا محكوم گرايي رس دليل مطلق براي افرادي كه دوست دارند همجنستواند باشد: كتاب مقدّتر اين جمله ميدرست

داند، از اين كتاب براي محكوم داري را شرعي ميخدا بردهطور كه كتاب . همان)٨١(همان:  استكنند فراهم كرده
هيچ  كنند ديگر جايس نقل قول ميكنند. وقتي از كتاب مقدّگراي زن و مرد هم استفاده ميكردن افراد همجنس

  ست. اگرايي را نكوهش كردهس همجنسماند. امّا همه مسيحيان اين اعتقاد را ندارند كه كتاب مقدّبحثي باقي نمي
اي جديدي در خواندن كتاب مقدس به عنوان يك نوع روش مطالعه فلسفي آثار ، شيوه١٩در اواخر قرن 

تاريخي گويند. تاريخي است چون بر خواندن  –كلاسيك لاتيني و يوناني، مطرح شد. اين روش را روش انتقادي
اب هدف و منظور نويسنده كتكند. هر كتاب بايد براساس متون قديمي در بافت زمان و مكان خودش تأكيد مي

پرسد و به دنبال بررسي موضوعاتي هست كه ي را ميهايوش انتقادي هست چون از متن سؤالتفسير شود. اين ر
راي و به دنبال يك دليل منسجم ب كشدها را به چالش مينمايد و تناقض بين متنبراي خواننده امروزي عجيب مي

 "انتقادي"ي نيست بلكه مترادف است با كلمه يابدر اينجا به معناي عيب "اديانتق "يتفاسير ارايه شده است. كلمه
  ."ر انتقاديتفكّ"در عبارت 

                                                           
1 - Daniel A. Helminiak   
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ت كه ن معنا نيسد تأييد قرار دادند. اين جمله به آتاريخي را مور –هاي اصلي كليسا روش انتقادي تمام جريان
 يگيري درباره. نتيجهكنندشود حمايت ميها از هر لحاظ با اين روش موافقند و از نتايجي كه حاصل ميآن

ها عبارتند از نقش زنان در كليسا و جامعه، منشأ آداب و رسوم گرايي يكي از آن موارد است. ساير مثالهمجنس
يح در آگاهي  مسي طلاق وخودهاي مسيحيت در بارهمسيحيت و ساختار قدرتمند انجمن مسيحيان پيشين، آموزه

ارد ب ندو جاي تعجّ شوددن. استفاده از اين روش گاهي باعث برعكس جلوه دادن مسايل ميمورد فرزند خدا بو
  كار با اشتياق فراوان به تدريس آن مشغولند.كه مسيحيان محافظه

 استس از جانب خداوند نازل شدهاعتقاد است كه كتاب مقدّ تاريخي كاملاً در جهت همين –روش انتقادي 
ما  س در اين جا مورد بحثخطايي كتاب مقدّلغزشي و بياست. موضوعات مربوط به بيبنابراين مصون از خطا 

ور ها را به طهاي متفاوتي از اين موضوعات دارند امّا هيچ مذهبي آننيست. گرچه كليساهاي مختلف برداشت
سمت به ما در اين ق وجّه نيست آنچهخطايي متون در اينجا مورد تاست. مسألة نزول وحي و بيمستقيم انكار نكرده

ز اشتباه و س عاري اپردازيم معنا و تفسير متوني است كه عاري از خطا و اشتباه هستند. چون اگر كتاب مقدّن ميآ
  . )٨٣-٨٢(همان:  نظر خدا است كه بدون اشتباه است خطا باشد، آن وقت تنها معنا و تفسير مدّ

، ناهي و ه تفسير گرددطبق منظور نويسندگان اوّليّ س اگر بر طبق شرايط تاريخي خوانده شود وكتاب مقدّ
در  گراييكنيم، نيست. حتّي اگر اصطلاح همجنسطور كه ما از آن درك ميگرايي، آني همجنسانكاركننده

اختي نشگرايي (در معناي گرايش روانمتون كتاب مقدس حرفي از همجنس مبحث دو پهلو وگمراه كننده باشد اين
به عنوان يك  جنسي هايميان نياورده است. تبيين گرايش به لحاظ جنسي يا عاطفي) به از جنس خودافراد به فردي 
 ستي پايدار، يك مسألة امروزي است. با اين اوصاف، انسان بايد كاملاً در حين خواندن كتاب مقدّويژگي شخصيّ 

گرايي سي همجنامروزي در زمينه هايگويي به سؤالآگاه باشد و طوري به آن بنگرد كه متن كتاب درصدد پاسخ
ي را گرايس از لحاظ اخلاقي همجنسدهد كه كتاب مقدّانتقادي نشان مي –ي تاريخي، مطالعهاين وجود است.  با

  است. محكوم نكرده
  . )٩٠-٨١(همان:  كندگرايي صحبت ميس فقط در پنج متن در مورد همجنسكتاب مقدّ

گرايي مورد نكوهش قرار ) همجنس١١١: ١٩در كتاب پيدايش ( "سدوم"قوم شود كه در داستان اوّل، گفته مي
كنند. به بودند، ارتباط جنسي برقرار "لوط  "خواستند با دو فرشته الهي كه ميهمان است. مردم شهر سدوم ميگرفته
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ه ا اگر خوب بگرايي بوده است. امّهمجنس "سدوم  "كنند كه گناه مردم شهرمياين عمل زشت مردم فكر  دليل
شويم كه اين عمل زشت تنها يك جنبه از آن گناه واقعي بوده و آن گناه اصلي داستان نگاه كنيم متوجّه مي كلّ

فرمايد: مردم )  مي٤٨٤٩:  ١٦(  "حزقيل نبي".  "سدوم "بودن مردم شهردلنوازي و سنگعبارت بود از عدم مهمان
مك مندان كگرا بودند و هرگز دوست نداشتند كه به فقيران و نيازهاي بسيار مغرور و افراطآدم "سدوم"شهر 

: ١٩،  قبول نداشتن حكمت آمده است و باز كتاب حكمت ("سدوم") گناه مردم ٨: ١٠(  "حكمت"كنند. در متون 
)گناه اين  ٨: ١٦ي (صفحه "سراج"شمرد. در كتاب ميها برها و بردگي مهمانان را از گناهان آنر از غريبه) تنف١٣ّ

را به  "سدوم ") شهر٥١٥:  ١٠ي (صفحه "متي"است. حتّي حضرت عيسي (ع) در كتاب شدهافراد توهين ذكر
است كه گفته س صريحاً نكدام از منابع كتاب مقدّكنند. هيچكند كه هرگز از رسولان استقبال نميشهري تشبيه مي

اب گرايي در كتاست كه بگوييم همجنس اب مقدساست. اين خلاف كتگرايي بودهگناه اين مردمان همجنس
  است.س به عنوان گناه ذكر شدهمقدّ

ويد، ششما نبايد با يك مرد آنطور كه با يك زن همبستر مي ") آمده است كه: ٢٢: ١٨(  "لاويان "دوم، در بخش
واصل بايد به درك  هاآن "افزايد: ) مي٢٠:١٣در ادامه ( "لاويان"اين كار عملي زشت است.  "همبستر شويد.

 "toevah"ي عبري (عمل شنيع) در زبان انگليسي معناي بدي دارد. امّا كلمه " abomination"ي واژه"شوند
د فردي نوشتوان ناپاكي، ناخالصي، تابوي مذهبي يا سياسي ترجمه كرد. بعضي از كارها هستند كه باعث ميرا مي

خوك يا حلزون يا دست زدن به ميت يا خون قاعدگي و مني. نتواند در مراسم مذهبي شركت كند مثل خوردن 
كند. حتّي زكليمي متمايها را با ساير اقوام غيركردند اعمالي انجام دهند كه آنبني اسرائيل در زمان گذشته سعي مي

نند. كميكنند و در انظار عمومي با لباس خاص حضور پيدا گرا، قانون حلال را رعايت ميامروزه، يهوديان سنّت
ه شد جزئي از آنان بكه اين كار را مرتكب ميگرايي عمل رايجي در بين كنعانيان بوده و كسيظاهراً همجنس

 است كه اين عمل هم رديف اد. به همين دليلدآمد و وابستگي خودش را نسبت به يهوديان از دست ميحساب مي
  ارتداد آمده است و سزاوار عذاب شديد. 

توان در مورد فرد كاتوليكي دانست كه در صورتي كه مرتكب گناه كبيره شود و وزي اين را ميمثال مشابه امر
م و عليه بنياد كاتوليسابدي است. اين گناه، جرمي است  در روز جمعه گوشت مصرف كند، سزاوار جهنم و مرگ

رده است، صراحت لواط را منع كخواري ندارد. بنابراين گرچه كتاب لاويان به هيچ ارتباطي با جايگاه اخلاقي گياه
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گرايي زنان نزده است) امّا دليل منع آن امروزه ديگر جايي از اعراب ندارد. امروزه (هر چند حرفي از همجنس
ر زشت يا شنيع بسيا "ي اندك افرادي هستند كه دوست دارند مثل كنعانيان زندگي كنند. بنابراين استفاده از واژه

  مورد است.ادرست و بيگرايي ندر توصيف همجنس "
ترين متون تفسيري هستند. هر دو كتاب جزء سخت "تيموتاس  "و  "كورين تيانس  "هاي سوم و چهارم، كتاب

كنند. اشاره مي "arsenokoitai "ي مبهم يوناني ها به يك واژهدوي آن كتابكتب مسيحي هستند و هر
 "س تيموتاو"روند. و در كتاب به بهشت نمي "سنوكويتا آر "گويد گروه ) مي٦:١٠ي (در صفحه "كورينتيانس "
 ناي اين واژه بسيار جاي بحث دارداست. معشده عليه گروه آرسنوكويتا نوشتهاست كه اين قانون ) آمده١٠: ١(

ناي يافتن معكاران كمكي به ما در ها در گروه گناهو وارد كردن آن استچون در هيچ يك از متون سابق نيامده
 گرايي معنيتوان آن را همجنسكند. واضح است كه اين واژه اشاره به مردان دارد نه زنان. بنابراين نمينمي آن

كرد. امّا اين امر واضح است كه اين واژه دلالت بر نوعي عمل جنسي دارد. امّا واقعاً معناي دقيق اين واژه چيست؟ 
ه. با كمك گرايي دارد يا ناين واژه فقط دلالت بر اعمال همجنستوانيم با اطمينان بگوييم كه آيا معني حتّي ما نمي

-نورسآ "ي واژه عادلانه است كه به دليلما خواهيم فهميد كه اين نا "رمانز"در كتاب  گرهاي دقيق و مداراآموزه
  دهيم. گرايي مردان را مورد نكوهش قرارتمام اشكال همجنس "كوتيا 

رايان بعد از گبرگرديم، يك بحث ديگري در اينجا بايد روشن شود. بنياد "مانس رو "كه ما به متن قبل از اين
رفتن س تشريح كنند، سعي كردند با در نظر گي كتاب مقدّگانهكه نتوانستند اين بحث را برمبناي متون جدااين

ه طور مثبت جنسي بس از آميزش جايي كه كتاب مقدّها معتقدند كه هرشان برسند. آنكلي كتاب مقدس به مقصود
تيجه كند. بنابراين اين افراد به اين نگرايي را به عنوان كاري بسيار مطلوب ياد ميهمجنسزند، ازدواج غيرحرف مي

خداوند  "است كه گونه آغاز شدهگرايي است. تدوين عمومي كتاب اينس مخالف همجنسرسيدند كه كتاب مقدّ
امّا اين بحث هم لحاظ منطقي  را آفريد "استيو "و  "آدم  "وند ست كه خداگونه نيو اين "آدم و حوا را خلق كرد 

  س نادرست است. و هم از ديدگاه كتاب مقدّ
دم و حوا يا س هنگام كتابت آاين استدلال اين مسأله را به طور پيش فرض پذيرفته كه نويسندگان كتاب مقدّ

قديمي  عا در آن متون. امّا هيچ دليلي بر درستي اين ادّ گرايي بودندگرايي نگران مسألة همجنسهمجنسازدواج غير
 هايايشاي راجع به گرشود. گرايش جنسي يك مسألة جديدي است و به طور شرعي آن متون هيچ نكتهيافت نمي
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-شان را راجع به مسألة همجنساست و نظري اين مسايل حرفي نزدهمتون مذهبي اصلاً درباره جنسي نگفته است
  است. ن نكردهگرايي بيا

مبناي  ه بردانند كمبناي يك اشتباه فاحش است، و اين نوع استدلال را اصطلاحاً استدلالي ميبحث آدم و حوا بر
- س از ازدواج غير) اين استدلال براين مبنا است كه چون كتاب مقد٨٣ّ مجهولات شكل گرفته باشد.(همان:

مخالف  گراييس با همجنسبرداشت كرد كه كتاب مقدّگونه توان اينكند، پس ميگرايي صحبت ميهمجنس
تواند براساس چيزي كه ذكر نشده، مطلبي را استخراج كند. براساس همين منطق غلط، بايد است. امّا انسان نمي

ايد مخالف هر س باحي قلب باز است. كتاب مقدّ س مخالف اتومبيل، كامپيوتر و جرّنتيجه گرفت كه كتاب مقدّ
  رباره آن حرف مثبتي به ميان نياورده است. چيزي باشد كه د

همجنس تعريف و س از ازدواج غيرهر چقدر هم كتاب مقدّ هايي مضحك استواضح، چنين استدلالبه طور 
  ت آن نيست. گرايي و محكوميّدفاع كرده باشد، به معناي مخالفت آن با همجنس

ن است اين مت "رومانس"براي  "ت پائول سن "گرايي در فصل يك نامه پنجمين و آخرين اشاره به همجنس
. امّا ت را عليه آن اعمال كرده استگرايي است و بيشترين محكوميّي همجنسترين مطلب دربارهطولاني مسيحي

دهد ر نشان ميكند. اين تفاسيتر است مطالب بسيار زيادي براي تفسير ارائه ميكه از همه طولانياين قاً به دليلدقي
وع و ي مرتبط با اين موضواقعاً معتقد است كه اين مسأله از لحاظ اخلاقي خنثي است. سوره "رسول  پائول "كه 

  اي آن در اينجا خواهد آمد:متون حاشيه
. ١٩شان باعث سركوب حقيقت گشت. ديني و شرارت آناني نازل شد كه اعمالبي . غضب خداوند به دليل١٨

. از زمان ٢٠بود. ستند براي آنان روشن بود، چون خداوند به آنان نشان دادهدانآنچه كه آنان بايد در مورد خدا مي
 ت، از طريق مخلوقاتش قابل درك اسيت استقابل رؤآفرينش جهان نيروي ابدي و ذات الهيش كه براي بشر غير

  اي ندارند. ها بهانهبنابراين آن
خدا احترام نكردند و ارزش خدايي او را نشناختند و شناختند ولي به او به عنوان ها خداوند را مي. اگرچه آن٢١

  شان تاريك شد. ثمر گشت و اذهانشان بيراتو تفكّ س نكردنداو را سپا
  اند امّا نادان و جاهل گشتند.كردند كه حكيم و فرزانهعا مي. اد٢٢ّ
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  مقايسه كردند.ها وجوهي كه شبيه انسان و پرندگان و خزندگان بود با وجه ابدي پروردگار . و آن٢٣
شان كه لبريز شرك بود و به درجات پست جسماني خزيده بودند ها را در اميال نفس. بنابراين خداوند آن٢٤ 

  تنها گذاشت.
ار به گها متاع با ارزش حقيقت را با متاع پست دروغ معاوضه كردند و به جاي پرستش آفريده. چون آن٢٥ 

  گان روي آوردند.پرستش آفريده
شان به جاي آميزش درست به آميزش نادرست شان رها كرد. زنانهمين دليل خداوند آنان را در اميال . به٢٦ 

باز زدند و به همديگر شهوت ورزيدند. مردان با روي آوردند و به همين ترتيب مردان از آميزش طبيعي با زنان سر
  ي مجازات شدند. شان به درستاين عمل به دليلاي كردند و شرمانههاي بيمردان كار

  شان واگذار كرد.شان و اعمال گناههاي تباهها را به عقل. و چون آنان خدا را قبول نداشتند خداوند آن٢٨
ها  لبريز از هر نوع شرارت، بدي، طمع و كينه شدند. پر از حسادت، قتل، جنگ، فريب، نيرنگ و غيبت . آن٢٩ 

  و شايعات شدند.
  گان به والدين.احترام كنندگان، بيزن، شرارت پيشه. رسوايان، از خدا بيزاران، گستاخ، مغرور، لاف٣٠ 
  ايمان، سنگدل و ظالم.. نادان، بي٣١ 
دا شدند  مشمول لعن خدانستند كه آناني كه چنين اعمالي را مرتكب ميدانستند و مي. آنان حكم خدا را مي٣٢ 

بميرند، با اين وجود نه تنها از آن كار دوري نجستند بلكه كساني را كه مرتكب چنين  هستند و شايسته است كه
  شدند را تشويق كردند. اعمالي مي

گرايي از لحاظ اخلاقي همجنس "رومانس"به  "پائول"هاي كند كه در آموزهسه مسأله وجود دارد كه ثابت مي
و نظر  ست اشاره دارد به اشتهارن مورد استفاده قرار گرفته اگرايي مرداخنثي است. اوّل: واژگاني كه براي همجنس

با  له اخلاصي مسأعات اجتماعي نه به اصول اخلاقي. دوم: ساختار متن به طور عمدي به مقايسهعموم مردم و توقّ
اي راز آن دو موضوع ب "رومانس"ي هابحث پردازد. سوم: كلّصول اخلاقي يا اخلاقيات ميمسألة ديگر به نام ا

  ه نيست. گونكند كه اين اصول اخلاقي براي مسيحيان است امّا مسألة اخلاص اينآموختن اين مطلب استفاده مي
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گرايي مردان شرط داشتن اخلاص در رسد كه مخالفت با همجنسبه اين نتيجه مي  "پائول "، خلاصهطوربه
  ور نيست.آمسيحيان الزام اخلاص يهوديت براييهوديت است. نظر حقيقي او اين است كه شرط 

  para physin""است : گرايي استفاده كردههاي همجنسراز سه اصطلاح براي توصيف رفتا "پائول"
"atimia" , “aschemosyne"  .به  "پرافيسين"هيچ يك از آن اصطلاحات داراي بار معنايي اخلاقي نيستند

عناي عمل ي غربي قرار گرفته و به ماستفادهر معناي موردتاثياست و بنابراين تحتترجمه شده "غير طبيعي"عمل 
ي واژه پيرايه است. در حقيقت،است. امّا اين ترجمه درست نيست بلكه بسيار ساده و بيغير معمول استعمال شده

ن راي رايج در زمان امپراتوري روم در اوايل دو، كه فلسفه "رواقيون"ي يك اصطلاح فني در فلسفه "را فيسينپ"
ي ا فلسفهشك بشود. پائول بيديده مي "رومانس". اصطلاحات ديگري از اين فلسفه در نامه مسيحيت بوده، است

 "رومانس"و از اصطلاحات فني اين فلسفه براي تاثيرگذاري بيشتر خوانندگان  استآشنايي داشته "رواقيون"
دانست كه چگونه مخاطبان را اقناع كند. به ديده در علوم بلاغي بود و ميآموزش "پائول"است. استفاده كرده

- ترجمه شده "خلاف طبيعت يا غير طبيعي  "به درستي به صورت  "رافيسينپ"ي ي فلسفي، كلمهعنوان يك واژه
رساند، را ب "پائول  "كه منظور كرد. اين اصطلاح براي ايني رواقي را درست درك نميفلسفه "پائول"است. امّا 

عناي انتزاعي م ترجمه شود. رواقيون درك انتزاعي از طبيعت، يا  طبيعت و قوانين طبيعي داشتند. امّا "بهنجارنا"بايد 
ي  از كلمه ور عينيما. او تصّ  هاي اطرافطبيعت يعني؛ همين چيز "پائول "است. به نظر نبوده "پائول"نظر مدّ هرگز

-گرچه معني اين واژه براي رواقيون در معناي ماوراي ) بنابراين٢٧و ٢:١٤رم  ١١:١٤كر  ١٤: ٢طبيعت داشت. ( گال 
  درست است.  "منتظرهمعمول يا غيرمعمول، غيرفراتر از حد"معناي  "پائول"الطبيعه است، امّا به نظر 

 "ولپائ"كند. در آنجا شك اين تفسير را تأييد مي) بي١١:٢٤( "رومانس"در  "پائول"ي اين واژه از سوي استفاده
بيعي انجام داده طكليميان با محصولات كليميان كار غيرزدن  محصولات كشاوري غيركه خداوند با پيوندگويد مي

بيعي طغير "پائول"آيد اگر اصطلاح ي است و كار كشاورزي معمولي به حساب نميعادّاست. چنين كاري غير
حك كار مضت انجام داده است و ايناعتقاد دارد كه خداوند كار برخلاف طبيع "پائول"ترجمه شود در آن صورت 

نتوانسته  "پائول"گويند و مي  "رواقيون"اي است كه كننده جهان و طبيعت است و اين همان نكتهاست. خداوند انشا
به  "نكاتا فيسي "ي معاصر فلسفي همچنين از واژه "پائول"ها را درك كند. علاوه براين در همين آيه، منظور آن

نشان  ند. بازي با كلمات اوتضادّگويد اين دو واژه با هم درجويد و ميبهره مي  "طبق طبيعتو براساس بر "معناي 
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 "منتظرهي و غيردّعاغير"يعني  "رافيسينپ" "پائول"است به نظر  نظر نداشتهگان را مدّدهد كه او معني فلسفي واژمي
ن عمل از لحاظ اخلاقي مورد نكوهش قرار نگرفته گرايي ارايه داده است، ايحالا، با توصيفي كه او از همجنس

صورت هامّا ب است "شرف بي "معني را در نظر بگيريد. از لحاظ ظاهري اين واژه به "اتيميا "ي است. امّا بعد، كلمه
شرافتي و پستي به جايگاه فرد در چشم ديگران اشاره دارد. كه بيدر متن، ترجمه شده است. درحالي "پستعمل"

)  ٢١: ١١) و (٦:٨ي (در صفحه "كورين تيانس "حقيقت در . دررودنفسه، اين واژه در معناي اخلاقي به كار نميفي
كند. به طور واضح اين واژه هيچ بار معنايي اخلاقي دقيقاً از همين واژه براي توصيف خودش استفاده مي "پائول "

-٩، روم : ١٤-١١دهد. (كر : نتيجه را مورد تأييد قرار مي به طور هماهنگ اين "پولسي"هاي ندارد. ساير استفاده
  ). ٢٠: ٢، تيم  ١٢

مورد بحث در  "شرافتيبي"جا ، اين است كه مثالي پيدا كني كه در آن"اتيما  "يك انتقاد كامل از تفسير واژه 
اشتباه  "ي؛ يعن "شرفانه بي "عا كرد كه توان ادّصورت مياينطور واضحي اشتباه باشد. درمورد عملي باشد كه به

ت درست كه ممكن استواند حقيقتي را تبيين كند و نمي ودشآلود شدن آب ميامّا اين اعتراض باعث گل "و غلط
بات با توجّه واين تركي -ممكن است منفي يا مثبت باشد–شود و اشتهاري كه منتج به آن عمل مي يا نادرست باشد

  به مخاطب ممكن است تغيير كند.
وت آشكارا به يك قضا "اتيميا "تواند برطبق جايگاه آن عمل يكي باشد. امّا در هر حالت، واكنش مردم نمي

است . ارزش اخلاقي اين عمل  "شرفانه و پست بي "ي افكار عمومي اشاره دارد. اين همان معناي منفي در عرصه
شخيص امّا ممكن است پست نباشد. ت -يهوديانبه نظر  -شرفانه باشدچيز ديگري است. كاري ممكن است واقعاً بي

-پايان كلمه ودر بوده كار آساني نيست، "پائول"راي به دنبال چه تفسيري از اين كلمه ب "رومانس"اين معني كه 
كينگ  "آمده است.  "آور حيا و شرمبي "را در نظر بگيريد اين يك صفتي است كه در معاني "اسچ موسين "ي

  است. معنا كرده  "ستناشاي"را آن ١"جيمز
دو ي است. هريك  "اسچ موسين"يبا معناي كلمه "اتميا"ي اين نكته هستند كه معناي كنندهها  تداعياين ترجمه

خيلي در متون مسيحي مورد استفاده قرار  "اسچ موسين"يداراي معاني منفي براي افكار عمومي هستند. كلمه

                                                           
1 -  King James 
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-لخت و عريان ديده"معناي ها بهجاجا آمده است و در آندر چند نگرفته است. اين كلمه فقط به صورت صفت
)  به صورت اسمي استفاده شده است و فقط به ١٢:٢٣( "كورينتيانس ") اين كلمه در ١٢:٢٣است. (ريو  "شدن
ل )  در معناي فعلي استعما٣٦: ٧( "كورينتيانس "هاي جنسي اشاره دارد. اين واژه در جايي ديگر در كتاب اندام
فاق نظري نيست. در تمام اين موارد،  اين كلمه در معناي جنسي  است هر چند درآن متن در معناي آن هيچ اتّ شده

اي جنسي هكه انسان داشتن اندامكار رفته است. استفاده از اين واژه داراي شمول معنايي اخلاقي نيست  مگر اينه ب
 "يانسكورينت"كاربرد اين واژه در معناي فعلي در متن معروف يا لخت بودن را اشتباه و نادرست بداند. آخرين 

عناي كند كه اين واژه در منيست. اين مثال تأييد مي "ادبيبي"است. محبّت ي عشق به كار رفته) درباره ١٣:٥(
  است. اخلاقي به كار نرفته

اي اخلاقي كدام در معناز هيچاز سه اصطلاحي كه در توصيف رفتارهاي جنسي استفاده كرده  "پائول"بنابراين؛ 
ي است ادّعگويد كه آن كار غيربلكه او مي ال نادرست استگويد كه آن اعمنمي "پائول"است.  استفاده نكرده

  كنند. و مردم آن را تأييد نمي
 افتها ادلةّ ديگري هم يمنتقدان اين تفسير بايد نشان دهند كه برخلاف اين دلايلي كه ذكر شد و غير از آن

رايي گها محكوميت همجنساز اين واژه "پائول  "باز اصرار دارند كه  بگويند مقصود  "پولسيان"شود، چرا نمي
گرايي جا وي از همجنس، هر"پائول"رغم كاربرد اين واژه از سوي است. حرف منتقدان اين خواهد بود كه علي

وه، پيدا علاهال نيست. بامّا اين قبيل توضيحات جواب سؤ زند واژگانش داراي معناي منفي اخلاقي است.حرف مي
اشد. انسان تواند كافي باخلاقي بودن نسبت دهد، نميتواند آن را به غيربرانگيز كه انسان ميكردن يك مورد ابهام

ا هت اخلاقي آن رفتاري محكوميّاز آن اصطلاحات  نشان دهنده "پائول"ي معمولي بايد نشان دهد كه استفاده
اشند. توانند كاملاً درست و قابل اطمينان بي دوپهلو فقط اين معني را دارد  تفاسير نمياست. يك يا چند استفاده

  تواند داراي چندين معني باشد)طوري كه هر تفسيري در مورد هر متني مي(همان
علاوه، هتواند باشد. بميل درست نيك تفسير خنثي به عنوان يك احتماات به معناي نبود امّا حتّي اين ابهام

 "سيناسچ مو"ي استفاده از واژه "كورين تيانس "ر از اين واژگان داراي ابهام نيست. تنها د "پائول"ي استفاده
كه  ي توصيف كنندهدر اين واژه بار منفي اخلاقي ندارد. خنثي بودن معنايي اين سه كلمه بحث است كهمورد

آمده  "سهو "فقط به معناي "ي اپيترميا كلمه "كند. چندان ميها را در متن دواسمت يّاستفاده كرده اهمّ  "پائول"
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 "تسالونيان"هاي نفسه از لحاظ معنايي خنثي است. پائول از اين واژه در معناي مثبتي در كتاباست. اين كلمه في
است. يش  استفاده كردهرسيدن به دوستان و خدا ) براي توصيف آرزوي خودش در١:٢٣( "فيليپييان ") و٢:١٧(

) در معناي منفي استفاده شده به آن كلمه ٣:٥( "كلوسيان "ص شود كه از اين كلمه در كتابكه مشخّ براي اين
اپي  "ي ترجمه منفي و نابجاي كلمه "شهوات"ي . در رومانس كلمه"هاي شيطانيهوس"گردد صفتي اضافه مي

است. بنابراين از آن ممكن است در معناي  "هوس جنسي يا شهوت "  فقط به معناي  "پاتوس"ي است.  واژه "تميا 
 "رومانس "الي در هاي سؤدر جمله "پاث"منفي استفاده شود امّا معناي مركزي آن خنثي است . علاوه براين  

  است نه نادرست يا غلط.  "آبرو پست و بي ")  به طور واضح  به معناي ١:٢١(
است. در جاي ديگري  "پاث"ي كند. اين كلمه مترادف كلمهصدق مي "ركسسا"ي همين مسأله درمورد واژه

همراه  هايي كه با آني توصيف كنندهو منظور اين واژه را ممكن است به واسطه نيامده استهاي مسيحي از كتاب
رايي گكننده براي توصيف همجنسبه دنبال اصطلاحات محكوم "پائول"است از لحاظ اخلاقي خنثي دانست. اگر 

از كلماتي  "پائول"هاي مربوط به  آميزش جنسي توانست اين كار را بكند. قبل و بعد از آيهبود، او به راحتّي مي
) ت استكه به معناي عمل اخلاقي نادرساصطلاح فلسفي و فني ديگر ( "يا ، اكيديا  و تام كاتكونتا اسيب"مثل 

ه هم توصيف رفتارهاي جنسي كه تمام نظم آفرينش را ببراي  "پائول"است. آيا اين عجيب نيست كه استفاده كرده
شك ؟ بياستاستفاده نكرده "شيطاني، شر و غير خدايي "از كلماتي مثل  اوند است،ريزد و نماد مبارزه با خدمي
گرايي را بر اساس ناپاكي اجتماعي در يهوديت قلمداد كرده كه چون خارج از طور عمد همجنسبه "پائول"

شود. ناپاكي و ناخالصي دقيقاً همان چيزي است كه گيرد مورد تحقير واقع ميوب آن جامعه صورت ميچچهار
بنابراين خداوند او را در ناپاكي ") مستقيماً به اين مطلب اشاره دارد: ٢٤كند. او در آيه (از آن صحبت مي "پائول"

ا (ناپاكي ي "آكا سارسيا  "ياز كلمه معمولاً "پائول"البتّه اين مطلب درست است كه   "خويش واگذاشت.
 ٥:١٩گال :  ٢١: ١٢كر  ٤:٣٨،  ٣: ٢كند نه در معناي يهودي. (تس ناخالصي) در معناي مسيحي آن كلمه استفاده مي

) به نظر عيسي مسيح و پيروانش ناپاكي واقعي به معناي فاسد شدن قلب و ارتكاب گناه است. ٥٦: ٣و كل  ١٣: ٥اف 
ند. كن) متون مسيحي از اين واژه و تركيبات يهودي آن در ادامه استفاده مي٨: ١١و  ١٤٢٨: ١٠تس اك ٢٧: ٢٣( مت 

ند. كمندانه توصيف ميشرافتي ناپاكي را عمل غيربه روشني كلمه "پائول ") ١٩: ٦و همچنين احتمالاً در   ٢٤: ١(
ي است. ورم ماهر و اديب سخن. او يك معلّكندبه تفضيل راجع به ناپاكي صحبت مي "پائول" "رومانس "امّا در 

كند ذهن خوانندگانش را از معناي يهودي كلمه به مرحله به مرحله او سعي مي  "رومانس"هاي در تمام بخش
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)  تا تمامي مباحث رومانس توجّه كنيم، ١٨٣٢: ١سمت معناي مسيحي آن سوق دهد. اگر به ساختار جملات (
-اده كردهگرايي استفبراي توصيف همجنس "پائول"امّا اگر تنها به كلماتي كه ي همين مطلب است. دهندهنشان

  است. ت اخلاقي اين عمل بودهشود كه منظور وي محكوميّگونه استنباط مياست توجّه كنيم، اين
م احترا شناسند امّا او راگويد كه گناه آناني كه خدا را ميكند. او مي) شروع مي١٨٣٢: ١( "رومانس"با  "پائول"
 ن معناه آي و كارهاي نادرست واقعي. اين بكند: ناپاكپرستي اشاره ميي اين نوع بتكنند. سپس او به دو نتيجهنمي

) يكي از بزرگترين اشتباهاتي كه مردم ٢٨٣٢و  ٢٤٢٧شود. ( آيات به دو قسمت تقسيم مي "پائول"ست كه حرف ا
 گيرند. آنگاه تمام اعمال شرورانه كه در قسمتا با هم در نظر ميشوند، همه مطالب ردر تفسير اين متن مرتكب مي

ها را به دو قسمت تقسيم كردن امّا آن ي كه در قسمت اوّل بود، نسبت دادگرايتوان به همجنسآيد را ميدوم مي
  كند. كاملاً مطالب را روشن مي
 از يك "پائول"علاوه، ه. ببوده استهايش در حرف "پائول"ي مقايسه عمدي دهندهتفاوت در كلمات نشان

ست اها را رها كرد) البتّه اين عبارت سه بار آمدهكند. (خداوند آنهايش استفاده ميعبارت تكراري براي قطع حرف
به حاشيه  ٢٥ي عمد، او در آيهرسيم كه، به طور عمد يا غيربه اين نتيجه مي "پائول"هاي امّا با توجّه كردن به حرف

در مباحثش  "پائول"به استدلال خويش برگردد. اغلب  ٢٦يشود با تكرار اين عبارت در آيهو مجبور مي رودمي
است. فاق افتادهها همان چيزي است كه در اينجا هم اتّپردازد. اين حاشيهرود و به ستايش خداوند ميبه حاشيه مي
 "پائول"علاوه هدر مورد يك بخش است. ب ٢٧و  ٢٤است. بنابراين آيات  ٢٦ي مانند موضوع آيه ٢٤ي موضوع آيه

في مطلب خواهد نشان دهد كه او در پي معرّكند. به طور واضح او ميشروع مي "و "ي ربط را با كلمه ٢٨ي آيه
ها خدا را نشناختند، خدا هم آنان را به حال خود واگذار ي مباحث اساسي او ( يعني چون آناي است. خلاصهتازه

  خواهد مطلب جديدي را آغاز كند. ي اين موضوع است كه او ميدهنده كرد) نشان
ي تقابل روشني است: از يك دهندهكند، نشاندر اين دو بخش مطرح مي "پائول"در نهايت، موضوعاتي كه 

ي هايي كه نبايد انجام داد. پائول به بررسيك فكرپست و چيز "گردد و از طرف ديگر ناپاكي مطرح مي "طرف 
  پردازد. احترامي به خداي اسرائيل ميآثار مختلف بي

  گرايي را در رومانس محكوم كند. قصد ندارد همجنس "پائول"كند كه ص ميها مشخّاين تجزيه و تحليل
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  تواند مسأله را بيشتر تبيين كند و چرايي اين مسأله را توضيح دهد.چند توضيح اضافه حتّي مي
ها را ببيند. اگر نظراتش مورد پسند نويسد كه اميدوار است آني مسيحي ميهبراي جماعتي از جامع "پائول"
ي روم، مانند تمام جوامع ها خواهد نشست. امّا جامعهكه نظراتش را تعديل كند به دل آنها واقع شود، بدون اينآن
ناقشه داشتند. مسأله مورد ميهوديان مسيحي شده با هم دشمني مسيحيان از قبيل يهوديان مسيحي شده و غير ةاوّليّ
آمده و بعد مسيحي شده يا برعكس. آيا مردان مسيحي كليمي اوّل به دين كليمي درها اين بود كه آيا يك غيرآن

خودش  نفيهاي مكند به پاسخاشاره مي "پائول"بايد ختنه شوند؟ آيا يهوديان بايد از قوانين يهودي اطاعت كنند. 
ت، شرط پاكي كه در دين يهود اسكند كه تقواي الهي مستلزم تأكيد مي "پائول"مسيح، . مانند هابه اين سؤال

  . نيست
، بكند. در حقيقت، با كنار گذاشتن تعصّاش را با حسن نيّت يهوديان مسيحي شده، آغاز مينامه "پائول"

 "پائول"ود، ر واقع شثّطرح مؤ كه اينبراي اين "ها بسيار نجس هستندكليميغير "كند. ها صحبت ميبا آن "پائول"
هد دص كند. او اين مسأله را طوري گفت كه به مسيحيان يهودي اجازه ميشود ديدگاهش را كاملاً مشخّمجبور مي

شرفانه، يب "خواستند شنيدند. اين در واقع همان جايي است كه اشاره او به كلمات فكر كنند همان چيزي را كه مي
 منظورش را همان طوري "پائول"ص، طور مشخّشود. بهمطرح مي "ست و شهوت جنسيهاي نادرمعمول، هوسغير

  كند. ياط بيان ميكه نشان داده شده، بسيار با احت
در  نياز به مقداري ابهام "پائول"شنود ممكن است كاملاً متفاوت باشد. راهبرد ادبي امّا آنچه كه مخاطب او مي

ند. كها گرايش پيدا مياي يهوديان مسيحي را دارد. و سريع به سمت آنبه طور عمد هو "پائول"جملاتش دارد. 
ل كارند. تا (فصها هم مانند ديگران گناهها چيزي براي دروغ گفتن ندارند. آنتا فصل دو، او اصرار دارد كه آن

- م ميترسي) او اعتراض دارد كه همه مسيحيان، اگرچه از اعضاي متفاوتي هستند، يك جسم را در بدن مسيح ١٢
ار داشته است. كشقه كند. او قبلاً با موضوع ختنه سروي مسيحي را شقهكنند. تفاوت در ايمان و فضايل نبايد جامعه

او  ١٤تا فصل  "ي. گويد ختنه يك مسأله قلبي و معنوي است نه يك مسألة ظاهري و مادّ) مي٢٩: ٢ي (در صفحه
اك هستند و نه ناپاك. با اين وجود در تمامي مسايل، خلوص غذاها نه پ "شودترين پرسش روبرو ميبا سخت

  هاي خير قلب بايد وجود داشته باشد.وجدان و كار
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س هاي نسبتاً ساده در تهذيب نفرا با ذكر اين مسأله كه رفتارها و رسومات جنسي جزشرط "رومانس"  "پائول"
 راحت شوند. تمام دنياي قديم نسبت به ديدگاهها نبايد ناكند. غيركليميآيد شروع ميدر يهوديت به حساب مي

ب تعصّ "پائول"دادند. ها فقط آن را مورد اغماض قرار ميكليميغير و ود نسبت به اين مسأله آگاه بودند،خاص يه
ربط ي بياكند كه تا آن مسأله را در مسيحيت مسألهگرايي به اين منظور بيان ميي مسأله همجنسيهود را درباره

  كند.  قلمداد
طور ) به١:١٦ي (ي است. آيهمسألة بسيار مهمّ  "كتاب رومانس"كليميان در به طور آشكار، بحث كليميان و غير

) به يهوديان اشاره ٢:١كند. آيه (كليميان اشاره مياوّل به كليميان اشاره دارد و بعد به غير "پائول"گويد: دوپهلو مي
 گردد و به طور سوماز يهوديان برمي "پائول") ٩:٤ست. در آيه (ا هامورد آنطور مستقيم در ) به١٧: ٢ي (دارد آيه

 سپس شخص، كند امّا در حالت سومكليميان صحبت مي) او در مورد غير١١:١١ي (كند. در آيهشخص صحبت مي
  پيوندد.ها ميكند و به آنكليميان اشاره مي) او به طور مستقيم به غير١٣: ١١ي (در آيه
ت با هم مجادله نكنند. در قرون يّاهمّخواهد روي مسايل بيه مياز مسيحيان اوّليّ "پائول"، "رومانس"ي نامهدر 

رزش، اگيرد. يكي از آن مسايل بيتوجّه قرار نميهاي او موردرسد تلاشويژه در روزگار ما، به نظر ميهاخير و ب
) مطرح ٢٧: ١( "رومانس"گرايي در ي همجنسبارهدر  "پائول"موضوع روابط جنسي است كه در آراي عميق 

متن و  كند، ساختارانتخاب مي "پائول"دهد: واژگاني كه تأييد قرار ميشده است. سه مسأله اين تفسير را مورد 
ررسي برا در بافت تاريخي و فرهنگي مورد  "رومانس"شود . اين نوع خواندن باعث مي"رومانس"ي هاي كلّ بحث

نفسه، گرايي فيگويد همجنسمي "پائول"بوده، درك كنيم.  "پائول"نظر طور كه مدرا آنمفاهيم آن قرار دهيم و
  از لحاظ اخلاقي موضوع خنثايي است.

گيري در مورد آن به طور بنيادي باورهاي عمومي را به چالش نتيجه تّه اين نوع تفسير چيز جديدي است،الب
ه كنند. هنوز باور عموم بر اين ترتيب است كياط عمل ميوري آن با احتان نسبت به تأييد فكشد. انديشمندمي
  نند.كقلمداد مي  "ژوزفوس ياسنكا"هلنيستيكي، –رومي يا حكيم يهودي  –را  فيلسوف يوناني "پائول"

 هايبا سؤال سهاي كتاب مقدّمعتقدند كه پاسخ "بروتن"و  "فرنيش"،"پائول"، فيلسوفاني مثل اين وجود با
بت كنيم، صحطوركه ما درك ميگرايي آني همجنسبارهس درامروزي مطابقت ندارند. نويسندگان كتاب مقدّ
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ي آن ارهبس هستند، پيش داوري خود را درگرايي در كتاب مقدّت همجنسنكردند. آناني كه به دنبال محكوميّ
  كنند.مطرح مي

 او درباره بخواهم كه هستم كه من يّت خير داردجويد و نگرا است و خداي خود را مياگر كسي همجنس«
 مطرح يمطبوعات كنفرانس يك در جهان هايكاتوليك رهبر ،"فرانسيس پاپ" اخيراً  را جمله اين. »كنم قضاوت

طور كه در مطالب همان .ان كليساي كاتوليك چنين اظهاراتي را بيان نكرده بودندرهبر تر هرگزپيش. كرده است
اند. رهبران گرايان بودهي حقوق همجنسبنيادگرايان مذهبي در تمامي اديان همواره از مخالفان جدّپيشين بيان شد، 

  .١)١٣٨٤ سامر،( كردندفي ميگرايي را نوعي اختلال رواني معرّكليساي كاتوليك نيز تا پيش از اين، همجنس
  گرايي و نگرش اسلامهمجنس  -٢-٧-٢

  ٢گرايي از منظر اسلاممخالفان همجنس
ي اي را غيرطبيعي و انحراف. اسلام چنين رابطهداندحرام مييي ميان مردان و ميان زنان را گرااسلام رابطه همجنس

 كنيد،آيا از همه مخلوقات به مردان ميل مي«صي از اين عمل در قرآن آمده است: داند. ذكر مشخّاز روال معمول مي
انان اين آيه به مسلم». كنيد؟ براستي كه مردمي متعدي هستيدو همسراني را كه خدا براي شما خلق نمود رها مي

گرايي ميان مردان و ميان د كه مردم خود را بر عمل همجنسبومور أكند كه لوط پيامبر از سوي خدا ميادآوري مي
 .)١٣٨٧شهريار، ؛ ١٣٨٤سپنتا، ( عملي مغاير فطرت طبيعي انسان تلقّي شده است ه لواطزنان انذار نمايد. به علاو

و  گراييتر همجنسازدواج همجنس در اسلام و در اديان آسماني مردود و ممنوع اعلام شده است. از نگاه كلي
و  ر و سرگردانيتأثير سوء دارد و بر تحيّ رد،خواني ندالواط، عملي بر خلاف فطرت است و هر چه با فطرت هم

كان نقل شده كه بسيار ت گراييي درباره مذمت همجنسشود. به همين دليل روايات زيادها افزوده ميپريشاني آن
روايات در جلوگيري از اين عادت  توان به زشت بودن اين عمل پي برد. قطعاًدهنده است. با مطالعه آن روايات، مي

آميزش جنسي كند، روز قيامت  همجنس هر كس با نوجواني"اند: رموده(ص) فپيامبر اكرم . ر استثّؤناپسند م
كند هاي جهان او را پاك نخواهند كرد و خداوند او را غضب ميشود، آن چنان كه تمام آبناپاك وارد محشر مي

 مذكر جنس هرگاه" يا "اده ساخته و چه بد جايگاهي استمآدارد و دوزخ را براي او ميو از رحمت خويش دور 

                                                           
1 - https://tavaana.org/fa/content  

  ٢- ١١٤٥٣٦/http://tahoor.com/fa/article/view- برگرفته از وبسايت رسمي طهور (دايره المعارف طهور) 
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از جانب لوط خطاب به  لواط تمذمّ در. )٢٠١٤نام، (بي "آيددرمي لرزه به خداوند عرش كند، آميزش مذكر با
 رويد وترجمه: آيا در ميان جهانيان شما به سراغ جنس مرد مي» أتأتون الذكران من العالمين«قومش آمده است: 

 ). پيامبر اكرم١٦٥كنيد؟! شما قوم تجاوزگري هستيد (شعراء آيه همسراني را كه خدا براي شما آفريده است رها مي
. اين )٢٠١٤نام، (بي »شود، نخواهد رسيدگرايي واقع ميبوي بهشت به مشام كسي كه مورد همجنس«(ص) فرمود: 

در بيان فلسفه حرمت  (ع) ام صادقام كهمردود است و هرگز نبايد انجام گيرد كما اين رابطه از نظر شرعي كاملاً
د ششدند و اين موجب قطع نسل بشر مينياز ميلال بود، مردان از زنان بيفرمايد: اگر آميزش با پسران حلواط مي

آورد. نظر پزشكي نيز ثابت شده كه رابطه مرد با مرد و همجنس با و مفاسد زياد اخلاقي و اجتماعي به بار مي
هيچ  اًكند و مسلماي را توصيه نمي. هيچ پزشكي چنين رابطه)٢٠١٤نام، (بي همجنس يك رابطه پرخطر است

ظر پزشكي از ن ضرر بودن اين رابطه ارائه نگرديده، برعكس، اين رابطه هميشهمبني بر سالم بودن و بي اينظريه
يس سفلايدز،  . از طرف ديگر ساير بيمارهاي عفوني، ويروسي همانند هپاتيت،)٢٠١٤نام، (بي نقض گرديده است

ر . خيلي از افراد تصوّ)٢٠١٤نام، (بي شوندتر منتقل ميهاي مقاربتي از طريق مقعد (پشت) راحتو ساير بيماري
اي هكه چون مقعد در درون خود باكتريكند، در حاليها را تهديد نميكنند كه در رابطه مقعدي هيچ خطري آنمي

وند. از رها با شستشو از بين نميگيرد اين باكتريتر انجام ميهاي نظير ايدز و... راحتزيادي دارد، انتقال ويروس
چه خروجي است، پس وارد شدن هر چيزي از اين دريچه علاوه بر آسيب به يآن گذشته دريچه مقعد يك در

 ريچه مقعد و پيدايش عوارضو به مرور باعث باز شدن هر چه بيشتر د موارد ذكر شده همراه با درد است دريچه و
  .)٢٠١٤نام، (بي شودمي

ر با ى گاهى طرز رفتار پدر و مادجنسى علل بسيار مختلفى دارد و حتّ  گونه انحرافشيده شدن افراد به اينك
ها با هم در خانه ممكن است از فرزندان خود، و يا عدم مراقبت از فرزندان همجنس، و طرز معاشرت و خواب آن

 هعوامل اين آلودگى گردد. گاهى ممكن است انحراف اخلاقى ديگر سر از اين انحراف بيرون آورد. قابل توجّ
ها مردمى بخيل بودند و ها به اين گناه اين بود كه آنخوانيم كه عامل آلودگى آنمي قوم لوط  كه در حالاتاين

خواستند از ميهمانان و عابرين پذيرايى كنند ها نمىهاى شام قرار داشت و آنها بر سر راه كاروانچون شهرهاى آن
 يتجاوز جنسى به آنان دارند تا ميهمانان و عابرين را از خود فرار كردند كه قصدها وانمود مىدر آغاز چنين به آن

ا هدر وجود آن ها در آمد و تمايلات انحراف جنسى تدريجاً به صورت عادت براى آن دهند، ولى اين عمل تدريجاً
 هموردى كهاى بىى شوخى. حتّ)٢٠١٤نام، (بيه از فرق تا قدم آلوده شدند بيدار شد و كارشان به جايى رسيد ك
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ردد، گشود گاهى انگيزه كشيده شدن به اين انحرافات مىدر ميان پسران و يا دختران نسبت به همجنسان خود مى
  .گونه مسائل بود، و آلودگان را به سرعت نجات دادبه هر حال بايد به دقّت مراقب اين
ه روابط جنسي سالم است و علّت كند، مسألو محيط خانوادگي را محكم مي دهيكي از چيزهايي كه پايه خانوا

كانون خانوادگي در دنياي اروپا سست و متزلزل است همين است و امروز هم در جامعه ما به هر نسبت كه  كهاين
 راواني دارد كه محيط خانوادگيايم. اسلام اصرار فها پيروي كنيم كانون خانوادگي را متزلزل كردهاز فرنگي

ادگي كامل براي كاميابي زن و شوهر از يكديگر داشته باشد، زن يا مردي كه از اين نظر كوتاهي كند مورد مآ
كه محيط اجتماع بزرگ، محيط كار و عمل و  داردنكوهش صريح اسلام قرار گرفته است، اسلام اصرار فراواني 

نسي از بازي و تمتعات جلسفه تحريم نظرت بوده و از هر نوع كاميابي جنسي در آن محيط خودداري شود، فاليّفعّ
غير همسر قانوني، و هم فلسفه حرمت خودآرائي و تبرج زن براي بيگانه همين است. رعايت نكردن راه و روش 

 مـوجـبـات هـاى اسلامى در محيط خانوادگى و اجتماعى، چه در زمان كار و يا در ايـام فـراغـت،زنـدگـى و سنّتـ
هاى پيدايش انحرافات جنسى از قبيل طور اگر در ريشهساخت و همين سي را فراهم خواهدانحرافات جن پديداري
رد و خصوص حريم بين زن و مهب اى كه دستورهاى اسلامى،بينيم كه هر خانوادهگرايى تحقيق نماييم، مىهمجنس

چه در  "گرايىهمجنس"ت. دختر و پسر، را رعايت نكرده باشد، به نوعى از انواع انحراف جنسى مبتلا گرديده اس
بدترين انحرافات اخلاقى است كه سرچشمه مفاسد زيادى از  (مساحقه)  ميان مردان باشد (لواط) و چه در ميان زنان

چنان آفريده شده است كه آرامش و اشباع سالم خود را در علاقه در جامعه خواهد بود. اصولاً طبيعت زن و مرد آن
بينند، و هرگونه تمايلات جنسى در غير اين صورت، انحراف از طبع ج سالم) مىبه جنس مخالف (از طريق ازدوا

اش هگردد و نتيجسالم انسانى و يك نوع بيمارى روانى است كه اگر به آن ادامه داده شود روز به روز تشديد مى
   .است "جنس موافق" و اشباع ناسالم از طريق "جنس مخالف" بى ميلى به

گرايى چنين آمده است: فلسفه تحريم مردان بر مردان و در فلسفه تحريم همجنس رضا (ع)ام در حديثي از ام
زنان بر زنان اين است كه اين امر بر خلاف طبيعتى است كه خداوند براى زن و مرد قرار داده و مخالفت با اين 

 كه اگر مردان و زناناين است  دليلح و جسم انسان خواهد شد و به ساختمان فطرى و طبيعى، سبب انحراف رو
مى كشد.  گرايد، و دنيا به ويرانىگردد، و تدبير زندگى اجتماعى به فساد مىگرا شوند، نسل بشر قطع مىهمجنس

اين مسأله تا به آنجا از ديدگاه اسلام زشت و ننگين است كه در ابواب حدود اسلامى حد آن بدون شك اعدام 
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ى هاى شديددهند مجازاتگرايى را انجام مىتر همجنسينيراحل پاى براى كسانى كه مشمرده شده است، و حتّ
كه پسرى را از روى شهوت ببوسد خداوند  مردي انيم:خومى )ص(ذكر شده، از جمله در حديثى از پيامبر اسلام 

ترين به هر حال شك نيست كه انحراف جنسى از خطرناك .در روز قيامت لجامى از آتش بر دهان او مى زند
فكند افاتى است كه ممكن است در جوامع انسانى پيدا شود، چرا كه سايه شوم خود را بر همه مسائل اخلاقى مىانحرا

  .)٢٠١٤نام، (بي كشاندو انسان را به انحراف عاطفى مى
ى در سلسله اعصاب و روح اثرات ويرانگرى دارد: مرد را گونه روابط نامشروع در ارگانيسم بدن انسان و حتّاين 
- طورى كه چنين زنان و مردان همجنسهكند، بيك مرد كامل بودن، و زن را از يك زن كامل بودن ساقط مىاز 

شوند و قادر نيستند پدر و مادر خوبى براى فرزندان آينده خود باشند و گاه ، گرفتار ضعف جنسى شديد مىگرايي
و  به انزوا و بيگانگى از اجتماع تدريجاً "اگرهمجنس" دهند. افرادى از دست مىقدرت بر توليد فرزند را به كلّ 

نپردازند  شوند، و اگربه اصلاح خويشپيچيده روانى مى آورند، و گرفتار تضادّ سپس بيگانگى از خويشتن رو مى
هاى جسمى و روانى مختلفى گرفتار شوند. به همين دليل و به دلائل اخلاقى و اجتماعى ممكن است به بيماري

گرايى را در هر شكل و صورت تحريم كرده، و براى آن مجازاتى شديد كه گاه به همجنس ديگر، اسلام شديداً
  .)٢٠١٤نام، بي( رسد قرار داده استسرحد اعدام مى

دختران  ى، بسيارى از پسران ون مادّع طلبى بيمارگونه دنياى متمدّبند و بارى و تنوّموضوع مهم اين است كه بى
 هاى جلف و زنانه و خودآرايى مخصوصكشاند، نخست پسران را تشويق به لباسمىرا به سوى اين انحراف بزرگ 

به  شود تا جايى كهگرايى شروع مىكند، و از اينجا انحراف و همجنسهاى پسرانه دعوت مىو دختران را به لباس
يوع دانند. ولى شمى دهند و از هر گونه پيگرد و مجازات بركنارترين اعمال در اين زمينه، شكل قانونى مىوقيح

كاهد و مفاسد اخلاقى و روانى و اجتماعى آن در جاى خود ثابت است. ها هرگز از قبح آن نمىگونه زشتياين
گونه منع گويند ما هيچها را دارند براى توجيه عملشان مىگونه آلودگيى كه اينگاهى بعضى از پيروان مكتب مادّ 

ات و گونه انحراف جنسى در تمام روحيّاند كه اصولاً هرها فراموش كردهولى آن، طبى براى آن سراغ نداريم
كه: انسان به صورت طبيعى و سالم زند. توضيح اينگذارد و تعادل او را بر هم مىساختمان وجود انسان اثر مى

ونه گاست. هردارترين غرائز انسان و ضامن بقاء نسل او تمايل جنسى به جنس مخالف دارد و اين تمايل از ريشه
ند. كاش منحرف سازد، يك نوع بيمارى و انحراف روانى در انسان ايجاد مىكارى كه تمايل را از مسير طبيعي
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ر كدام يك مرد كامل نيستند، ددهد هيچمردى كه تمايل به جنس موافق دارد و يا مردى كه تن به چنين كارى مى
از مهمتّرين انحراف ذكر شده است. ادامه اين كار تمايلات  گرايى) به عنوان يكىهمجنسر جنسي (هاى اموكتاب

حساسات دهد اكشد و در مورد كسى كه تن به اين كار در مىمى جنسى را نسبت به جنس مخالف در انسان تدريجاً
ه طورى شوند، بشود، و هر دو گرفتار ضعف مفرط جنسى و به اصطلاح سرد مزاجى مىدر او پيدا مى زنانه تدريجاً

  خواهند بود. لف) نه بعد از مدتّى قادر به آميزش طبيعى (آميزش با جنس مخاك
ه به منابع كرسد نويسنده بيشتر از روي احساسات خود قلم فرسايي كرده است بدون اينبه نظر مي
ن فاقد ارزش علمي هستند. دليل ذكر اين مطالب در اي و پزشكي استناد كند. نظرات وي معتبر علمي

  هاي اين دو گروه است.مجموعه، بيان نظرات مخالف و موافق و استدلال
  هاي جنسياسلام و حقوق اقليّت -٣-٧-٢

 و فرداسايت رسمي راديبا وب آرش نراقيدكتر آقاي  (متن زير برگرفته از پرسش و پاسخ ١دكتر آرش نراقي 
  )باشدمي
هد و ما دهاي جنسي با توجّه به نصّ صريح قرآن، پاسخ ميدكتر آرش نراقي به چگونگي دفاع از حقوق اقليّت 

ا دكتر نراقي صحبت خويش را با پاسخ به اين سؤال كه آيآوريم. ميديدگاه ايشان را با انگيزه توجّه به همه نظرات 
 در قرآن هيچكند. از نظر دكتر نراقي ر آغاز ميگرايي وجود دارد يا خيدر قرآن نصّ صريحي در نفي همجنس

گرايي وجود ندارد. آنچه در قرآن به صراحت نهي شده است عمل زشتي است كه نصّ صريحي در نفي همجنس
رديد جدّي كند، امّا تقوم لوط را تقبيح مي» فعل زشت«شدند. در اين ترديدي نيست كه قرآن قوم لوط مرتكب مي

-همجنس« د.شوگرايي خوانده ميهمجنس همان چيزي باشد كه امروزه تحت عنوان »فعل زشت«است كه آن 
گرا به معناي امروزين آن كسي است كه به جاي سركوب يا يك مفهوم كمابيش تازه است. فرد همجنس» گرايي

اري به دو بر مبناي وفا كنداش منظور ميت انسانياش، آن را در مقام تعريف و فهم هويّ نفي نوع گرايش جنسي
                                                           

پژوهش هاي  .تپنسيلوانيا، آمريكا اس ،»موراوين«آرش نراقي دكتراي فلسفه از دانشگاه كاليفرنيا دارد و هم اكنون استاديار دين و فلسفه كالج  - ١
ني آرش نراقي از جمله روشنفكران دي. است اخلاق متمركزدانشگاهي آرش نراقي در حوزه فلسفه غرب و در قلمرو فلسفه دين، معرفت شناسي و 

   .ايران منتشر شده است در» راه نو«و » كيان«شود كه مقالات بسياري از وي در حوزه فلسفه، عرفان، و الهيات در نشرياتي چون محسوب مي
؛ اخلاق حقوق )١٣٧٨راهيمي (تهران، انتشارات طرح نو، هاي رساله دين شناخت: مدلي در تحليل ايمان ابتوان به كتاباز تاليفات آرش نراقي مي

الدين بلخي(تهران، انتشارات نگاه معاصر، هاي مولانا جلال؛ و آينه جان: مقالاتي درباره احوال و انديشه)١٣٨٨بشر (تهران، انتشارات نگاه معاصر، 
 .اشاره كرد) ١٣٨٨
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ي از گرايش جنسي است كه با گرايش شايع و غالب متفاوت ت راستين خود (كه از جمله متضمن نوع خاصّ هويّ
كند يا دست كم براي نوعي زيستن صادقانه كه به نفي آن ي را براي خود اختيار مياست) سبك زندگي خاصّ

را گيا سبك بودن و زيستن است. فرد همجنسگرايي نوعي شيوه بنابراين، همجنس د. كوشانجامد ميت نميهويّ
ند. كت انساني خود حذف يا سركوب نميپذيرد و آن را از تعريف هويّدر گام اوّل نوع گرايش جنسي خود را مي

اي اختيار كند كه آن نحوه  »زيستن«كوشد شناسد، و در گام دوم، ميخود را به رسميت مي خاصّ» بودن«يعني 
  .بايد به يك عمل جنسي صرف فروكاستتوان و نميگرايي را نميد. به اين معنا همجنسرا محترم بدار» بودن«

هايي كه يك زندگي انساني واجد است، در آن عشق گرايي نوعي زيستن انساني است با تمام پيچيدگيهمجنس
 نزد مطلقاً  گرايي به اين معنا. همجنسآخرليشتگي هست، حسادت و حسرت هست، و اهست، ايثار و از خودگذ

ت ويّگرايي (به مثابه نوعي سبك زندگي كه بر مبناي نوعي هپيشينيان ما شناخته شده نبود. تحويل مفهوم همجنس
 سلامي،ت ادر متن قانون مجازا آيد.دقيقي به نظر نمي كار سنجيده و» لواط«خاص شكل پذيرفته است) به عمل 

 واژه دو عنوان به را »لواط« و »گراييهمجنس«در ايران، تعبير  گذاري مدرنبراي نخستين بار در طول تاريخ قانون
 كه ستا بوده مرد با مرد جنسي عمل يك صرفاً ما حقوقي و ديني ادبي، فرهنگ در »لواط«. اندبرده كارهب مترادف

 »گرايينسهمج«گرفته است، و اين معنا هيچ ربطي به صورت مي نوجوان يا كودك يك و بالغ مرد يك ميان عمدتّاً
كه مايه  قوم لوط» فعل زشت«دقّت روشن نشده است كه هكه در قرآن باين . نكته بعديبه معناي امروزين آن ندارد

از قرائن قرآني را در كنار  ي، بايد مجموع»فعل زشت«عذاب ايشان شد، چه بوده است. براي روشن كردن نوع آن 
ت، هاي ايشان بوده اساي زشتكاريواسطه مجموعههمطابق بيان صريح قرآن، عذاب قوم لوط ب -هم قرار بدهيم: اوّلاً

لهي، يعني يك پيامبر ا -براي مثال، يكي از مهمتّرين اشتغالات ايشان، مطابق بيان قرآن، راهزني بوده است. ثانياً 
 ها برخاست، و براي نجات ايشان مستقيماً با خداوند مجادلههاي ايشان به دفاع از آنتمام زشتكاري ابراهيم، با علم به

دفاعي  له دلي. امّا خداوند آن پيامبر را بكرد، و خداوند نتوانست در آن مجادله او را نسبت به موضع خود قانع كند
آن كه ما با تنها جايي در قر -و را ستود. ثالثاًكه از قوم لوط كرد سرزنش نكرد، بلكه برعكس حسّ شفقت عميق ا

به » تفعل زش«توانيم بر آن مبنا تصوير روشني از آن رو هستيم و ميهروب» عمل زشت«يك مصداق روشن از آن 
بيان قرآن، وقتي كه قوم لوط از حضور مهمانان او كه  . مطابقدست آوريم، ماجرايي است كه در خانه لوط رخ داد

ا آن خواهند به زور ببرند و ميشوند، به خانه لوط يورش ميتگاني در قالب دو جوان بودند، آگاه ميدر واقع فرش
» عمل زشت«دهد م وجود دارد كه آشكارا نشان ميبدهند. در اين واقعه سه نكته مه دو جوان عمل جنسي انجام
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ن ندارد: (اوّل آنكه) عمل شنيع قوم به معناي امروزين آ» گراييهمجنس«مورد شماتت قرآن هيچ ربطي به مفهوم 
ند و الوط مصداق آشكار تجاوز به عنف است. در بيان قرآن كاملاً آشكار است كه قوم به خانه لوط حمله كرده

رغم ميل آن ميهمانان به حريم جسماني ايشان تعرض كنند و كرامت جسماني ايشان را نقض هخواهند به زور و بمي
وز هيچ و امر خلاقاً شنيع استنف با هر معيار اخلاقي اي كه بسنجيم عملي ناشايست و انمايند. عمل تجاوز به ع

 هاي جنسي باشد و تجاوز به عنف را به تعبير قرآني عمليتيابيد كه مدافع حقوق انساني و مدني اقليّكس را نمي
رح يست، امّا در رواياتي كه در شناپسند و شنيع نداند. (دوّم آنكه) اگرچه اين نكته در بيان قرآني چندان روشن ن

ر د نوجوان و كم سال ظاهر شده بودند. اين آيات قرآني آمده تصريح شده است كه فرشتگان در قالب دو پسر
براي مثال، مرحوم علامه طباطبايي در تفسير الميزان ذيل آيات مربوط به قوم لوط و  بسياري از روايات ديگري هم
اي ميان يك مرد بالغ و يك كودك يا نوجوان كم رابطه» لواط«ست، به صراحت نيز درباره عمل لواط آورده ا

    .سال تلقّي شده است
اند كه رسم رايج در ميان قوم لوط چيزي از جنس همان نوع صان عهد عتيق هم به اين نكته اشاره كردهمتخصّ 

بوده و  اسلامي) رايج -فرهنگ ايرانيهاي گذشته (از جمله روابطي بوده است كه در يونان باستان و ساير فرهنگ
تضمن اي كه ماند، يعني رابطهكردهياد مي» شاهدبازي«يا  »صحبت احداث«در فرهنگ عرفاني ما از آن تحت عنوان 

نوعي تماس جنسي با كودكان و نوجوانان بوده است، همان كه امروز در مناطقي از ايران و افغانستان از آن به عنوان 
كنند. بدون شك اين نوع روابط هم از هر منظر اخلاقي كه به آن نظر كنيم ناشايست و ياد مي» بچهّ بازي«رسم 

طي به زشتي گيرد هيچ ربشنيع است. در اينجا دختر بودن يا پسربودن طفلي كه مورد سوءاستفاده جنسي قرار مي
شخيص هنوز به سنّ تمييز و تاين عمل ندارد، نفس رابطه جنسي يك انسان بزرگسال با يك كودك يا نوجوان كه 

هاي تيابيد كه مدافع حقوق انساني و مدني اقليّنرسيده است عملي اخلاقاً ناشايست است. امروز هيچ كس را نمي
جنسي باشد و رابطه جنسي با كودكان و نوجوانان را (خواه پسر خواه دختر) عملي زشت و ناشايست نداند. مايه 

ودن شود از زاويه همجنس بورزيده مي» لواط«يتي كه نسبت به عمل اسّعمده حسّب است كه در فقه سنّتي ما تعجّ
ف فقه سنّتي ما دانم با كمال تأسّدر حدّي كه من مي  .طرفين رابطه است نه خردسال بودن يكي از طرفين رابطه

ناسبات جنسي موارد، م يتي ندارد، و حتّي در پاره اياسّ مطلقاً نسبت به مناسبات جنسي با دختركان خردسال هيچ حسّ
 در روايت قرآني، لوط براي آنكه ميهمانان خود )هكآن(سوم  .داندپذير ميلبا نوزاد دختر را با رعايت شرايطي تحمّ

ي كه اين پيشنهاد هاي مهمّ نظر از پرسشكند. صرفرا نجات بدهد، دختران خود را به مردان مهاجم پيشنهاد مي



 اميدوار. ن                                                    هاي جنسي در حقوق كيفري                                              اقليّت    
  

 ١٠٥   
 

مايل رسد: از نظر لوط آن مردان نسبت به زنان هم تاست يك نكته مسلّم به نظر مي لوط در ميان مفسران برانگيخته
ها به همجنس خود يك تمايل جايگزين ناپذير و اصيل نبوده است. گويي از نظر جنسي داشتند. يعني تمايل آن

در ذهنيت  گراييشده است. امّا مفهوم همجنسلوط تمايل مردان قومش به همجنس نوعي هوسراني تلقّي مي
اي مردان و زنان نسبت به همجنس خود دارند. (چهارم امروزين نوعي تمايل واقعي و جايگزين ناپذير است كه پاره

اي روايات آمده است كه ماجراي گرايي زنان نشده است. البتّه در پارهاي به همجنسآنكه) در قرآن هيچ اشاره
اند) مربوط بوده گرايي ميان زنان تلقّي كردهآن را همجنس(كه » مساحقه«ها با عملاصحاب رس و سرنوشت آن

- گرايي از آن حيث كه همجنسعا وجود ندارد. اگر از نظر قرآن همجنساست. امّا هيچ قرينه قرآني براي اين ادّ
گرايانه در ميان زنان هم آشكارا و به همان اندازه شد بايد رفتارهاي همجنسگرايي است عملي شنيع تلقّي مي

ر تگرفت. در فقه سنّتي هم مجازات مساحقه از لواط خفيفگرايي در ميان مردان مورد تقبيح قرار ميهمجنس
خلاصه آنكه چنان  ت. اي از اين تفاوت ناشي از ايدئولوژي جنسي نزد گذشتگان ما بوده اساست. البتّه بخش عمده

ت قوم لوط است، و قرائن قرآني و روايي نص صريحي در قرآن وجود ندارد و آنچه در قرآن نهي شده عمل زش
 انتخاب و دهد كه آن عمل چيزي از جنس يك رفتار صرفاً جنسي توأم با خشونت و عدم رعايت حقّنشان مي

ي به گرايهمجنسو اند. اختيار شريك جنسي بوده است، و در غالب موارد قربانيان آن كودكان و نوجوانان بوده
ن ضمّتواند متگرايي البتّه ميبا لواط، يعني عمل زشت قوم لوط، ندارد. همجنس معناي امروزين آن هيچ نسبتي

ذيرد)، پگرايانه باشد (كه بر مبناي تصميم مختارانه و آگاهانه طرفين بالغ رابطه شكل ميرفتارهاي جنسي همجنس
طوح طرفين رابطه س رود و نهايتاً حاكي از نوعي سبك زندگي است كه در آنمي بسي فراتر از اين حد و حتّي

عمل  توان معادلطور كه مناسبات انساني يك زن و مرد را نميآورند. همانمختلفي از نيازهاي انساني خود را برمي
 توان در مقولات تنگگرا را نيز نمييا صرف عمل جنسي دانست، مناسبات انساني دو مرد يا دو زن همجنس» زنا«

را گهاي ناهمجنسدرآورد. مناسبات ايشان هم مثل مناسبات ميان زوج» قهمساح«يا » لواط«و نامتناسبي همچون 
   .تر از صرف روابط جنسي بيابدتر و متعاليتواند سطوحي بسيار شريفمي
ؤول اصلي مس گويد:هاي جنسي هستند؛ ميدكتر نراقي در پاسخ به اين سؤال كه چرا اديان مخالف حقوق اقليّت 

نند ريشه كگاه پدرسالارانه يا مردسالارانه است. منتقداني كه چنان نظري را ابراز ميها دين نيست، ناين تبعيض
 اي اند. ريشه اصلي مشكل بيش از آنكه در دين باشد در بينش پدردرستي تشخيص ندادههاصلي مشكل را ب

مربوط  اند، براي مثال، در مورد مسائلق خاطر ديني هم نداشتهما كه هيچ تعلّ گذشتگانمردسالارانه است. بسياري از 
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ت نسبت به حقوق زنان در ميان اسيّاند. ميزان آگاهي و حسّكردهبه زنان مواضعي كاملاً مردسالارانه اختيار مي
ود كه دار بروشنفكران غيرديني ما هم چندان بالا نيست. اين مسأله خاص فرهنگ ما هم نيست. مگر نيچه دين

دانست؟ مگر شوپنهاور يا فرويد اهل دين بودند كه چنان مواضع زن ا زنان را زبان تازيانه ميبهترين زبان مفاهمه ب
كردند؟ مگر شاهنامه فردوسي در فرهنگ كلاسيك ما متني ديني است كه نگاهي فرودست اي اختيار ميستيزانه

روشنفكران ديني ما از اين حيث در  به زنان دارد؟ آثار هنرمندان و روشنفكران غيرديني ما هم به اندازه هنرمندان و
و ريشه  ها بدانيمراهه رفتن است كه دين را عامل اصلي اين تبعيضبي اين به نظربنابر  .خور نقد و بازسازي است

مردسالارانه  اي دار پدراصلي را فراموش كنيم. معارف ديني ما هم به عنوان بخشي از فرهنگ ما از نگاه و بينش ريشه
 ها و معارف ديني خود را از نگاه و منظر فمينيستي مورد نقد و اصلاحه است، و به همين دليل بايد آموزهتأثير پذيرفت

 مقام مفسر و مجتهد و مفتي هاي ديني دانش دست اوّل بيابند و خود درقرار بدهيم. از جمله زنان ما بايد در زمينه
يني را مردسالارانه را به چالش بكشند و انديشه د يا دريند فهم منابع ديني مشاركت ورزند و رسوبات بينش پادر فر

انيان ت زنان شبيه است: هر دو قربهاي جنسي تا حدّ زيادي با وضعيّتت اقليّ وضعيّ ث بپيرايند. به نظراز اين حي
 ي ما، فرهنگ عمومي و نظام حقوقبيان شدطور كه پيشتر مثال، همانبراي . مردسالار هستند يا مستقيم نظام پدر

وژي كند. دليل اين امر به مسأله ايدئولگيري و خشونت بيشتري رفتار ميگرا با سختنسبت به مردان همجنس
سامان پذيرفته است. در فرهنگ عمومي جامعه مردسالار » دخول جنسي«گردد كه حول مفهوم مي قدرتي بر

مبناي توانايي دخول جنسي تعريف كه با رأس هرم قدرت در جامعه مربوط است تا حدّ زيادي بر » مردانگي«
شود. زبان جنسي ما زبان جنگ، قدرت و سلطه است. كسي كه فاعل دخول جنسي است طرف مورد دخول را مي

دارد. دخول جنسي نوعي اعمال سلطه است. به همين دليل است كه در مي وا» تسليم«كند و او را به مي» تصرف«
كند غالباً در حلقه دوستان از عمل خود با افتخار ش فاعل را ايفا ميفرهنگ عمومي مردي كه در رابطه جنسي نق

در فرهنگ يونان  .شودگيرد در خور شرمساري و تحقير تلقّي ميكه مورد دخول قرار مي يكسكند، امّا آنياد مي
ه بار ب باستان، و نيز در ادب پارسي نفس رابطه جنسي با همجنس مايه شرمساري و شماتت نيست، آنچه رسوايي

رازانه گوي ديگر سرفآورد مورد دخول واقع شدن است. براي مثال، در هزليات سعدي و بسياري از ادبيان پارسيمي
و » ميل«پوشي از ماجراهاي رود. سعدي در كمال افتخار و بدون هيچ پردهاز مناسبات جنسي با پسركان سخن مي

رابطه بودن امري كاملاً پذيرفتني است و با نوعي احساس  گويد. از منظر ايشان، فاعلسخن مي» سرمه دان عاج«
شود. دليلش اين است كه مردي گيرد رسوا و خوار تلقّي ميكه مورد دخول قرار مي يكسغرور همراه است، امّا آن
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در هرم قدرت جامعه مردسالار زن بودن با . كندتنزل مي» زنانگي«گيرد به مرحله نازل كه مورد دخول قرار مي
شود. صفات به بندي ميورتص» زنانه«قارت، فرودستي، و مجموعه رذائلي همراه است كه در قالب صفات ح

ي بودن نوعي ناسزا تلقّ» زن صفت«روند. دست كم در عرصه زندگي اجتماعي رذيلت بشمار مي» زنانه« اصطلاح
نظر عارفي مثل مولانا هم قابل فهم آن مرد از  از سويبخواند، كشتن آن فرد » فاطمه«شود. اگر كسي مردي را مي

ه چالش مردسالار است ب -گرايي در واقع تصوير مردانگي را كه بنيان قدرت در نظام پدراست! بنابراين، همجنس
اين شأن زنان است كه مورد دخول واقع شوند نه مردان. بنابراين،  .رساندبودن آسيب مي» مرد«كشد، به هژمونيمي

دهد مردانگي را به مرتبه نازل زنانگي تنزل داده است، و از اين رو شرم و ننگ بيشتري نثارش مردي كه تن به لواط ب
در اصل  كندگرا ميهاي جنسي خصوصاً مردان همجنستشود. بنابراين، تحقيري كه جامعه مردسالار نثار اقليّ مي

ر ي دارد. چون زنانگي امري حقيداري است كه ذهنيت مردسالار نسبت به زن بودن و زنانگناشي از تحقير ريشه
قد را هم در خور تحقير و تنبيه بوده است. بنابراين بايد تيغ ن» زنانگي«و » زنان«شده است هرگونه تشبّه به تلقّي مي

طره و پود فرهنگ ما، اعم از ديني و غيرديني، سي مردسالارانه را كه بر تار يا فرو ببريم، و نگاه پدر ديگردر جايي 
   .توانيم چاره كنيممي هاي ديگرهايش را هم در حوزهها و ميوهه برويم. اگر اين ريشه را بزنيم، شاخهدارد نشان

اي هدكتر نراقي در ادامه توضيحات خويش در خصوص تغييرپذيري و تفسيرپذيري دين در رابطه با حقوق اقليّت
له أهايي است كه ما درباره مسبه بحثتجر ي براي من يادآورهاي جنسي از جهات مهمّتبحث اقليّگويد: جنسي مي

گفتند كه نص قرآن ظهور دارد كه انديش ما هم ميها حتّي علماي روشنايم. تا مدّتحقوق زنان در اسلام داشته
ه هاي حقوقي، سياسي، و اجتماعي كعقل و ايمان و حقوق زنان و مردان با هم برابر نيست، بنابراين، انواع تبعيض

هاي فمينيستي غربي است و ربطي به جامعه ما و مسائل گيرد عادلانه است، و بحثت صورت مييّبر مبناي جنس
املاً اين نگاه ك  .اندروشني معلوم كردههشان را خداوند و پيامبر بمربوط به زنان مسلمان ندارد كه حدود حقوق

زه رفته رفته اين نگاه تغيير كرده است. امروتر ما هم جاري بود. امّا انديشفكران روشنمردسالارانه حتّي نزد روشن
 اند كه بايد تفسيرشان را از منابع ديني تغيير دهند وگرنه به عنوان يكبندي رسيدهبسياري از مسلمانان به اين جمع

ست به د تري از منابع دينيكوشند تا تفسيرهاي تازهرو عملاً ميرو خواهند بود. از ايني رو بهديندار با مشكلي جدّ
ان تبدهند كه با نگاه تازه ايشان از حقوق زنان سازگارتر باشد. اصولاً در فرهنگ ديني اگر معتقد باشيد كه دين

توانيد اموري را كه در متن دين يا معارف و احكام ديني ناعادلانه خردپذير، خردپسند و عادلانه است، ديگر نمي
ثل متألهان اشعري مذهب معتقد باشيد كه دين معيار عقلانيت و يابيد به حال خود رها كنيد. البتّه اگر شما ممي
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ن رون ديني شما چندان برايتاهاي باز دين وجود ندارد، يافته خيراخلاقي است، و معيار عقلاني و اخلاقي مستقل
-عريف ميتم بر دين مسأله آفرين نخواهد بود. امّا اگر معتقد باشيد كه معيارهاي اخلاقي و عقلاني مستقل و مقدّ

ن، بنابراي .شوند، در آن صورت لاجرم بايد در تمام مراحل فهم خود را از منابع ديني با آن معيارها سازگاري ببخشيد
ات آن معيارهاي عقلاني يا اخلاقي ناسازگار بيفتد يا بايد از عقل و اخلاق دست اگر در جايي دين شما با الزام

عقل و  ها پيدا كنيد. مسأله سنّتي رابطههي براي سازگاري بخشيدن به آنبنهيد، يا را بشوييد، يا دين خود را فرو
شود. تجربه ما در مقام سازگاري بخشيدن به فهم ديني با اقتضائات د ميوحي در واقع در اين بستر است كه متولّ

ت و ظهور اح، مستقل از بستر تاريخي و فرهنگي آن، صرآموزد كه نصتقل از دين به ما ميعقلاني و اخلاقي مس
از  رسد كه درك رايجآيات قرآني امري سيّال و تاريخي است. وقتي عالم ديني به اين نتيجه مي» ظهور«ندارد، و 

واند آن تهاي متفاوتي ميمنابع ديني در فلان مورد خاص با اقتضائات عقل يا عدالت ناسازگار است، به شيوه
تن را در بستر تاريخي و فرهنگي آن قرار دهد و آيه يا مفهوم مورد تواند مسازگاري را برقرار كند. براي مثال، مي

مناقشه را در آن بستر بازخواني نمايد. اين شيوه را خصوصاً عالمان ديني شبه قاره هند مورد توجّه قرار دادند و در 
 د عبدهمثالي از مرحوم شيخ محمّبگذاريد در اين خصوص  .تتري يافالرحمان تقرير روشنآثار مرحوم فضل

دهد كه تا چهار همسر اختيار يدانيد كه در قرآن آياتي آمده است كه به مردان اجازه مبرايتان نقل كنم. شما مي
كند و آيات مربوطه در اين خصوص ظهور د زوجات حكم ميرسد كه نصّ آيات قرآني به تعدّد. به نظر مينكن

گار ما اطلاق ندارد. استدلال عبده كمابيش اين است كه دارد. امّا مرحوم عبده معتقد است كه اين حكم در روز
در جامعه بدوي اعراب در عصر تنزيل وحي مردان نقش مهم در حمايت از خانواده داشتند، هم نان آور خانواده 

كردند. از سوي ديگر، ميزان مرگ و مير مردان بودند و هم از زنان و كودكان در برابر حملات دشمنان حمايت مي
د خود و دادنهاي مداوم بسي بيشتر از زنان بود، و بنابراين، زناني كه مرد خود را از دست ميطه وقوع جنگواسهب

د زوجات راهي بود شدند. در غياب نهادهاي اجتماعي مناسب، تعدّت و معيشت ميشان دچار بحران امنيّفرزندان
روزگار ما كه زنان استقلال اقتصادي دارند و انواع  كه جامعه براي حمايت از زنان و كودكان انديشيده بود. امّا در

د، آن ضرورت منتفي شده است و به تبع حكم نكنشان حمايت ميت ايشان و فرزنداننهادهاي اجتماعي از امنيّ 
روزگار ما معتبر  د زوجات درد زوجات اطلاق خود را در روزگار ما از دست داده است. بنابراين، حكم تعدّتعدّ

ها كانها و متوان نتيجه گرفت كه آن حكم در تمام زمانبه صرف آنكه حكمي در قرآن آمده است نمي ، ونيست
كند. به عنوان نمونه ديگر، مرحوم مطهري اطلاق دارد. زمينه تاريخي و فرهنگي حكم دايره اطلاق آن را معيّن مي
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به تعبير ايشان،  جست.ك مييل مشابهي تمسّدر توضيح و توجيه آيات مربوط به برده داري در قرآن كمابيش به تحل
ه برده داري برد) احكام مربوط ببرده داري بر اسلام تحميل شد، يعني (به تعبيري كه آقاي دكتر سروش به كار مي

اي هدر قرآن ذاتي اسلام نبود. بر همين قياس اگر عالمان ديني به اين نتيجه برسند كه تبعيض بر مبناي نوع گرايش
 هاي تفسيري را براي ارائه فهمي از ديناد ناعادلانه است، هيچ دليلي وجود ندارد كه نتوانند اين شيوهجنسي افر

  .١)١٣٨٩(نراقي،  هاي جنسي سازگارتر باشدتبرند كه با حقوق انساني و مدني اقليّ كارهب
 گرايي در حيوانات پديده همجنس -٨-٢

پردازند، مي گراييبه ظاهر با استناد به طبيعت به ردّ همجنساي تناقض كساني را كه مهدر ابتدا با نوشتن مقدّ
 گرايي در ميان حيوانات خواهيم شد؛آشكار و سپس وارد مبحث همجنس

در طبيعت و در بين حيوانات و جانوران چيزي به اسم ناموس و يا حسّ شرم وجود ندارد و بسياري از انواع 
ن خود علناً و در پيش چشمان ديگران به انجام عمل جنسي مبادرت جانوران هستند كه با خواهر، برادر و فرزندا

رده تفسير ك» حيواني«كه اگر انساني چنين كاري انجام دهد اخلاق اجتماعي و قانون عمل او را ورزند. درحاليمي
حيوانات  لها نبايد مثكند. به عبارت ديگر اعتقاد بر اين است كه رفتار و منش و روابط جنسي انسانو محكوم مي

رسند اختلاف انسان و حيوان را به كلي گرايي ميهاي جنسي وقتي به موضوع همجنسباشد. امّا مخالفان اقليّت
كنند كه چون اين پديده در حيوانات وجود ندارد؛ پس در شوند و استدلال ميمي» گراطبيعت«فراموش كرده و 

 ي است.و بنابراين غيرطبيع» منحرف از قاموس طبيعت« هايگرايي صرفاً يك پديده در بين انساننتيجه همجنس
اين دوگانگي استناد به حيوانات و طبيعت يعني گاهي اشتياق به مقايسه انسان و حيوانات و گاهي دوري گزيني از 

  .)١٣٨٤نام، بي؛ ١٣٨٦(مسافر،  رفتار حيواني غير منطقي و به دور از استدلال است
ز سال ي اهاي خاصّحيوانات را فصلي تعيين كرده طوري كه در فصل و ماهبراي مثال طبيعت قدرت جنسي 

بلوغ تا آخر عمر ادامه دارد و حتّي زني كه آبستن  كه ميل جنسي در انسان از سنّ شوند درحاليتحريك جنسي مي
                                                           

 كه) Haqq Kugle-Scott Siraj al( كخل الحقسراج اسكات چون ديگري مسلمان اساتيد و علما نراقي، آرش دكتر همچون اساتيدي بجز -١ 
 ارائه مليتأ قابل نظرات گراييهمجنس مقوله خصوص در پردازند؛مي پژوهش و مطالعه به تخصصي طور به اسلامي عرفان و تصوف هايزمينه در

https://www.oneworld- : به شود رجوع بيشتر مطاله جهت. گشايدمي محققان و مفسران روي به نويي هايدريچه كه اندنموده
 kugle-haqq-al-siraj-publications.com/authors/scott  و  

times/-the-issue-the-confront-to-begins-islam-gay-and-/muslim٢٠١٢/١١/٢٩http://omarshahid.co.uk/  
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م ينييست كه ما ماند و قادر به انجام عمل جنسي است. اينجاهم هست باز شهوت و نيروي جنسي او بيدار مي
رايي تا چه گل به بهانه غيرطبيعي بودن همجنسمعني است و در نتيجه توسّت انسان و حيوانات بيمقايسه جنسيّ

يم؛ بنا به زگرايي بپردايا اثبات همجنس اندازه بدون پشتوانه منطقي است. امّا حتّي اگر بخواهيم از اين راه به ردّ
  شود.ي در بين حيوانات هم ديده ميگرايانجام شده، همجنس هايارها و پژوهشآم

 گرايي در بين حيوانات باغهاي مختلف بر تظاهر پديده همجنسها، بسياري از كاركنان در باغ وحشتا مدّت
بين  ت در طبيعت و درشناساني كه به مطالعه حول موضوع جنسيّاند. دانشمندان و زيستوحش خود اعتراف كرده

نوع از حيوانات، جانوران و پرندگان برخورد  ٤٥٠كنند كه با اين پديده در بيش از ميعا اند، ادّحيوانات پرداخته
گرايي يك پديده صرفاً انساني نيست بلكه در حيوانات هم هست و بنابراين گيرند كه همجنساند و نتيجه ميكرده

ها مشاهده شده از ايي در آنگر. از جمله حيواناتي كه پديده همجنس)٣٧(همان:  خواني داردبا قاموس طبيعت هم
ار داين قرارند: دلفين، شامپانزه، شير جنگل، گرگ، خوك آبي، آهو، بعضي از مرغان دريايي، گاوميش كوهان

-طور نوعي از ماكيان) وهمينSage grouse)، بز كوهي؛ بوقلمون، شترمرغ، باقرقره (Bisonآمريكايي به نام (
  .)٣٧مان: (ه )Cock of the rockهاي معروف به (

سال تمام از وقت خود را به مطالعه  ٩كه خود يك زيست شناس آمريكايي است،  Bruce Bagemihlآقاي 
نتيجه مطالعات خود را  ١٩٩٩گرايي در طبيعت و در بين حيوانات اختصاص داد. او در سال حول پديده همجنس

  در كتابي به نام:
Biological Exuberance, Animal Homosexuality and Natural Diversity. St. 

Martin`s Press, ٢٠٠٠ 
 كند كه هرگونه رفتار جنسي كهمنتشر كرد كه سر و صداي زيادي به راه انداخت. او در كتاب خود عنوان مي

  شود. ها رايج است، در بين حيوانات نيز ديده ميدر بين انسان
اي از ها (راستهگونه از جانداران، از نخستي ١٥٠٠باً خواهانه در ميان تقرينشان داد كه رفتار همجنس "باگميل"

واهي خهاي روده مشاهده شده است. همجنسجاندارن كه گوريل، ميمون و انسان نيز جزء آن هستند) گرفته تا كرم
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وص پستانداران الخصكنند، علياي در بين پرندگان و پستانداراني كه به شكل گروهي زندگي ميطور گستردهبه
                ).١٣٨٩ها وجود دارد (توانا، دريايي و نخستي

  توان به موارد زير اشاره كرد:خواه مياز ميان پرندگان همجنس
  قوهاي سياه)Black Swans( برآورد شده است كه يك چهارم از تمامي قوهاي سياه نر و ماده ،

هاي غير همجنس، درصد بالاتري از خواه در مقايسه با زوجخواه هستند. قوهاي سياه همجنسهمجنس
اي هكه اين موضوع احتمالاً به دليل توانايي بالاتر زوجابند يسالي بقا ميشان تا بزرگهايهبچّ

 شان است.اي از قلمرو زندگيهاي عمدهخواه در دفاع از بخشهمجنس
 ) مرغ نوروزيGullه در برخي از نوروزي مادّهاي درصد از مرغ ١٥تا  ١٠اند كه )، مطالعات نشان داده

 خواهانه دارند.ي در نواحي جنگلي رفتار همجنسهاي جمعيتّگروه
 ) اردك وحشيMallardگذاري ماده را تنها تا زماني كه ماده تخم –هاي وحشي پيوند نر )، اردك

از هاي وحشي ميزاني كنند. در ميان اردكها را ترك ميدهند و پس از آن نرها مادهكند ادامه مي
هاي جنسي مرد با مرد وجود دارد كه در بين گروه پرندگان نسبتاً ميزان بالايي است. در برخي تاليّفعّ

 رسد.ت ميهاي يك جمعيّدرصد از كل زوج ١٩موارد اين ميزان به 
  اي هروزنامه نيويورك تايمز گزارش كرد كه دو پنگوئن نر به نام ٢٠٠٤پنگوئن، در ابتداي فوريه سال

شوند، اخيراً شريك جنسي وحش پارك مركزي نيويورك نگهداري ميكه در باغ "سيلو"و  "ري"
ت ت از تخمي كه حاوي بچه پنگوئن ماده است مراقباند با موفقيّ اند. اين دو حتّي توانستهيكديگر شده

هايي در حشوكرده و آن را به دنيا بياورند. پس از آن بود كه اين دو پنگوئن شهرتي جهاني يافتند. باغ
ن اندركاراخواه هستند. به طور مثال دستهاي نر همجنسهايي از پنگوئنژاپن و آلمان نيز داراي زوج

خواه نر را از يكديگر جدا هاي همجنساند تا زوجباغ وحش برمن هاون در آلمان، تلاش زيادي كرده
ي سوئدي كه در حال انقراض هاي مادهي از پنگوئني مهمّساخته و آنان را ترغيب كنند تا با گونه

بط گويد: رواوحش مذكور ميكار با شكست مواجه شد. مدير باغگيري كنند؛ امّا اينهستند جفت
 وحش وجود دارد.خواه اين باغهاي همجنسبسيار عميقي بين زوج

  توان به موارد زير اشاره كرد:خواه نيز مياز ميان پستانداران همجنس   
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 درصد  ٤٥هاي آسيايي در هاي نر و ماده بسيار متداول است. فيلخواهانه در ميان فيلفيل، روابط همجنس
 شوند.هاي شديدي ميخواهانه خود، اسير دلبستگيهاي همجنستاليّ از فعّ

  ،مطالعه دكتر چارلز. اي. روزلاي و ديگران (در دانشگاه علم و بهداشت ايالت  ٢٠٠٣در اكتبر گوسفند
اي از هدرصد از آنان يافت شده بود) با ناحيّ  ٨ها (كه در بين خواهي قوچه همجنسارگان) نشان دادند ك

 گرا ست، مرتبط است. هاي دگرجنسه در قوچمغز آنان كه نصف اندازه همان ناحيّ 
 ها به رفتارهايهخواه هستند. هم نرها و هم مادّاي كاملاً دوجنسها، بونوبوها گونهبونوبو و ديگر ميمون 

ه هاي مادّالخصوص در بين جفتخواهي عليپردازند. همجنسخواهانه ميخواهانه و همجنسدگرجنس
گونه بين دو يا تعداد بيشتري از هاي جنسي اينتاليّفعّ درصد از كلّ ٦٠تر چشمگير است. به بيان دقيق

الاترين ا بيانگر بخواهانه در بين بونوبوهي انس و الفت همجنسپذيرد. هرچند كه شبكهها صورت ميهمادّ
خواهي در بين بسياري از ست، با اين همجنسا هاخواهي شناخته شده در بين تمامي گونهميزان همجنس

  ). ١٠-٩هاي ديگر مشاهده شده است (همان: نخستي
ود بلكه شگرايي در بين حيوانات در طبيعت يافت ميكنند كه نه تنها همجنسشناسان ادعا ميبعضي از زيست

كنون تا هايكه پژوهشكته قابل توجهّ اين. ن)٣٨: پيشين( تظاهر آن بسيار بيشتر از موارد جوامع انساني استدرجه 
رايي گگرايي(باي سكشواليتي) و دگرجنسگرايي، دوجنسصورت گرفته دلالت بر آن دارند كه درصد همجنس

رايي خيلي بيشتر گها، همجنسبين شترمرغدر بين حيوانات مختلف يكي نيست و نسبتاً متفاوت است. براي مثال در 
ان طور در ميگرايي است. همينتر از همجنسها شايعگرايي در بين آنشود تا در بين آهوان كه دوجنسديده مي

ق نادر رايي مطلگطور دگرجنسگرايي مطلق و همينتر به انسان يعني شامپانزها، كلاً همجنسحيوانات نزديك
  ورزند.گرا هستند و با هر دوجنس مخالف و موافق به انجام عمل جنسي مبادرت ميدوجنساست و اكثراً 

ات كه ممكن است عدم دسترسي به جنس مخالف اين حيوانبا درنظرگرفتن اين براي اثبات نظر خود، پژوهشگران
اند تهها گذاشس آنرا به رابطه جنسي با همجنس كشانده، تعدادي از همان نوع حيوان امّا با جنس مخالف را در دستر

(همان  اندگيري با همجنس خود ادامه دادهگرا به جنس مخالف اعتنايي نكرده و به جفت. امّا اين حيوانات همجنس
ردازند و در پي از سال به جفت گيري و توليدمثل ميكه عموماً حيوانات در فصل خاصّتر ايننكته جالب .)٣٩-٣٨

رود. درست همين حالت فصلي بودن تمايل جنسي در بين حيوانات واب ميها به خبقيه فصول نيروي جنسي آن
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رايي در حيوانات، گگرايي و دوجنسگرايي، دگرجنسدر مورد درصد همجنس شود.گرا هم مشاهده ميهمجنس
دهد كه قابل تأمل است. براساس اين جدول نوعي از )، جدولي ارائه مي٣٥در كتاب خود (صفحه آقاي باگميل 

ها اصلاً وجود ندارد گرايي مطلق در آنگرايي يا دگرجنسگرا هستند و همجنسحيوانات تا صددرصد دوجنس
  يا بسيار نادر است.

درصد 
  گراييدگرجنس

درصد 
  گراييدوجنس

درصد 
  گراييهمجنس

  نوع حيوان

١٠  ١١  ٧٩  Silver gulls 
(Female) 

٢٢  ١٥  ٦٣  Black headed gulls 
(both sexes)  

٩  ٥٦  ٣٥  Japanese Macaques 
(Both sexes)  

 Bonobo  صفر  ١٠٠  صفر
Chimpanzees 
(Both sexes)  

٤٤  ١١  ٤٤  Galahs 
(Both sexes)  

  ١١-٠-٢جدول
گرايي در بين حيوانات مشاهده نشود، مگر انسان خود يك حيوان طبيعي كه، حتّي اگر همجنسنكته پاياني اين

گر ايجاد كند؟ م ي در اين حيوان (انسان)ات خاصّ(ناطق) نيست؟ چرا طبيعت قادر نباشد كه حالات و خصوصيّ
شود، امري غيرطبيعي است؟ مگر همه حيوانات عقل كه مختص انسان است و در حيوانات و جانواران مشاهده نمي

الت است؟ ي از اين دو حها يكي است؟ آيا اين دليلي بر طبيعي نبودن يكپستاندار هستند و يا شيوه زاد و ولد آن
را در نظر خواهند گرفت اين مسائلدر محاسبات خود تمام  قطعاً عقلا

                                                           
، ١٤؛ نشريه ماها، شماره ” شود و با قاموس طبيعت همخواني داردحيوانات نيز ديده مي گرايي درپديده همجنس"جدول فوق برگرفته از مقاله  -1

.باشدمي ١٤، ص ١٣٨٤بهمن    
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  ريانگاهاي جنسي اكثريت و جرمفصل سوم: گرايش
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تمام اين  ي مشتركهاي جنسي را بيان داشتيم، نكتهدر مباحث قبلي نظرات موافقان و مخالفان جنبش اقليّت
اين مباحثات و مناظرات گشته؛ از اين  يمباحث، تأييد وجود اين افراد در هر جامعه و اجتماعي است كه باعث همه

  ها در ميان افراد جامعه است. اوّلين نكته در حمايت يا عدم حمايت از اين افراد اذعان به وجود اين اقليّت رو
- ايي، همجنسگرهاي جنسي بر چند دسته هستند (دگرجنسگرايشگويد؛ به طور خلاصه مباحث قبلي چنين مي

-رجنسگرايش دگكه در اين ميان ) اسكشوالتي يا عدم علاقه به برقراري رابطة جنسيو گرايي گرايي، دوجنس
به خود اختصاص داده است تا جايي كه بسياري از  بيشترين جامعة آماري را ،درصد جمعيّت ٨٠با حدود خواهي 

   .واهي استخطبيعي گرايش جنسي، همين گرايش دگرجنسبه اشتباه بر اين باورند كه تنها شكل مجاز و افراد 
وجّه اين افراد جمعيّت قابل تگذاري گفتند؛ شايد دليل اين نامگرا، اقليّت جنسي ميبه افراد همجنستنها در ابتدا 

-گرا و دوجنسگونگان، زنان و مردان همجنسهاي جنسي باشد، در حال حاضر به دوجنساقليّتنسبت به ساير 
رايان و گدر مورد همجنسنظرها و اختلافها آنجايي كه بيشترين بحثگويند. از هاي جنسي ميگرايان، اقليّت

  .هاي مختلف است؛ تمركز ما در اين پژوهش بر روي اين افراد استوضعيّت اين افراد در عرصه
هاي تاريخي وجود داشته و در بسياري گرايي در همه جوامع و همه برهههمجنستر بيان شد؛ طور كه پيشهمان

مانند يونان باستان و ايران باستان پذيرفته شده بود. در بسياري از متون ادبي مربوط به ايران باستان و دوران از جوامع 
د ستايش گرايانه مورروابط همجنس يعي و واقعي ياد شده و زيباييگرايي به شكلي طبابتدايي اسلام از همجنس

يواني وجود داشته و مورد بررسي هم قرار گرفته؛ از هاي حگونه يهمه گرايانه درروابط همجنس .واقع شده است
 ها. ها و پنگوئناي از شاهين)، ميمونهها (گونهها گرفته تا شيرها، كسترلدلفين

كن كنند امّا در انجام اين گرايي را ريشهتلاش كردند همجنس ١هانازيجمله ها منگروهي از افراد و حكومت
ي از طيف گرايي بخشكه همجنس شناسان بر اين باورندشناسان و روانامروزه زيسترو شدند. كار با شكست روبه

ها در كل يا بخشي از زندگي خود روابط درصد از انسان ١٠طبيعي ميل و گرايش جنسي در انسان است. حدود 
ه متداول و انداز گونه نبود تا اينطبيعي است و اگر اين گرايي كاملاًكنند. همجنسگرايانه را تجربه ميهمجنس

  .جهان شمول نبود

                                                           
1 - http://fa.wikipedia.org 
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هنوز برخي از كشورها از به رسميت شناختن اين افراد و احقاق حقوق انساني ايشان سرباز زده و  با اين وصف
بعضاً منكر وجود اين افراد در ميان ساير اقشار جامعه هستند و يا درصورت پذيرش وجود اين گروه، به سختي و با 

انوني قگذاران براي تنظيم قوانين و مقرّرات كنند. يقيناً قانونارشان با ايشان برخورد ميانگاري اعمال و رفتجرم
ا بررسي در ادامه ب .ترين قانون براي حفظ امنيّت شهروندان را وضع بنمايندجامعدهند تا معيارهايي را مدّنظر قرار مي

اري انگگذار ايران در خصوص جرمقانون وضعيّت اين افراد در سياست جنايي تقنيني ايران و معيارهايي كه
 رفتارهاي جنسي افراد مورد توجّه  قرار داده وضعيت دگر باشان را مورد توجه قرار مي دهيم.

  انگاريجرم -١-٣
شته در گذهاي جامعه است. دهند كه بيانگر ارزشواضعان قانون هنجارهايي را مورد حمايت قرار ميبه طور كلّي 

ارتباط تنگاتگي با اخلاقيات داشت و از حقوق جزا اغلب براي تحميل معيارهاي خاص اخلاقي جرم بيشتر از امروز 
-يمختلفي را در پيش م ساز و كارهايو در اين راه ها تغيير كرده شد. ليكن امروزه نظرات و ديدگاهاستفاده مي

ده و گاه به ريرانه استقبال كهاي پيشگسياستابزارهاي غير كيفري اعم از رسمي و غير رسمي و ؛ گاه از گيرند
گرايش غالب در بيشتر كشورهاي غربي اين است كه اخلاقيات از  .شوندمتوسّل مي ضمانت اجراهاي حقوقي

لاسفه يكي از فزدايي شود. كنند، جرمحقوق جزا تفكيك شده و از اعمالي كه صدمه اجتماعي ملموسي ايجاد نمي
كردها ها و كارفرضرا از سه فيلتر اصول، پيشبايد آنانگاري يك رفتار معتقد است براي جرم ١حقوق كيفري

ه ب). در فيلتر اصول، بايد رفتار مدنّظر بر اساس برخي از اصول و مباني نظري راجع١٣٩٢عبور داد (پوربافراني، 
 ت دولت بوده وانگاري در صلاحيّكه آيا اساساً عمل موضوع جرمو اين انگاري (مثلاً اصل صدمه) سنجيده؛جرم

ند يا كاي است كه به پايه و اساس نظم عمومي صدمه وارد ميبه او ارتباط دارد يا خير و آيا ماهيتّ عمل به گونه
وان با تها، بايد ثابت شود كه مداخله حقوق كيفري ضروري است و نميفرض. در فيلتر پيش، بررسي شودخير

-تار مدّنظر مقابله كرد. در فيلتر كاركردها بايد عواقب عملي جرمتر از حيث ضمانت اجرا با رفهاي ملايمروش
اشد ها و زيان برتري داشته بانگاري كرد كه سود آن بر هزينهرا جرمانگاري رفتار بررسي شود و در صورتي آن

   ).١٩٩٤شنسك، ؛ ١٣٨١عبدالفتاح، (

                                                           
1 - Ionathan Schonsheck 



 اميدوار. ن                                                    هاي جنسي در حقوق كيفري                                              اقليّت    
  

 ١١٧   
 

ر هاي افراد را به دنبال دارد و اگمحدوديت آزاديانگاري رفتارها، گيري طبيعي است چرا كه جرمدليل اين سخت 
ر هاي اخيبراي نمونه طي سالخارج از مباني و اصول انجام شود، پيامدها و توالي فاسد به دنبال خواهد داشت. 

  اند. از جمله؛ارائه داده تفكيك ايندلايل زيادي بر ،فعان تفكيك حقوق جزا از اخلاقياتمدا
ي ضوابط و معيارهاي اخلاقي مختلف ها كثرت ديني و فرهنگي است،ويژگي بارز آنكه امروزي وامع در ج -١

نظر از اساسي دموكراسي و آزادي هيچ گروه و يا طبقه اجتماعي صرف بر اساس اصول وجود دارند.
حق تحميل عقايد ديني يا معيارهاي اخلاقي خود را بر  ميزان اقتدار و نفوذي كه ممكن است داشته باشد،

 در يك جامعهندارد.كساني كه  ديگرييق طرهر قانون جزا و يا از  هاي ديگر با استفاده از زور،هگرو
  .باشندمعيارها و قواعد خود مستحق مي اخلاقي، هاينسبت به باور كننديدموكراتيك زندگي م

امعه ج د در زندگي خصوصي اعضاي بزرگسالتواننمي دولت جامعه آزاد و دموكراتيك،يك در  امروزه -٢
الت دخ كند،كند و يا حقوق ديگران را نقض نمياي ايجاد نميو رفتار آنان مادامي كه آن رفتار صدمه

  كند.
تواند مورد حمايت قرار نيازمند به حمايت از طريق قانون جزا نبوده و يا نمي هاي اخلاقيتمامي ارزش -٣

اين معيارهاي بايد متمايز باشند؛ بنابر هستند،تحت تأثير مفاهيم اخلاقي  گيرد. مفاهيم جنايي،گرچه شديداً
ه آقاي همچنان ك بودن آن رفتارها باشد. بايد غير از صرف غيراخلاقي انگاري انواع خاصي از رفتار،جرم

براي  گونه نيست كههر ضابطه رفتاري كه مناسب براي رعايت كردن باشد اين ويد:گيم ١دارنست فرون
جزا به تمامي انواع رفتارهاي گسترش دادن بازوهاي حقوق  مناسب باشد.هم مفيد و  تحميل كردن

  ه خطرناك.اند و نسركوبي افراطي رفتارهايي گرديده است كه نه مضر به جامعه بوده اخلاقي منجر بهغير
اري از بسي منجر به ناپذيريآوردن اخلاقيات از طريق قانون جزا به طور اجتنابتحت نظم و كنترل در -٤

ي كه راض دو شخص بالغي ر كاناداراساس قوانين جاري دب براي مثال، ،رددگضات و تضادها ميتناق
نچه توانند خلوت كنند.آيا تدوين معيارهايي براي آت و عمل جنسي مياليّ در هر شكلي از فعّ تقريباً باشند،

                                                           
1 - Ernst Freundir 
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 براي قانون تناقض بخرند،هاي خودشان خانه توانند براي خواندن يا تماشا كردن در خلوتكه آنان مي
  نيست؟

ت لاقي و قابل مجازااخقبل غير هايآنچه كه در سال گيرد،قرار مي ل اجتماعياخلاقيات دستخوش تحوّ -٥
ناه ان گآنچه امروزه به عنو ، وغيرمجرمانه محسوب گردد مكن است امسال يا سال آيندهمتلقي گرديده 

ي ختلف اخلاقها به مسائل منگرش ن محسوب نشود.ممكن است فردا چني گيردمورد نكوهش قرار مي
است كه اين امر به اين معن هي تغيير يافته است.طور قابل توجّ هاي اخير بهدر سال تلقيح مصنوعي مثل

در  .١زدايي شودها جرمشوند كه ممكن است در آينده نزديك از آنمجازات مي مردم به خاطر اعمالي
 . )١٥٥-١٥٣اح: عبدالفتّ( شود ممكن است فردا تقوا تلقي گرددمحسوب ميآنچه كه امروزه گناه واقع 

توجّه نمود تا با وضع بهترين مقررات امنيتّ، آزادي، جان، مال و انگاري بايد به همه جوانب بنابراين براي جرم
  ها، قرار داد.ها و حكومتحيثيت افراد را مصون از هرگونه تعرض و تجاوز ولو از سوي دولت

  انگارييارهاي جرممع -٢-٣
و  گذار بر چه مبناشود كه قانونانگاري، اين سؤال مطرح ميانگاري و به دنبال آن معيارهاي جرمدر بحث جرم

مال و ها اعوجود دارد كه با توجّه به آن ييسري اصول و معيارهاكند؟ طبيعتاً يكانگاري مياساسي اعمال را جرم
انگاري نمود. را جرمتوان آنها صورت گيرد ميعملي خارج از اين چارچوبشود و اگر رفتار افراد سنجيده مي

- جرمانگاري جرايمي مانند قتل و سرقت چندان دشوار نيست؛ امّا قضاوت در مورد قضاوت در مورد چرايي جرم
رزشي كه اانگاري رفتار و تعيين برخي جرايم با مشكلات فراواني مواجه است، زيرا پاسخ به چرايي جرمانگاري 

أثير گذاشته گذار تانگاري در پي حراست از آن است؛ منوط به مباني فكري بوده كه بر ذهن قانونگذار با جرمقانون
كم يك طيف آن ارتباط نزديكي با معيارهاي اخلاقي يا شود كه دستاست و عموماً به مباحثي پيچيده منجر مي

  ديني موجود در جامعه دارد.
  انگاري اعمال وجود دارد؛ معيار براي جرمبه طور كلي سه 
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اصل  ، كه به آن،برساند (اعم از آسيب مادي و معنوي) انگاري شود كه به ديگري آسيبالف) آن رفتاري جرم
  گويند. ضرر مي

ت كند. در اينجا دولب) اصل پدرسالاري قانوني يا به تعريف ديگر جايي كه فرد به خودش آسيب وارد مي
  پردازد.دهد، ميانگاري رفتارهايي كه شخص به ضرر خويش انجام ميو به جرممداخله كرده 

  ). ١٣٩١كند (برهاني، گرايي قانوني؛ حالتي كه شخص يك ارزش را نقض ميج) اصل اخلاق
عنوان  انگاري حاكم بوده و بهاند كه بايد بر حوزه جرمشناسان سه اصل كلي پيشنهاد كردههاي اخير جرمدر سال

ها ناز آ در يك جامعه دموكراتيك مجرمانه محسوب شود، كه چه نوع رفتاريگيري اينرهايي در تصميممعيا
  :استفاده شود

 دگاني چوننويسناين اصل چندان تازه نيست و  .غيراخلاقي بودن، كافي براي جرم شناختن يك عمل نيست -١
ن كافي براي جرم شناخت نفسهاخلاقي فيژرفاي وقاحت و زشتي «با عباراتي چون  ١و نوروال موريس هال

براي اجتناب مردم از گناهان و سيئات از جمله آن سيئات و گناهاني كه « از حقوق جزا نبايد و يا »نيست
 »به جهنم... رفتن«نبايد از حقوق جزا براي جلوگيري از يا كرد استفاده »زندفقط به خود گناهكار صدمه مي

 اند. كرده؛ به آن اشاره استفاده كرد
را آن به اين دليل كه برخي از مردم يا همچنين اكثريت مردم شود كه يك عمل نبايد صرفاًمي استدلال

قانون  رودر نميتصوّ دموكراتيك ةدر يك جامع ي شود.يابند جرم تلقّآور ميناشايست يا نفرت زننده،
مجرمانه  ،غيرطبيعي يا ناهنجار است سرزنش، قابل ه آن رفتار به عقيده برخي،كبه دليل اين رفتاري را صرفاً

ران آور بوده يا به حقوق ديگكه آن رفتار از نظر اجتماعي زيانشود  ثابت صاًمگر اين كه مشخّ اعلام كند،
   .ندكلطمه وارد مي

شكارا تار آكه رفنبايد از حقوق جزا براي مجازات رفتارهاي غيراخلاقي يا گناهكارانه استفاده كرد مگر اين -٢
اين اصل را به شرح زير تشريح  ٢ها قبل مانهايمسال .آور باشدضد اجتماعي بوده يا از نظر اجتماعي زيان
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با  رد شود.برخو نبايد هرگز به عنوان جرم با آن هيچ شكلي از رفتار انساني كه ضد اجتماعي نباشد،: نمود
ضد اجتماعي وجود دارند كه جرم  رفتارهايبسياري از انواع  عكس قضيه هم صحيح نيست. حال، اين

ها خيلي ي آنت ضداجتماعگذار نبايد اعمالي را كه خصوصيّقانون .و بسياري ديگر نبايد جرم باشند نيستند
  .ندنعي و غير ضروري جرم ايجاد كمجازات كند. واضعين قانون جزا نبايد به طور تصنّ آشكار نيست،

اصل به شرح زير دفاع  در گزارش خود از اين )١٩٦٩(در سال  و درمان كميته كانادايي اصلاح در كانادا
   :كرد
توان اجتماعي باشد و ن هيچ رفتاري نبايد جرم محسوب شود مگر اين كه نمايانگر يك تهديد جدي -

  .با ابزارهاي اجتماعي يا قانون ديگر با آن برخورد كرد
ور قابل بالفعل يا بالقوه به ط آن، نبايد از نظر جزايي منع شود مگر اين كه وقوع يرفتارهيچ همچنين  -

  .هي به جامعه آسيب برساندتوجّ 
ديگران را  اقل بايد حقوق اساسيحدّ آور باشد يا،رفتار بايد به طور بالفعل يا بالقوه نسبت به ديگران زيان -٣

آور دن رفتار خاصي و يا خصوصيت نابهنجار و نفرتاخلاقي بوغير همچنان كه در بالا ذكر شد، نقض كند.
شدن بر ضمانت اجراهاي كيفري يا بسيج كردن دستگاه عدالت  لبودن آن مباني محكم و كافي براي متوسّ

ران را نداشته براي ديگ تا زماني كه يك عمل قابليت ايراد لطمه بالفعل(يا بالقوه) كيفري عليه آن نيست.
بسياري از  .ستاتوجيه ا استفاده از قانون جزا غير قابل بكنترل وقوع چنين رفتاري  لت برايباشد مداخله دو

و منطق استفاده از يك دستگاه عدالت  -مجازات- جرم شناسان مناسب بودن شديدترين مداخله دولت
گان و مداخله شركت كنندز اعمالي كه به هيچ احدي ج كيفري پرخرج و سنگين را براي كنترل يا سركوبي

ايي كنند به طيف وسيعي از رفتارهآنان اشاره مي برند.زير سؤال مي د،كنضرري وارد نمي ،در جرمكنندگان 
را براي  »يقربان جرايم بدون« يا »دجرايمي كه قرباني ندار« اصطلاحات ١٩٦٥شيكور در سال  آقاي(كه 
از طريق قانون جزا با تهديد ضمانت اجراهاي كيفري در حال حاضر ممنوع بوده و يا  )ها وضع كردهآن

زدايي از جرايم به اصطلاح بدون قرباني مبتني است بر يكي از دلايل به نفع جرم اند.تاكنون ممنوع بوده
 است: كه در آن چنين تأكيد كرده )١٨٥٩( »پيرامون آزادي« در كتابش ١اصول آقاي جان استوارت ميل

                                                           
1 - John Stuart Mill 
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از  جلوگيري كند،توجيه مي نعمال صحيح قدرت را عليه آزادي اعضاي يك جامعه متمدّتنها هدفي كه اِ
فتّاح: (عبدال نيست توجيه كافي مادي يا معنوي، خواه خير و صلاح شخصي، ايراد ضرر به ديگري است.

٢٤-١٩(.  
كه  يردتواند معناي متفاوتي بگساختار فكري ميي قابل تأمّل اين است كه، هر كدام از اين سه اصل در هر نكته

انگاري متفاوت خواهد بود؛ مثلاً در اصل ضرر، مفهوم ضرر را چگونه تعريف كنيم؟ يا معيارهاي جرمدر نهايت 
ضرر را نسبت به چه كسي در نظر بگيريم؟ تعريف ما از انسان چگونه باشد؟ آيا انسان موجود تك بعدي است يا 

ها و پاسخي كه به آن داده ي اين سؤالها توجّه شود؟ همهمعنوي هم دارد كه لازم است به آنابعاد روحاني و 
   .گذار تأثير خواهد داشتبر ساختار فكري قانون شودمي

  گرايانانگاري رفتارهاي همجنسدر جرم ايران گذارمعيارهاي قانون -٣-٣
ررسي بگرايان مستلزم گرايان و دوجنسهمجنسهاي جنسي خصوصاً انگاري اعمال و رفتار اقليّتچرايي جرم

نگاري ابه جرمها و بر اساس آن ها توجّه داشتهدر تدوين قوانين به آنگذار ايران است كه قانون اصول و موازيني
د حدّ و حصري ندارانگاري اختيار بيگذار ايران در وضع مقررات كيفري و جرمقانون اين اعمال پرداخته است.

  باشد.مي يهاي مقرر در شرع و قانون اساساصول و محدوديت بلكه تابع
 هاي شرعي الف) محدوديت -١-٣-٣

اصل اباحه؛ انسان نسبت به اشياء و امور مختلف اختيار هرگونه دخل و تصرفي را دارد، مگر در مواردي كه  -١
كنيم، اصل اباحه يا امري شك دليل بر منع وارد شده باشد. در اين موارد هرگاه در حلال يا حرام بودن 

اثبات آزادي براي افراد است. به عبارت ديگر؛ شود. بنابراين اصل اباحه در راستاي جاري مي اصاله الحليهّ
كه دليل محكمي بر تكليف ارائه اصل بر آزادي عمل در انسان و اباحه در اعمال و رفتار اوست، و تا زماني

 نگرديده اصل بر اباحه و برائت است. 
ه كه دليل قطعي بر آن داشتكس بر ديگري ولايت ندارد مگر اينعدم ولايت؛ مطابق اين اصل، هيچاصل  -٢

ود. اين شباشيم. اصل عدم ولايت از فروع توحيد است، كه در آن سلطنت مخلوقات بر يكديگر نفي مي
ها ق آنتعدّي در ح بر ديگران را ظلم وبر آزادي بشر است، و هرگونه سلطه اصل هم مانند اصل اباحه، مبتني
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-انگاري و اقدام به مجازات ديگران است؛ چرا كه جرمداند. مقتضاي اصل عدم ولايت، عدم جواز جرممي
و رباشد، از اينانگاري مستلزم اِعمال مجازات و در نتيجه اِعمال نوعي تصرف و ولايت در شئون آنان مي

  ).١٥٨زاده: يارد (نجفي توانا و مصطفز نياز دانگاري و اعمال مجازات به توجيه و مجوّجرم
 هاي قانون اساسي ب) محدوديت -٢-٣-٣

ها مواجه است، در فصل سوم قانون اساسي تحت انگاري با آنگذار در جرمعلاوه بر اصول شرعي فوق كه قانون
ها توجّه به آن انگاري اعمالدر جرم بايدگذار هايي اشاره شده كه قانونبه حقوق و آزادي» حقوق ملّت«عنوان 

  داشته باشد و ضرورت استثناء بر آن اصول را اثبات نمايد.
 حقوق، مال، جان، مصونيت بر اصل ،قانون اساسي) ٢٢(اصل  يادشده اصل اساس براصل مصونيت فردي؛  -١

 ان،ج به تعرض و فرد بر مجازات تحميل مستلزم انگاريجرم كه آنجا از و است اشخاص شغل و مسكن
 اثبات نيازمند انگاريجرم طريق از يادشده اصل بر محدوديت اعمال لذا است، شخص حقوق و مال آزادي،

 وقحق حوزه در انگاريجرم كه گفت توانمي بنابراين باشد؛مي گذارقانونطرف  از محدوديت ضرورت
 تمصوني( يادشده اصل مغاير محدوديت، اعمال ضرورت اثبات بدون گذارقانون توسط فردي هايآزادي و

 .است  )فردي
قانون  ٢٤اصل آزادي بيان نشريات و مطبوعات (اصل  -٣قانون اساسي)؛  ٢٣(اصل  اصل منع تفتيش عقايد -٢

ها و ها و انجمناصل آزادي احزاب، جمعيّت -٥قانون اساسي)؛  ٢٥اصل منع تجسّس (اصل  -٤اساسي)؛ 
قانون  ٢٧ها (اصل جتماعات و راهپيمايياصل تشكيل ا -٦قانون اساسي)؛  ٢٦ها (اصل آزادي شركت در آن

قانون اساسي)؛  ٣٢اصل منع دستگيري (اصل  -٨قانون اساسي)؛  ٢٨اصل آزادي شغل (اصل  -٧اساسي)؛ 
 قانون اساسي). ٣٣اصل منع تبعيد (اصل  -٩

طور خاص به انگاري را مورد بررسي قرار داديم، در ادامه بههاي جرمطور كلّي معيارها و محدوديتبه تاكنون
رداخته گرايان پانگاري رفتار همجنسگذار ايران بر اساس چه معياري به جرمكنيم كه قانوناين موضوع اشاره مي

  است.
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ن گراياهاي جنسي خصوصاً همجنسدر فصل دوم به طور مفصّل در خصوص آراي موافقان و مخالفان اقليّت
-قليّترسد مخالفان داخلي ابر ايشان پاسخ داده شد. به نظر مي ها و انتقادهاي واردبحث شد و به بسياري از پرسش

هاي مطرح در مباحث قبلي، نداشته باشند. ها و گروههاي جنسي، دلايلي فراتر از دلايل ارائه شده از سوي انجمن
ادهاي وارد قتواند كافي باشد. به طور كلّي انترو پاسخي كه به منتقدين وارده شده براي مخالفان داخلي مياز اين

بدآموزي به ديگران و ب) ترس از انقطاع نسل (ضرر به و  هاي جنسي حول دو محور الف) اخلاقياتبر اقليّت
  اجتماع) است. 

ا و هترين پاسخ قراردادي بودن ارزشگرايي، كاملالف) در پاسخ به نظريّه غير اخلاقي بودن پديده همجنس
 سائل اخلاقي و درنتيجه تحوّل چشمگير اين مسائل است. بنابراين عدالتها نسبت به ماصول اخلاقي و تغيير نگرش

بت به ناپذيري هستند؛ افراد نسكه مسائل اخلاقي دستخوش چنين تحولاّت اجتنابكند زمانيو انصاف ايجاب مي
هاي اخلاقي خصوصاً مسائل اخلاق فردي نيازمند كه تمامي ارزشباورهاي اخلاقي خود مستحق باشند. ضمن اين

  حمايت از طريق قوانين كيفري نبوده و بهتر است كه از طريق قانون جزا به افراد تحميل نشوند. 
كه هاي جنسي ارائه نشده است و ايناخلاقي بودن رفتارهاي اقليّتمحكمي براي غيرعلاوه تاكنون هيچ دليل به

شود يك دور باطل است؛ زيرا اوّل بايد به طور مستقل منجر به گرايش به آن مي گرايي بودن،در معرض همجنس
  ند. اثابت شود عملي غيراخلاقي است بعد بگويد كه ديگران به سمت ارتكاب آن عمل غيراخلاقي سوق پيدا كرده

بشر  نسل گرايي، اين استدلال مطرح است كه اولاً براي تداومبخش بودن همجنسب) در خصوص مضر و زيان
اي جنسي هانگاري رفتار اقليّتها (عدم جرمي افراد ملزم به زاد و ولد باشند؛ ثانياً حمايت دولتنيازي نيست كه همه

اي ههاي جنسي لزوماً به معناي افزايش جمعيّت اين افراد نيست. اگر بپذيريم كه اقليّتو خشونت با ايشان) از اقليّت
ول تاريخ باشند كه هميشه در طاي از نوع بشر مياي جنسي متفاوتي دارند و گونههجنسي افرادي هستند كه گرايش

  زيستند؛ استدلال مخالفان مردود خواهد بود. مي -درصد كل جمعيّت آن جامعه ٢٠حدود - با همين جامعه آماري
نگاري اگذار ايران براي جرمرسد كه قانونطور به نظر ميبرده شده در مباحث قبلي، اينبا توجّه به معيارهاي نام

ستدلال پس اين ادرواقع توسّل جسته است. توأم با پدرسالاري حقوقي  گرايياخلاقگرايي به معيار پديده همجنس
هاي عمومي يا خصوصي ي هريك از فعّاليّتبارهدركه جامعه، شايستگي اين را دارد تا  گذار بودهذهن قانون

داراي باورهاي مشترك  اي از باورهاي سياسي و اخلاقي و يك اجتماعِمجموعهشهروندان داوري كند چون جامعه، 
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ز نظر ا به بيان ديگر شوند.كه بيرون از اين باورها قرار دارند، براي دوام جامعه تهديد شمرده ميكساني است و
محسوب  غيراخلاقي كه يك رفتارعمومي دليل خوبي است براي اينناخوشايند انتقاد و احساس  گذار ايران،قانون

 از آسيب براي جلوگيري ، حكومتكه اخلاق عمومي سكوت كردهمورد سرزنش عمومي قرار گيرد؛ و زماني و
ودشان مورد حمايت و حفاظت رساندن افراد به خودشان، به يك رفتار وصف مجرمانه داده و مردم را در برابر خ

گاهي اوقات مداخله در امور فرد به خاطر رفاه اخلاقي و حفظ منافع شخص است  ،توجيه پدرسالاري دهد.قرار 
 تر از آزادي ايشان استگويي سلامتي و ايمني افراد مهمشخص است كه به پدرسالاري اخلاقي معروف است و 

  . )١٥٣(همان: 
ي الاربا توسّل به همين معيار پدرساز نظر تاريخي تمايلات جنسي انسان نخستين قلمرو تاخت و تاز حقوق جزا 

 سيرفتارهاي جن كيفري وانينق در بسياري از كشورها، هاي اخير،تا همين سال .)١٥٣(عبدالفتّاح:  بوده استاخلاقي 
اند،كنترل و مجازات ازدواج كرده رابطه جنسي قراردادي بين زن و شوهر كه قانوناً را در هر شكل آن غير از

توانند در زندگي خصوصي ها نميكه ديگر دولت يافتاي رسميت طور فزايندهليكن اين امر به .ندنمودمي
دولت « نخست وزير سابق كانادا نقل شده است  ،١ير اليوت تروپي از شهروندان خود دخالت كنند تا جايي كه

) در واقع قصد وي از بيان اين جمله تفكيك اخلاق از قوانين ١٥٣: همان( »هاي ملّت نداردخوابدر رختتجارتي 
دون گذار ايران باين در حالي است كه قانون .اشاره به عدم مداخله دولت در زندگي خصوصي افراد استجزايي و 

تيجة انگاري كليّة انحرافات پرداخته كه نهاي اجتماعي به جرمهاي كلان جنايي جهت مقابله با آسيباتخاذ سياست
دالت كيفري، نزول شأن قانون و ايجاد نوعي ثانويه ناشي از مداخله روزافزون نظام عآن تورّم كيفري، انحراف 

 ،انگاري). براي مقابله با اين وضعيّت توجّه به معيارهاي جرم١٣٦است (همان:  نجاريهنجاري يا خلاء هحالت بي
  رو است.حل پيشترين راهزدايي از جرايمي كه با آن معيارها هماهنگ نيستند، بهترين و مناسبو جرم
  ايرانها در قوانين اقليّت -٤-٣

ان نسبت به ايرار گذبه بيان نگرش و نوع واكنش قانونگرايي مرتبط با همجنسبررسي مواد قانوني  در ادامه با
   پردازيم.هاي جنسي، مياقليّت

                                                           
1 - Pierre Eliott Trubeaus 
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اي ههاي سنگيني مانند اعدام، يكي از جنبهرايان با تعيين مجازاتگخصوصي همجنس مساله جرم انگاري روابط
ه مبناي ك ايران در نظام جمهوري اسلامي با توجّه به فقه اسلامي تنظيم شده است.قانون مجازات اسلامي بوده كه 

 ي زنانگرايهمجنس. اندي و لواط مترادف يكديگر تعريف شدهيگراهمجنسقانون مجازات، احكام اسلامي است؛ 
قوانين مربوط به مجازات دگرباشان جنسي در قسمت  است.عمل مجرمانه اعلام شده» مساحقه«حد عنوان  تحت نيز

 ؛جديد دستخوش تغييراتي شده البتّه قانون. شروع شده استدر قانون مجازات اسلامي  ٢٣٣ي ، از ماده»حدود«
  گذار تغيير مهمي صورت نگرفته است. وليكن در نوع نگاه و شيوه برخورد قانون

رح اين مسأله ؛ طحقوق كيفري در خصوص روابط جنسي ميان دو همجنسبنابراين اولّين نكته قابل توجّه از منظر 
 هاياست كه روابط ميان اين افراد در دايره حدود اسلامي قرار گرفته است؛ و مجازات حدود بر خلاف مجازات

 ريدهد. اين ويژگي عبارتند از: تغييرناپذيرا ناممكن نشان ميتعزيري داراي سه ويژگي خاص است كه تغيير آن
ور طها ايندر واقع از اين ويژگي ها در اجرا.ها و قطعيت آنها، تغييرناپذيري كيفيت اجراي آندر ميزان مجازات

تواند قانوني تصويب كند كه مثلاً اعدام را به صد ضربه شلاق و يا به مجازات گذار ميرسد كه نه قانوننظر ميبه
ه تغييري در نحوه اثبات مجازات، تعيين و چگونگي اجراي آن حبس تغيير دهد و نه قاضي چنين اختياري دارد ك

بدهد، مثلاً حكم به تعداد بيشتر و يا كمتر از تعداد شلاق تعيين شده بدهد و يا خارج از اصول توبه جرم را ببخشايد. 
ات ان مجازمهم در ميزگذار به وضع تغييراتي شاهد هستيم كه قانون ١٣٩٢و ليكن در قانون مجازات اسلامي مصوّب 

كند، از اعدام به صد ضربه حدود شرعي دست زده و مجازات كسي را كه در رابطه جنسي نقش فاعلانه ايفا مي
و تفاوت آن با قانون سابق بررسي خواهد  ١٣٩٢شلاق تغيير داده است. در ادامه تغييرات جديد در قانون مصوّب 

  شد.
تحت عنوان حد لواط و مساحقه به بيان  ١٣٤لغايت ماده  ١٠٨؛ از ماده ١٣٧٠مصوب  اسلامي در قانون مجازات

  تعريف و شرايط اين جرايم پرداخته است. 
  مواد مربوط به لواط -١-٤-٣

 "اطلو"چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ. ؛ لواط وطي انسان مذكر است داردمقرر مي )١٣٧٠(ق. م. ا  ١٠٨ماده 
 يردگصرفاً يك عمل جنسي مرد با مرد است كه عمدتاً ميان يك فرد بالغ و يك كودك يا نوجوان صورت مي

ود به شلواط محقق ميدارد؛ باشد كه بيان ميالمسائل مياالله بهجت در كتاب جامعمؤيّد اين كلام تعريف آيت
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 گذاررسد كه قانونطور به نظر ميه قانوني اينوليكن از اين ماد .)١٧٤ شفه مرد در دبر غلام (بهجت،ادخال تمام ح
ه به داند كدو مرد مي را دارد، زيرا لواط را ارتباط ميان لواطتعاريف فقها از واژه د بيان تعريفي متفاوت از قص

. در اين تعريف گيردصورت مي )هايا ماليدن آلت به ران صورت دخول (وطي) يا تفخيد (در ران كردن چيزي
طور كه در بالا ذكر شد، معناي لغوي و اصطلاحي شرايط سني فاعل و مفعول توجّهي نشده است، زيرا هماناوّلاً به 

لواط عمل جنسي مرد بالغ با يك پسر نوجوان است؛ ثانياً لواط را مجوع اعمال جنسي اعم از دخول آلت در دبر و 
مواد بعدي، بدون ارائه تعريف واضحي از دو  در ادامهدر و . داندماليدن آلت به ران يا همان اصطلاح تفخيذ مي

ل متفاوتي براي دو عم هاي اين دو اصطلاح؛ رويه خود را تغيير داده و مجازاتي لواط و تفخيذ و ذكر تفاوتواژه
دارد يم با ذكر عباراتي زايد بيان شوداي به معنا و مفهوم حد تفخيذ كه اشاره، بدون آن١٢١ماده . در گيرددرنظر مي

 رديدالا بيان گطور كه در بهمان ."صد تازيانه است حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هريك،"
اشد لذا بباشد؛ بنابراين واژه تفخيذ گوياي كامل عمل موردنظر ميها ميمعناي لغوي تفخيذ، ماليدن آلت به ران

عبارات اين ماده كه تنها اشاره به عمل  توجّه بهبا  ارد.در اين ماده، هيچ مأمن قانوني ند "بدون دخول"ذكر عبارت 
ت كند كه اين اقداماگذار فرقي نميرسد براي قانوندارد؛ به نظر ميجنسي (دخول و مادون دخول در حد تفخيذ) 

از سوي چه كساني صورت پذيرد؛ همين كه طرفين مذكر بوده فارق از هرگونه گرايش و ميل جنسي، كافي است 
  كه جرم لواط محقق شود. 

اين نكته  ١٣٩٢پيش از ورود به بحث بررسي مواد قانوني مربوط به لواط و مساحقه در قانون مجازات اسلامي 
سد رقانون بخش مربوط به حد لواط و مساحقه نسبت به قانون سابق، مختصرتر به نظر مي قابل ذكر است كه؛ در اين

سأله هاي ديگر مگذار براي حدود در بخشو اين مسأله مربوط به ساختار چينش مواد در اين قانون است كه قانون
بور انند قانون سابق مجتكرار جرم، نحوه اثبات جرم و نيز نحوه بخشودگي از مجازات را مشخص كرده است تا م

  به تكرار احكام مشابه در هر قسمت نشود. 
نواقص قانون پيشين را تا حدودي رفع  گذار؛ قانون١٣٩٢قانون مجازات اسلامي جديد مصوّب  ٢٣٣در ماده 

و  ٢٣٥ و در ماده ،نمايدگاه در دبر انسان مذكر تعريف ميلواط را؛ دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه نموده و
و  واطريف انطباق بيشتري دارد با تعريفي كه اكثريت فقها از لااين تعپردازد. مي تبصره آن به ذكر مفهوم تفخيذ

ز نظر ا جزئيات و نكات بيشتري همچون شرايط سني و گرايش جنسي ذكر اند. امّا همچنانارائه نموده تفخيذ



 اميدوار. ن                                                    هاي جنسي در حقوق كيفري                                              اقليّت    
  

 ١٢٧   
 

ام انج ،ديد؛ اين مهمو فرصت تكميل نواقص در قانون جرغم امكان تغيير اساسي مانده و علي دورگذار قانون
  نپذيرفته است. 

در اينجا مراد  اط هر دو محكوم به حد خواهند بود.) آمده است كه فاعل و مفعول لو١٣٧٠(ق. م. ا  ١٠٩در ماده 
) حد اين ١٣٧٠ق. م. ا  ١١٠در ماده بعدي ( شونده است.كننده و منظور از مفعول شخص وطياز فاعل شخص وطي

تنها استثنائاتي كه ممكن است بر اجراي حكم دو ماده پيش  ١١١داند، و در ماده جرم را در صورت دخول قتل مي
است. اين موارد همان شرايط عمومي ارتكاب جرم يعني بلوغ و عقل و اختيار هستند، لذا  اثر بگذارد بيان شده

   د اين موارد نبود.لزومي به بيان مجد
ي ااست كه به نسبت تغييرات قابل توجّه ٢٣٤ماده  ١٣٩٢مشابه اين ماده در قانون مجازات اسلامي جديد مصوّب 

ام ر حضرمي از امديث ابوبك[ح مانند گذار با الهام از روايات واردهرا پشت سر گذاشته است؛ در اين ماده قانون
كند تا از حساب خداوند مرد مفعول را در زندان جهنم حبس مي رسول خدا (ص) فرمود: گويد:مي كه صادق(ع)

دهد او را در طبقات جهنم يكي پس از ديگري وارد كنند تا به پايين ترين طبقه خلايق فارغ شود، آن گاه فرمان مي
 :(ع) كه فرموده است مام صادقابوبصير از اروايت يا  .)١٤٠٣(عاملي،  آيدوارد شود و هرگز از آن جا بيرون نمي

إن في كتاب عليّ: إذا اخذ الرجل مع غلام فيّ لحافٍ مجردين ضرب الرجل و اُدّب الغلام ، و ان كان ثقب و كان 
اي برهنه باشند، مرد شلاق زده هف: اگر مردي با نوجواني زير ملحدر كتاب علي (ع) آمده است  محصناً رُجم؛

ايت، بر اساس اين رو شود.د، اگر مرد دخول كرده باشد و محصن باشد سنگسار ميشوشود و نوجوان تأديب ميمي
 )].١٤٠٣(عاملي، شود؛ زيرا حد او، حد زنا كار است. شود و مرد محصن سنگسار مينوجوان غير بالغ تأديب مي

ي و رويه ودهو شرايط متفاوتي كه ممكن است بر ايشان حاكم شود؛ تفاوت قائل ب ،ميان مجازات فاعل و مفعول
حصان و اكراه، ا و گيرد. در اين ماده قانوني و تبصره يك آن، حد فاعل تنها در صورت عنفمتفاوتي در پيش مي

غيرمسلمان بودن فاعل (در اين مورد آخر مفعول بايد مسلمان باشد) اعدام و در غير اين صورت مجازات شلاق 
   رفته باشد.مورد تجاوز قرار گمگر زماني كه  باشددام ميخواهد بود. و ليكن مجازات مفعول در هر صورت اع

رسد ذكر دو واژه عنف و اكراه است كه با نشانه ويرگول از نظر مياين ماده بهظاهر اي كه در ارتباط با نكته
گر دو معناي متفاوت هستند؛ معني لغوي واژه عنف، شدت و قساوت است و يكديگر جدا شده و گويي نمايان

وي واژه اكراه، فشار و زور، بديهي است كه هردو واژه بيانگر يك معنا و مفهوم هستند و بنابراين ذكر اين معني لغ
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چه براي بيان ترادف و چه به عنوان دو واژه مستقل با بار معنايي جدا، عملي زايد و دور از آيين نگارش  دو واژه
   قوانين است.

الاً از فرهنگ ، كه احتماستمفعول  گذار بهقانون گيرانهسخت گاهن رسد؛ميقابل تأمل به نظر ي بعدي كه نكته
در عرصه زندگي اجتماعي رذيلت به شمار در جوامع مردسالار صفات به اصطلاح زنانه  مردسالارانه برخاسته است.

 روند، و از آنجايي كه مفعول بودن (مورد دخول واقع شدن) شأن زنان است نه مردان و مفعول مرد در يكمي
نثارش  كشاند بنابراين شرم و ننگي به مراتب بيشترگرايانه، جامعه مردسالار را به حقارت و پستي ميرابطه همجنس

   هرچه بيشتر درخور تنبيه و تحقير خواهد بود. كهشود مي
ال ماده بيان شده است. در قانون سهمين نكته بعدي در ارتباط با اين ماده شرايط احصان است كه در تبصره دو 

كه زن عاقل ، داشتن همسر دائمي و امكان جماع با او در حاليبدين شرح است ط احصانايشر ٨٣طبق ماده  ١٣٧٠
. در اين ماده با ذكر واژه جماع بدون هيچ قيد و شرطي، اشاره به برقراري رابطه جنسي از طريق قبُُل و دُبُر دارد باشد

ن بوده ، محصركدام از طروق فوق برايش محقق باشداش به هبرقراري رابطه با همسر دائمي و شخصي كه امكان
اين شرايط اولاً با ذكر  ١٣٩٢و شرايط احصان بر وي جاري خواهد بود و ليكن در قانون مجازات اسلامي مصوّب 

ت بالغ ثانياً با اضافه نمودن صفمحدود به برقراري رابطه تنها از همين طريق گرديده است و  "از طريق قُبُل"عبارت 
   و عاقل، دامنه شمول احصان را محدودتر كرده است. به همسر دائمي

؛ در اي برخوردار بودسابقهگيري بياز شدت و سختكه ) ١٣٧٠(ق. م. ا  ١١٣و  ١١٢ مندرج در مواد امّا حكمو 
ضربه خواهند بود.  ٧٤به شلاق تعزيري تا كه مكره نباشند، محكوم اين دو ماده فاعل و مفعول نابالغ در صورتي

ابراز نهايت تنفر از عمل لواط بوده كه حتّي مرتكب نابالغ را سزاوار  ،گذار از وضع اين موادشايد قصد قانون
اعمال  هر صورتداند و شايد هم با تنظيم اين مواد قصد پيشگيري از شيوع اين جرم را داشته است. در مجازات مي

ند، ابراي افراد نابالغ كه هنوز به سن مسووليت كيفري نرسيدهر واقع مجازات كيفري شديد) مجازات بدني (د
نيني كه به نظر دلايلي اين چ باشد؛نيازمند توجيه منطقي با در نظر گرفتن سود و زيان حاصل از اين اقدامات مي

  تكرار نشود. ١٣٩٢باعث شده مضمون اين مواد در قانون مجازات اسلامي 
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-اي است كه در آن اصطلاح همجنسرخ داده، افزودن ماده ١٣٩٢مهمّي كه در قانون مجازات اسلامي  تغيير
و  ٢٣٧گرايي از لواط و تفخيذ است. در ماده گذار بر تفاوت همجنسگرايي استعمال شده است و گويا نظر قانون

 تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از رويگرايي انسان مذكر در غير از لواط و دو تبصره آن مقرر گرديده؛ همجنس
؛ حكم اين ماده در مورد انسان مونث نيز ١ضربه شلاق تعزيري درجه شش است. تبصره  ٧٤تا  ٣١شهوت، موجب 

   گردد.؛ حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است، نمي٢جاري است. تبصره 
  رسد عبارتند از؛ نكاتي كه در مورد اين ماده قابل تأمل به نظر مي

شود چه لزومي دارد بخشي از مصاديق ماده (انسان وقتي حكم ماده در مورد مردان و زنان يكسان اعمال مي )١
عد بپر واضح است كه دليل ذكر تبصره د و مابقي مصاديق (انسان مونث) در تبصره ماده؟ ذكر) در اصل ماده بيايم

گارشي چنين ن بر حكم ماده است نه ادامه حكم و مصاديق ماده. بنابراين، بيان استثناي وارد از حكم مندرج در ماده
   رعايت نكرده است. در شأن قانون نويسي نبوده و معيارهاي نگارش قانون را

ن گرايي انساشود، همجنس) حكم مندرج در تبصره دو، حكمي زايد است؛ زيرا وقتي در صدر ماده بيان مي٢
ارد د.... كاملاً واضح و رسا است كه حكمي غير از احكام مواد پيشين را بيان ميمذكر در غير از لواط و تفخيذ 

نمود لذا تكرار اين مفهوم با الفاظ و عباراتي ديگر در تبصره، قابل توجيه منطق ميوگرنه افزودن اين ماده بي
  باشد. نمي
انياً گرا در كشور حضور دارند ثافراد همجنسدارد كه اوّلاً طور ضمني بيان ميگذار با تدوين اين ماده به) قانون٣

گرفته  ها در نظرگرايي است كه در مباحث مربوط به حدود، احكام مشخصي براي آنلواط و تفخيذ نوعي همجنس
   شده است.

در  رايانگگذار با بيان اين ماده به طور ضمني به وجود همجنسطور كه در بند پيشين ذكر شد، قانون) همان٤
از اين اصطلاح ارائه داده و نه به تفاسير معاهدات حقوق بشري و  دقيقيحه گذاشته و ليكن نه تعريف ص جامعه
ص شك لازمة شناخت شخبيارجاع داده است. (متخصصين امر) فراملّي ملّي و پزشكي هاي پزشكي و روانانجمن

مجرم، آگاهي از ماهيّت جرم است. اوّل بايد جرم را شناخت تا مجرم شناخته شود و سپس به تعيين مجازات براي 
وي پرداخت. اجراي صحيح احكام مستلزم شناخت دقيق موضوعات است؛ و در اين راستا بايد اصطلاحات و 
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فراد و مانع از ورود اغيار باشد. اين وضعيّت در حقوق جزا كه جامع تمام ا ارائه شوداي به گونه جرايم تعريف
گناهاني مجازات شوند و شود بياهميّت بسزايي دارد چرا كه ترسيم نادرست و مبهم يك ماهيّت موجب مي

بنابراين لازم بود تعريف كاملي كه شامل شرايط عمومي و اختصاصي اين  مجرميني به سزاي اعمال خود نرسند.
-شد تا از پيچيدگي و ابهام در اين زمينه بكاهد و باب سوءگرا است، ارائه ميهاي افراد همجنسجرم و ويژگي

  به رأي را به حداقل ممكن برساند. استفاده و تفسير 
  مواد مربوط به مساحقه -٢-٤-٣

بازي زنان دارد؛ مساحقه، همجنسدر تعريف مساحقه بيان مي ١٣٧٠قانون مجازات اسلامي مصوّب  ١٢٧ماده 
 ق عبارتدر اصطلاح فقها سحلغوي سحق به معناي ماليدن گرفته شده است. است با اندام تناسلي. مسحاقه از ريشه 

مالند و از اين طريق دهند، يعني فرج خود را به فرج ديگري ميزن با همديگر انجام مي از آن عملي كه دو است
 .كننداطفاء شهوت مي

زن نيز همان عمل را با همديگر  دهند، دوديگر در لواط انجام ميرا كه دو مرد با هم به بيان ديگر همان كاري 
لوج و دخول در و ألةا در دو زن مسولوج و دخول است، امّ ةلأها با اين تفاوت كه در دو مرد مسدهند، منتانجام مي

  . است (ماليدن دو آلت) مساحقه ألهكار نيست فقط مس
هاي ثبوت مساحقه در ) راه١٣٧٠(ق. م. ا  ١٢٨بنا بر ماده  ؛اثبات مساحقه در دادگاه استهاي نكته قابل تأمل، راه

را قانون مذكور، حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن ١١٧هاي ثبوت لواط است و طبق ماده دادگاه همان راه
ست مساحقه كه يك جرم زنانه اهاي ثبوت به درستي معلوم نيست كه چرا راهشود. مشاهده كرده باشند، ثابت مي

  هاي اثبات لواط است. همان راه گيردو توسط زنان انجام مي
رايي گدستخوش تغييراتي شده كه تعيين مصداق براي همجنس ١٣٩٢تعريف مساحقه در قانون مجازات اسلامي 

قرار دادن اندام تناسلي «مساحقه را  ٩٢قانون مجازات  ٢٣٨ماده  با مشكلات بيشتري مواجه خواهد كرد.زنان را 
تعريف كرده است. با اين تعريف زنان كمتري در معرض ارتكاب جرم » انسان مونث بر اندام تناسلي همجنس خود

محقق تغييري نكرده و همچنان با شهادت چهار مرد  ٩٢مسأله اثبات جرم مساحقه در قانون سال گيرند. قرار مي
  شود. مي
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  عناصر مادي تشكيل دهنده لواط و مساحقه -٥-٣
هرآنچه از شمول فعل و انفعال ذهني مرتكب خارج و به نحوي تجلي بيروني داشته باشد در چارچوب ركن 

نند ك. بديهي است دو جرم لواط و مساحقه تنها با فعل مادي تحقق پيدا مي)١٠مادي جرم قابل بررسي است (برهاني: 
آن با ترك فعل وجود ندارد مضافاً بر اينكه اين دو جزء جرايمي هستند كه در قالب فعل مادي و امكان ارتكاب 

تي گاه عنصر مادي جرم حاليابند و از جمله جرايمي كه حالت شخص باعث مجرميت وي شود؛ نيستند. تجلي مي
معرض تعقيب و مجازات رواني نظير اعتياد به مواد مخدر يا دارو بارگي است كه عارض شخص شده و او را در 

 گرديگيرد، مانند ولگاه حالتي اجتماعي ناشي از شيوه زندگي و شيوة رفتار او چهره جرم به خود مي، دهدقرار مي
ها برهم زدن امنيت كشور است فقط هايي كه هدف آنها و جمعيتو گاهي نيز وضع كسي كه در يكي از دسته

د، رساي كه به نظر مينكته با توجّه به اين توضيحات، ).١٣٨٨ردبيلي، پوشاند (ايعضويت دارد لباس جرم به وي م
تر بيان شد كه در قوانين ايران، مصاديق است، پيش لواط و مساحقه جرم گرايي باتفاوت قابل توجّه همجنس

ان همگذار اين جرايم گرايي در مواد مربوط به جرم لواط و مساحقه تبلور يافته است و از نظر قانونهمجنس
اي هكه با توجّه به تعاريف ارائه شده از اقليّتگرايي هستند كه حدود شرعي مشخصي دارند. در حاليهمجنس

ي گراينخواهند داشت. همجنسگرايان، لزوماً اين افراد رابطه جنسي گرايان و دوجنسجنسي خصوصاً همجنس
ي رابطه گرايي به برقرارو تعريف همجنسو در نهايت ميل جنسي به همجنس است، گرايش عاطفي، زيباشناختي 

افراد  به حالات اينانگاري اين پديده، بايد جنسي با همجنس، تعريف صحيح و علمي نيست. لذا در صورت جرم
  توجّه شود. 

ا توجّه در جرم لواط بيابند؛ با فعل مادي مثبت تحقق ميايحال بر اساس قانون مجازات، جرم لواط و مساحقه علي
) نوع رفتار مادي جرم، تماس جنسي در حد دخول است، و در جرم تفخيذ صرف قرار ١٣٩٢(ق. م. ا.  ٢٣٣ به ماده

 ٢٣٧گرايي موضوع ماده همچنين در جرم همجنسد. كنمحقق ميرا ها يا نشيمنگاه جرم دادن آلت در ميان ران
ذار گدهند. در اينجا قانونمي بوسيدن و لمس كردن مادامي كه از روي شهوت باشد رفتار مادي جرم را تشكيل

داند كه مرتكب متصف به حالت شهوت باشد. به نظر فعل مادي بوسيدن و لمس كردن را در صورتي جرم مي
  گرايي نرسيده است.گذار سرگردان است و به درك درستي از مسأله همجنسرسد قانونمي
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تناسلي زن ديگر تعريف شده است. فعل مادي اين  مساحقه، قرار دادن اندام تناسلي يك زن بر اندام ٢٣٨در ماده 
جرم قرار دادن آلت زنانه بر روي آلت زنانه است. با توجهّ به ممنوعيت تفسير موسع در خصوص قوانين خصوصاً 

شود عمل قرار دادن است، لذا اعمالي جرم به وسيله آن محقق ميكه قوانين كيفري، در اين ماده تنها فعل مادي 
با دبر جرم مساحقه را تحقق نخواهد همچون لمس كردن آلت يا قرار دادن شي ديگر بر روي آلت، يا تماس آلت 

  بخشيد.
 ركن معنوي -٦-٣

براي تحقق جرم، علاوه بر انجام رفتار مجرمانه، لازم است كه رفتار مرتكب با علم و اراده همراه باشد. مراحل 
نيت، مقدم بر انجام دادن رفتار مجرمانه است و در واقع رفتار مرتكب، تبلور خارجي صد مجرمانه و سوءذهني ق

ركن رواني جرم، همان فعل و انفعال ذهني مغاير با قانون جزايي دانسته شده (برهاني: ذهنيت اوست. به ديگر سخن، 
ر واقع شخصي گيرد، و دحقوق كيفري قرار نمي ). بنابراين شخصي كه ذهنش فعل و انفعال نداشته باشد، موضوع١٥

صاحب  را دارا باشد؛ يعني نقابليت و صلاحيت داشتن فعل و انفعال ذهني را دارد كه توانايي انديشيدن و خواست
  اراده و علم باشد. 

علم قانون مدني به آن تصريح شده، مقصود از  ٤كه در ماده » علم همگاني به قانون«با توجّه به پذيرش فرض 
دهد (علم موضوعي) نه علمش به حكم قانون و حرمت عمل (علم فاعل؛ علم او نسبت به عملي است كه انجام مي

اشد دهد علم داشته بحكمي). به همين علت اگر كسي مرتكب عمل خلاف قانون شود و نسبت به آنچه انجام مي
قانون و حرمت عمل ارتكابي داشته يا نداشته نيت او محرز است؛ خواه علم به حكم (علم موضوعي)، عمد يا سوء

كند و فقها در اين باره علم حكمي را نيز لازم دانسته باشد. البته اين مطلب در مورد جرايم مستوجب حد صدق نمي
   دانند.را موجب سقوط حد ميو فقدان آن

ر حدوث ركن مادي براي تحقق هر جرم، حصول ركن رواني لازم است، هرچند واقعيت خارجي جرم مشتمل ب
ا بيني شده در قانون (ركن قانوني) را باست. به عبارت ديگر، عملي جرم است كه مرتكب، رفتار مجرمانه پيش

  نيت و با قصد تحقق نتيجه مترتب بر آن (ركن رواني)، انجام دهد. سوء



 اميدوار. ن                                                    هاي جنسي در حقوق كيفري                                              اقليّت    
  

 ١٣٣   
 

حكم، علم به موضوع و عمد هستند و جرايم مقيد نيت عام به معناي اراده، علم به همه جرايم عمدي داراي سوء
. جرم لواط و باشندبه نتيجه، علاوه بر سوءنيت عام، داراي سوءنيت خاص به معناي قصد نتيجه يا عمد در نتيجه مي

جزء جرايم مطلق نيستند تا حصول نتيجه در تحقق كامل جرم تأثيري داشته  گراييو همچنين همجنس مساحقه
يابدباشد، بنابراين به صرف علم و عمد، ركن رواني جرم تحقق مي
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  دهي به رفتارهاي جنسي اقليّتفصل چهارم: پاسخ
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  ت دگرباشان جنسي در ايرانوضعيّ  -١-٤
نيني ها، در سياست جنايي تقگونهگرايان و دوجنسهاي جنسي خصوصاً همجنساقليّتت در اين بخش به وضعيّ

  پردازيم.يمشود اعم از پاسخ كيفري و غيركيفري، پيشگيرانه و ... هايي كه به اين مقوله داده ميو پاسخايران 
ايي بدين سان سياست جن .امور جامعه ست از درك، تدبّر و ادارة مسايل وا سياست به طور مختصر و ساده عبارت

از يك سو با تجزيه و تحليل و فهم يك امر خاص در جامعه، يعني پديده مجرمانه و از سوي ديگر، با عملي ساختن 
اصطلاح  .ا كژروي (انحراف)، در ارتباط استهاي بزهكاري ييك استراتژي (راهبرد) به منظور پاسخ به وضعيت

ميلادي  ١٨٠٣در كتاب حقوق كيفري او كه در سال  ١لم فون فوئر باخن بار توسط آنسيسياست جنايي براي اولي
ولت با كه د است ايهاي سركوب گرانهمجموعة شيوه"برده شد از نظر او سياست جنايي  منتشر گرديد به كار

 .)١٣٩٠زاده اردبيلي و حسابي، ؛ عظيم١٣٧٦محمودي چانكي، ( "ددهه جرم واكنش نشان ميها علياستفاده از آن
هد، دها نسبت به جرم واكنش نشان ميكه جامعه بر اساس آناست  هايييي مجموعه اقدامات و برنامهسياست جنا

 حال چه كيفري باشد و چه غيركيفري. با اين حساب، سياست كيفري بخشي از سياست جنايي را تشكيل مي دهد
ي كيفري ايي و آئين دادرساساسي، قوانين جزسياست جنايي تقنيني با استفاده از ابزار قوانين كه شامل قانون و 

  ، سعي در رسيدن به اهداف سياست جنايي مطلوب را دارد.باشدمي
ر اصول و بهاي انجام شده به خصوص در قلمرو جرائم تعزيري، مبتنيانگاريدر حقوق كيفري ايران، اكثر جرم

انگاري درست باشد، نوع و ميزان واكنش كيفري اهداف حقوق كيفري نيست؛ اگر در مواردي هم نفس جرم
 هايبرداشت براساس صرفاً  ايران تقنيني جنايي سياست). ٢٦اتّخاذي توسط مقنن صحيح نيست (پوربافراني: 

 كيفري عدالت نظام تنها نه افراطي هايانگاريجرم با تاكنون انقلاب آغاز از مجازات، و جرم مفهوم از انتزاعي
 اعتمادييب و نارضايتي زمينه فردي، هايآزادي و حقوق به تجاوز با بلكه ساخته، مواجه كيفري تورّم بحران با را

گذار قانونتر بيان شد طور كه پيشهمان). ١٥٠است (عبدالفتّاح:  نموده مهيّا نيز را جنايي سياست واضعان به جامعه
قرار  نظرمدّ هنجارهاي اكثريتبا در نظر گرفتن  را معيار پدرسالاري اخلاقي، ي جنسيانگاري رفتارهابراي جرم

اد را گذار گرايش جنسي اكثريت افردر واقع قانونكيفري نموده است.  آن اقدام به تنظيم مقرّراتداده و بر اساس 

                                                           
1 -  Anselm von feuer bach 
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-هاي جنسي را نه تنها مورد حمايت قرار نداده است بلكه با جرمهاي اقليّتيك گرايش قانوني دانسته و گرايش
ه به مقابله و طرد اين افراد پرداخته است. بديهي است ك (پاسخ واكنشي و منفي) هاانگاري رفتارهاي جنسي اقليّت

بدون در نظر گرفتن دستاوردهاي علمي و به صرف در اقليّت بودن و هاي جنسي، انگاري رفتارهاي اقليّتجرم
و شايد  نها بر اساس تعصّبگذاري تبعيّت نكرده و تاز هيچ منطق قانون ،الملليرهنمودهاي حقوق بشري مجامع بين

   سياسي بوده است. منازعات
رسد كه سياست كشور ما در قبال اين موضوع بايستي يك سياست معقولانه جنايي مشتمل بر استفاده به نظر مي

ن ترييد مهمهاي دولتي، شاهاي جامعوي مربوط باشد. در قسمت پاسخهاي دولتي لازم و پاسخهمزمان از پاسخ
ون اجتماعي و مردمي چ علمي، هاي جامعوي بايد از كاركرد نهادهايپاسخ، پاسخ كيفري است؛ و در قسمت پاسخ

ديني در ي هانظرات اساتيد دانشگاه، پزشكان و روانپزشكان، تحقيقات علمي متخصصان داخلي و خارجي، آموزه
سود جست. در  سياسيجات و پرورش و احزاب و دستهها و مجالس مذهبي، خانواده، نظام آموزش مساجد، هيأت

بال اين افراد در قبه بررسي سياست جنايي ايران  گرايانبه همجنسنسبت  هايها و واكنشبندي پاسخادامه با دسته
  خواهيم پرداخت.

، بنديهدست ترينشود، مناسبهايي كه نسبت به دگرباشان معمول ميها و واكنشبا در نظر گرفتن مجموع پاسخ
  گيرد؛در سه گروه به شرح ذيل قرار مي

  هاي كنشي و پيشگيرانه؛الف) پاسخ  -٢-٤
جلوگيري از به فعل درآمدن انديشه مجرمانه با تغيير دادن اوضاع و احوال خاصي كه يك سلسله جرايم مشابه 

ود. در واقع شناميده ميدر آن به وقوع پيوسته يا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب يابد، پيشگيري كنشي 
نترل يم و بزهكاري را از راه توجّه به مسأله كاجرساز بروز هاي زمينهپيشگيري كنشي درصدد است تا عوامل و ريشه

ند. در هايي پرورش يابند كه از جرم به دور باشاجتماعي و تأثير بر افكار مجرمانه از بين ببرد؛ به طوري كه انسان
توجّه به عوامل محيطي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كه باعث سوق دادن فرد به سوي اين نوع پيشگيري، 

اً اي قبل از وقوع جرم است كه قاعدتشوند داراي اهميّت فراوان است. پيشگيري كنشي، درمان ريشهبزهكاري مي
ب غيركيفري است گيرند و اقدام مناسدر آن راهكارها خارج از چارچوب دستگاه عدالت مورد بررسي قرار مي

درصدد هاي ارتكاب جرم نشان دادن موقعيت و زا و نامناسبكه از طريق كاهش يا از بين بردن عوامل جرم
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د علاج واقعه را قبل از وقوع باي"المثل . اين نوع پيشگيري مصداق ضربباشدجلوگيري از وقوع بزه و جرم مي
   باشد.مي "كرد

  ي عبارتند از؛هاي پيشگيري كنشبه طور كلّي ويژگي
 اثر گذاري عليه عوامل يا فرآيندهايي كه در بروز بزهكاري نقش تعيين كننده دارد -
 دهدتمام جمعيّت يا گروه را هدف قرار مي -
  عدم قهرآميز بودن و سزادهي اقدامات  -

ترين روشن ١٣٧٠قانون مجازات اسلامي مصوّب  ١٣٤و  ١٢٤و  ١٢٣رسد مواد با توجّه به توضيحات بالا به نظر مي
دارد؛ ) مقرر مي١٣٧٠ق. م. ا ( ١٢٣ماده گرايان در قوانين ايران باشد. مصداق پيشگيري كنشي نسبت به همجنس

كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش به طور برهنه قرار گيرند  دهرگاه دو مر
را با اندكي تغيير در عبارات، در ) همين مفهوم ١٣٧٠(ق. م. ا  ١٣٤شوند. ماده ضربه شلاق تعزير مي ٩٩هر دو تا 

دارد. بدين صورت؛ هرگاه دو زن كه باهم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت خصوص زنان بيان مي
كرار تعزير ت شوند. در صورت تكرار اين عمل وبرهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صد تازيانه تعزير مي

  شود. در مرتبه سوم به هريك صد تازيانه زده مي
گذار براي بيان يك مفهوم، از دو روية متفاوت در دو ماده قانوني استفاده به درستي مشخص نيست كه چرا قانون

ن و زنان اعلام دارد. در خصوص مردا در يك شماره ماده، توانست يك حكم واحدكه ميكرده است، در حالي
قانون مذكور به لحاظ معنايي و مفهوم تفاوتي  ١٢٣در ماده  "شوند.ضربه تعزير مي ٩٩... هر دو تا  "راتي همچون عبا
ند. همچنين ويژگي خاصي در مورد كهمان قانون؛ نمي ١٣٤در ماده  "شوند.... به كمتر از صد تازيانه تعزير مي "با 

... در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در  "دارد بيان مي ١٣٤گذار در ادامه ماده زنان وجود ندارد كه قانون
وص فقط در خصگذار با اين اقدام خود حكمي را . به هر حال قانون "شود.مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده مي

استناد  هتواند بگيري به حساب خواهد آمد و بديهي است كه هيچ قاضي نميداشته كه عملاً نوعي سخت زنان مقرر
كم م، حاين ماده با توجّه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات؛ در صورت تكرار اين عمل توسط مردان در بار سو

دن رسد با توجّه به توضيحات فوق؛ شرط عدم قهرآميز بوبه نظر مي علاوه بر نكات فوق به صد ضربه تازيانه بدهد.
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رعايت نشده  ١٣٩٢قانون مجازات  ٢٣٧و ماده  ١٣٧٠انون مجازات ق ١٢٤ در اين دو ماده و ماده و سزادهي اقدامات،
  است. 

خودداري  ١٣٩٢اسلامي  گذار در دو ماده مذكور هرچه بود، از تكرار اين مواد در قانون مجازاتديدگاه قانون
  كرده است. 

ديگري را از روي دارد؛ هرگاه كسي ) است كه مقرر مي١٣٧٠(ق. م. ا  ١٢٤مورد بعدي نكته مندرج در ماده 
يري از پيشگگذار با وضع اين ماده به دنبال قانونرسد به نظر ميشود. ضربه شلاق تعزير مي ٦٠شهوت ببوسد تا 

امّا معلوم نيست چگونه و توسط چه عواملي بايد ميان بوسه از روي شهوت و بوسه به تر بوده است. روابط عميق
وع ناين موارد پيش آگاهي از روابط افراد است؛ يعني بايد از قبل از  علل ديگر فرق قائل شد. لازمه تفكيك ميان

و امثال  ، لمس كردناطلاع داشت تا بتوان رفتارهايي مانند بوسيدن، به آغوش كشيدنروابط افراد و چگونگي 
ده از واژه با استفا يك سري تغييرات با اعمالاين ماده  مفهوم و حكم مندرج در رسدبه نظر ميها را تعبير نمود. آن

  .تكرار شده است ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي  ٢٣٧ماده در  گرايي،همجنس
و فرهنگ غالب بر اجتماع هم تأثير بسياري در نهان و هاي ديني آموزهرسد به نظر ميعلاوه بر موارد فوق، 

كته غافل دارد. البتّه نبايد از اين نآشكار ساختن روابط اين افراد و شايد جلوگيري از گسترش و شيوع اين پديده 
دار ؛ هيچ آموزه و نگاه مخالفي جلوگرايان صحيح باشدماند؛ كه اگر فرض طبيعي بودن گرايش جنسي همجنس

   هاي زيرين جامعه خواهد شد. شان در لايهاين افراد نخواهد بود و تنها منجر به پنهان ماندن اين افراد و روابط
  و كيفري؛هاي واكنشي ) پاسخب  -٣-٤

 سويفري از تفاده از ابزارهاي كياست، پس از ارتكاب رفتار مجرمانه با اس پيشگيري واكنشي كه اقدامي پسين
ارد، به دو گذكه بر جامعه و يا فرد بزهكار مي شود. اين پيشگيري بر اساس اثرينظام عدالت كيفري اِعمال مي

  شود. تقسيم مي »پيشگيري واكنشي خاص«و  »پيشگيري واكنشي عام«گونه 
دادن  ارمدار است كه با مخاطب قرمدار يا گروهواكنشي جمع يك پيشگيري ،پيشگيري واكنشي عام -

آموزي جمعي، به دنبال پيشگيري از بزهكاري نخستين انگيزي و عبرتشهروندان از طريق رعب
  افراد است. 
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رد بزهكار و مال كيفر بر فعمدار است كه با اكنشي خاص يك پيشگيري واكنشي مجرمپيشگيري وا -
  .راد است آموزي فردي، درصدد پيشگيري از بزهكاري دوباره افانگيزي و عبرتبا رعب

به طور كلي، پيشگيري واكنشي يا كيفري، ناظر به اقدام كيفري قبل و بعد از وقوع جرم است كه با بهره گرفتن  
. رهيافت پيشگيري )١٣٩١(كاوه،  ري استاز ساز و كارهاي نظام عدالت كيفري درصدد كاهش نرخ بزهكا

د اباشد تا از بزهكاري نخستين و بزهكاري دوباره افرگيزي فردي، جمعي و عبرت آموزي ميواكنشي، ارعاب ان
ا با اشد، امّبزهاي اجتماعي و امنيتي جامعه نميگوي نياع پيشگيري اگر چه به تنهايي پاسخ. اين نوجلوگيري كند
مينه توان عامل مهمي در زاده از هر دو عنصر در كنار هم ميكيفري از جرم و استفپيشگيرانه غيرهاي ادغام در زمينه

كاهش جرم در اجتماع را فراهم كرد. پيشگيري كيفري از اين جهت كه داراي مضرات و معايب بسياري است و 
نوان كند، بايد به عت مواجه ميرا در جامعه با مشكلا برجسم و روان مجرمان تأثيرگذار بوده و زندگي آينده آنان

در مبحث پيش به اين نكته اشاره شد كه مواد قانوني مرتبط آخرين چاره عليه بزهكاري مورد استفاده قرار گيرد. 
رغم معيارهاي يادشده جنبه كيفري و قهرآميز دارند و اين از نواقص قانون در اين زمينه عليبا پيشگيري كنشي، 

في كه از اِعمال پيشگيري كيفري مد نظر است عبارتند از: اصلاح بزهكار، حمايت از در مجموع اهدا باشد.مي
  جامعه، ارعاب بزهكار و پيشگيري عمومي با ارعاب ديگران.

كشور در جهان امروز است كه براي دگرباشان جنسي (بيشتر در قالب مردان و زنان  ٧٦ايران يكي از 
، و همچنين درنهايت حدّي و شلاق تعزيري شامل شلاقديبي درنظر گرفته است كه أهاي تگرا) مجازاتهمجنس

اند كشور جهان، مجازات اعدام را براي دگرباشان جنسي درنظر گرفته ٥شود. تنها مي يا سلب حيات حكم اعدام
   .)١٣٩١(سزاوار،  توانند صادر كنند و به اجرا درآورندو اين حكم را براي اين افراد مي

همان جمله  شدات ايراني شنيده سطح جهان از مقام اي كه درگراستيزانهترين جمله همجنسد معروفشاي
رايان گنژاد باشد كه در دانشگاه كلمبيا و در پاسخ به پرسشي درباره حقوق همجنسمحمود احمديآقاي معروف 

از اين جمله آن بوده كه ما در ايران مانند  يشانمنظور ا البتّه شايد» گرا در ايران نداريم.ما همجنس«در ايران گفت: 
  .)١٣٩١(پرنيان،  گرايانه داشته باشندهمجنس» هويت«كشورهاي مدرن و پيشرفته غربي كساني را نداريم كه 

كسي وجود  هكبا فرض اين مجازات اسلامي نيز دقيقاً بر همين اساس نوشته شده بود. يعني قانون قديم سابققانون 
 گراست و علاقه عاطفي و جنسي به همجنس خود دارد،هميشه همجنس دسراسر عمرش احساس كن ندارد كه در
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دست به  فاق همجنس خوداتّ تي بهكساني بنا به دلايل نامعلوم و موقّبر اين بود،  گذارنظر قانون تدوين شده بود.
  زنند.آلود و منحرف لواط يا مساحقه ميعمل جنسي گناه

همي م تغيير نظر اين از و بود، كنش- در - گرا همانا فردجازات اسلامي از فرد همجنسبرداشت قانون قديم م 
گرايي انسان همجنس«گويد است كه مي قانوني افزودن ماده همو آن در قانون جديد مجازات اسلامي اعمال شده

كردن) از روي شهوت موجب تعزير به مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل (بوسيدن) و ملامسه (لمس
وضع  گذار سرانجام باشايد بتوان چنين تعبير كرد كه قانون ».ضربه شلاق است ٧٤تناسب جرم و شخص مجرم تا 

گرا (يعني افرادي كه ميل و گرايش به همجنس دارند) در جامعه ت كه افراد همجنسپذيرفته اساين ماده قانوني 
گرايانه را پذيرفته است، اگر غير اين باشد چگونه افعالي حضور دارند و غيرقابل انكارند؛ در واقع هويت همجنس

هايي مثل بوسيدن از روي شهوت يا فعلگرايان را اثبات خواهند نمود؟ مانند بوسيدن و لمس كردن ميان همجنس
ست؛ يعني پذير نييا سنجشپذير اندازه دخول (فروكردن آلت) اثباتكردن بدن كسي از روي شهوت قطعاً بهلمس

توان فرق بين بوسيدن از روي شهوت و بوسيدن از روي شادي و هيجان گري ديگري، نميي و بدون ميانجيراحتبه
ديگر گرايانه] يكتوانند از روي شهوت [همجنسص كرد. پس فقط كساني ميا مشخّو بوسيدن از روي تمسخر ر

اي از روي وسهگرا باشد تا بتواند باز قبل همجنس بايد گرايانه داشته باشند، يعني فردرا ببوسند كه ظاهري همجنس
سلامي است كه در گرايي در فقه حكومتي/ ات همجنسشدن هويّ شهوت انجام دهد. در اينجا بحث بر سر وارد

ت جنسي و گرايش جنسي كه تا قبل از اين از سوي حكومت قانون مجازات اسلامي تبلور يافته است؛ يعني هويّ
رباشان قانوني مربوط به دگ وادم شود.عنوان جرم تلقّي ميشد، اينك بهشد يا ناديده گرفته مياسلامي يا انكار مي

يز در متن قانون ن» گراهمجنس«است و براي اوّلين مرتبه، از كلمه  گيرانهجنسي در قانون جديد، همچنان سخت
  استفاده شده است.

هاي جنسي كه اشاره به نوع و ميزان مجازات كيفري ايشان دارد؛ اين مطلب حاصل از مجموع مواد مرتبط با اقليّت
زات شلاق در دو نوع هاي بدني شلاق و سلب حيات است. مجاشود كه مجازات اين افراد از نوع مجازاتمي

ضربه  ١٠٠ات شلاق حدي كه ؛ و مجازاست هاضربه بيشترين آن ٩٩و  هاضربه حداقل تعداد تازيانه ٣١تعزيري كه 
نحوه اجراي  نامهآيين ٣٤ق. آ. د ك مطابق ماده  ٢٨٨نحوه اجراي شلاق تعزيري با رعايت ماده  .باشدتازيانه مي

  شود؛ بدين نحو انجام مي اعدام و شلاق، ، صلب، قتل، رجماحكام قصاص
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 و سر بجز بدن پشت به است معمولي لباس او پوشش و خوابيده شكم روي بر محكوم كه حالتي در شلاقالف) 
  . شود مي زده عورت و صورت

    . شود مي زده متوسط بطور و يكنواخت نحو به شلاق ب)
  نامه مذكور به ترتيب زير است؛آيين ٣٣الي  ٣٠و نحوه اجراي شلاق حدي مطابق مواد 

. حد شلاق زنا و تفخيذ شديدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شديدتر از حد قذف و قوادي است
 حدي هايشلاق . و شودها بسته باشد اجرا مياجراي حد محكومين اناث به نحو نشسته و با لباسي كه بدن آن

در حد زنا و تفخيذ و شرب خمر در حالي است كه پوشاكي غير از  شود ومي اجرا ايستاده نحو به ذكور محكومين
  شود .قذف از روي لباس معمولي اجرا مي ساتر عورت نداشته باشد و در حد قواي و

اجراي شلاق به وسيله نوار چرمي به هم تابيده بطول تقريبي يك متر و به قطر در هر دو شلاق تعزيري و حدي 
  .مي شود سانتي متر انجام ٥/١تقريبي 

انجام  نامهبا آيين اجرااشاره نكرده و مبحث بسيار مهم اي گذار به شرايط ويژهدر خصوص مجازات اعدام، قانون
از  بيني شده است كه اعدام با طناب دار يكيالاشاره، چند نوع سلب حيات پيشنامه فوقشود. با توجّه به آيينمي
، قتل و اعدام ممكن است بصورت حلق آويز به چوبه اجراي قصاص نفسنامه، آيين ١٤بر اساس ماده  ها است.آن

 ننده رأي انجام گيردكبه نحو ديگر به تشخيص قاضي صادر دار ويا شليك اسلحه آتشين و يا اتصال الكتريسته و با
شده و قتل ترتيب خاصي مقرر ن، قصاص نفس ادره نسبت به نحوه و كيفيت اعدامدر صورتي كه در حكم صو 

متاسفانه در قانون، راجع به اينكه نوع طناب دار چگونه بايد باشد، مقرراتي . شودد، محكوم به دار كشيده ميباش
ي امورين اجراي حكم موظف هستند پيش از اجرأبيني شده است كه مآيين نامه پيش ١٦د. فقط در ماده وجود ندار

نجه باشد كه موجب شكنبه صورتي  وسايل مزبورتا  دمورد بررسي قرار بدهن احكم آلات و عدوات اجراي حكم ر
ناب كه در آن قيد شده باشد كه نوع ط وجود ندارد گونه مقررات شفافيو يا مثله شدن محكوم شود. بنابراين هيچ

ند سلب حيات را طولاني آيشوند و فرها هستند كه موجب شكنجه محكوم ميبعضي طناب  .چگونه بايد باشد
  وجود دارد. تي در قانون مجازاتگونه تشريفاچكنند. از اين جهت هيمي
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 گراييآيا افرادي كه به جرم اعمال همجنس نكته قابل توجّه در خصوص اجراي مجازات اعدام اين است كه؛
 وار است.بسيار دشتشخيص اين امر  ؟اند يا خيرهاي جنسي ايران بودهاند در حقيقت اعضاء اقليّتهم و اعدام شدهمتّ

  ؛ت چندين دليل وجود داردوضعيّبراي اين 
 ؛آنكه محاكمات مربوط به مسائل اخلاقي در ايران اكثر اوقات به طور خصوصي برگزار مي شود. دوم ؛نخست 

بوعات مط وسيلهبههاي اعدام ه كه گزارش مجازاتها دولت را بر آن داشتآنكه خشم بين المللي درباره ميزان اعدام
هاي گرا نيز مانند اعضاء اقليّتگرايي براي افراد ناهمجنسنكه لواط و اعمال همجنسآ ؛سوم، را شديداً كنترل كند

رايي گكار جامعه ايراني و شرم و ننگي كه با همجنسآنكه طبيعت محافظه ؛چهارم، جنسي ايران قابل مجازات است
و هم حقيقتاً عضكه آيا فرد متّينپيوند دارد غالباً تحقيق درباره ا فتي نامتعاري حالات جنسي و جنسيّو به طور كلّ
اند و كه به لواط محكوم شده فرادينهايتاً آنكه ا د. سازتر ميهاي جنسي بوده است يا خير را پيچيدهجامعه اقليّت

ها را به جرائم در بسياري از موارد دادگاه آن د.انهم گرديدهاند، خيلي به ندرت فقط به اين جرم متّاعدام گرديده
بدون تجزيه و تحليل مورد به . ها مجازات مرگ به همراه داشته استهم نموده است كه برخي از آنمتّ ديگر نيز

 ت جنسيتي شان به اعدامتوان دانست كه در چه مواردي دادگاه افراد را به علّت گرايش جنسي يا هويّمورد، نمي
  .هم نموده استمتّ

ي . ولي با توجهّ به دامنه١اندگرايي اعدام شدههمجنس تاكنون چند نفر به دليل ١٣٥٧ص نيست از سال مشخّ
گري و قوانين جمهوري اسلامي كه مانع چنين اعمالي است، اين تعداد گويا اندك است. جدول ي لواطگسترده

  دهد.را نشان مي ١٣٨٥تا  ١٣٧٣گرايانه در جمهوري اسلامي ايران را از سال هاي همجنسزير تعداد اعدام
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  ١٣٧٩  ١٣٧٨  ١٣٧٧  ١٣٧٦  ١٣٧٥  ١٣٧٤  ١٣٧٣  سال
  ٧٥  ١٦٥  -  ١٤٣  ١١٠  ٤٧  ١٣٩  تعداد

  
  ١٣٨٥  ١٣٨٤  ١٣٨٣  ١٣٨٢  ١٣٨١  ١٣٨٠  سال

  ١٧٧  ٩٤  ١٥٩  ١٠٨  ١١٣  ١٣٩  تعداد
 )المللمنبع: گزارش سالانه عفو بين( ١-٠ جدول

  گراهمجنستبعيض مثبت براي زنان  -١-٣-٤
كه د ايندرنظر گرفته است. با وجو اگرا اندك تبعيض مثبت جنسيتي ربراي زنان همجنسانون مجازات اسلامي ق

در نظر گرفته شده براي  ةگرا وجود دارد، امّا حكم اوّليّسايه خطر صدور حكم اعدام همچنان بر سر زنان همجنس
 .١)١٣٩١خواه، (حسين صد ضربه شلاق استمجازات اسلامي قانون  ٢٣٩اده رابطه جنسي دو زن با يكديگر در م

رايي گحكم اعدام در نظر گرفته شده براي تكرار همجنس طور كه گفته شد قانون مجازات اسلاميو ليكن همان
گاه زني به جرم رابطه جنسي با زن ديگر سه بار محاكمه شده و حد بر او هر دارد:بيان ميدر زنان را تأييد كرده و 

  .جاري شود، در مرتبه چهارم اعدام خواهد شد
با  ،اندكي تغيير كرده ٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  تعريف مساحقه (رابطه جنسي دو زن با يكديگر) در 

 .گرايي زنان بسيار مشكل خواهد شداين تعريف، تعيين مصداق براي همجنس
همجنس «آن شرح داده، مساحقه عبارت است از  ١٢٧كه ماده ، چنان١٣٧٠ مصوب در قانون مجازات اسلامي

ث، بر اندام نّؤقرار دادن اندام تناسلي انسان م«مساحقه را  ٢٣٨در ماده  قانون جديد؛ امّا »بازي زنان با اندام تناسلي
ان را كمتر گرايي زنتعريف كرده است. تعريفي كه شايد بتواند موارد شمول رابطه همجنس» تناسلي همجنس خود

صراحت قانوني  توان منكرنمي با وجود اين .به نوعي زنان كمتري را در معرض خطر محكوميت قرار دهد كند و
را گي اجراي حد براي زنان همجنسبه صورت كلّ وبراي محاكمه و اعدام زنان به جرم رابطه جنسي با همجنس خود 

  .شد
                                                           
1 - http://www.bbc.com/persian/arts/2012/05/120517_l41_mh_homophobia_day.shtml 
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  هاي غيركيفري؛ج) پاسخ -٤-٤
تدابيري است كه به منظور كنترل عوامل اجتماعي جرم به كار گرفته هاي غيركيفري مجموعه اقدامات و پاسخ

اي هكه بعضاً محدوديت از سوي مردم و جامعه و البتهّ نهادهاي دولتي، به مجرم شود و در واقع واكنشي استمي
جنسي در  يهاهاي غيركيفري كه جامعه مسلمان ايراني براي اقليّتاز جمله پاسخاجتماعي براي وي به دنبال دارد. 

توان به حرمت نكاح فرد لواط كننده با بعضي از بستگان لواط شونده، يا دعوت دگرباشان نظر گرفته است، مي
  اشاره كرد.  مل تغيير جنسيتجنسي به انجام ع

  جندرها در ايرانت راه پيش روي ترنستغيير جنسيّ  -١-٤-٤
ه ت سومي را بمرد را پذيرفته است و جنسيّ ت زن و از آنجايي كه نظام جمهوري اسلامي ايران تنها دو جنسيّ

ي، تشوند براي گرفتن شناسنامه و مدارك هويّ ها ناگزير ميسكشوالترنسبسياري از  روشناسد از اينرسميت نمي
جز هالبتّه اين تنها يك بعد قضيه است، زيرا ب ت كه مستلزم عقيم شدن است انجام دهند.احي تغيير جنسيّعمل جرّ

لامتي ولوژي از سيگرا هستيم كه به لحاظ جسمي و فيزها بعضاً شاهد عمل جنسي افراد همجنسسكشوالترنس
ه چنين گرايان) تن ببهره جستن از حقوق مساوي با ساير افراد جامعه (دگرجنس برخوردارند و فقط به دليلكامل 

فرد  و دهر بد نسبت به اين افراد ششود باعث به وجود آمدن تفكّنگاهي كه به اين افراد ميدهند. عمل سنگيني مي
ا رمردم اين افراد حتّي اگر  دهد.احي ميتن به عمل جرّو ساير افراد جامعه رضايت خانواده  دليلبه گرا همجنس
چرا  واهد شدخشان حل نشود، مشكلات تا زماني كه دولت ميان اين قشر از جامعه با سايرين تبعيض قائل بپذيرند

  .)٢٠١٠(گراهام،  ليغات و اشتغال با دولت استسازي، تبكه فرهنگ
ا را بيمار هگونه است كه اين اقليّتي ايراني به اين افراد اينت نگاه مسوولان و شهروندان جامعهدر بهترين وضعيّ 

در ت تغيير جنسيّ ،١٣٥٧تا قبل از انقلاب خواهند كه به درمان و مداواي خويش اقدام نمايند. دانسته و از ايشان مي
، بعد از فتواي ١٣٦٠گاه به طور رسمي از سوي حكومت مورد توجّه قرار نگرفته بود. در اواسط دهه هيچ ايران

ه اين احي را بت را به رسميت شناخت و جرّاالله خميني (ره)، دولت حقوق افراد خواهان تغيير جنسيّحضرت آيت
هاي غيرمجاز و ناعادلانه در اين عرصه هستيم به رويامّا بعضاً شاهد پيش .)١٣٨٧(مسافر،  منظور مجاز اعلام كرد

انتظار  داند كه از دگرباشان جنسياي ميداند بلكه وظيفهكه دولت انجام عمل تغيير جنسيت را يك حق نميطوري
  را دارد. انجام آن
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ام شد. نسيتّ انجهاي مربوط به تغيير ججز تايلند) جراّحي، در ايران بيش از هر كشور ديگري (به٢٠٠٨از سال 
و از  ود،شثبت مي پردازد و تغيير جنسيتّ در شناسنامهدولت تا نيمي از هزينه مورد نياز براي عمل جراّحي را مي

خواهد كه يكي از دو جنسيّت زن يا مرد را بپذيرند و تكليف خود را مشخّص نمايند تا بتوانند از مياين افراد 
  ).١٣٨٧ حمايت قانون برخوردار شوند (مسافر،

ه ي، يك رويّ ت جنست بيماران اختلال هويّ(ره) مبني بر جواز تغيير جنسيّ خميني االلهحضرت آيتبعد از فتواي 
كنند و نيز دادگستري مراجعه مي حقوقي در ايران شكل گرفت كه به موجب آن، افراد بيمار به پزشكي قانوني و

اه آنان شود وآنگها داده ميت به آند، مجوز تغيير جنسيّچنانچه بيماري آنان از طرف چند پزشك، احراز شده باش
د و سپس مستند به حكمي كه از دادگاه گرفته اند شناسنامه، كارت ندهت ميو تغيير جنسيّ كردهاح مراجعه به جرّ

  .ت و نام جديد عوض مي كنندي، مدارك دانشگاهي و ساير مدارك قانوني خود را به جنسيّ ملّ
-در خصوص وضعيّت همجنس ١، طي گزارشيمدير اجرايي سازمان دگرباشان جنسي در كانادا ،آرشام پارسي

گرايان ذكور به شكل معاف شدن همجنس ايران، ركه د سال است ١٥براي حدود «دارد؛ گرايان در ايران اعلام مي
 انگرا به پايفرد همجنس براي يك ،ا تمام ماجرا با معاف شدن از خدمتامّ .پذيردمخفيانه و غير علني انجام مي

به عنوان يك فرد  قب درد آوري همچون برچسب خوردنبراي وي عوا ،نخواهد رسيد چراكه چنين معافيتي
 ،راگبه همراه خواهد داشت و اين علني شدن گرايش جنسي فرد همجنسرا  خانواده و جامعه سنتيدر  گراهمجنس

چنين شايد را به همراه داشته باشد و  امق و گاه اعداجراي حكم شلا ،راتي همچون ضرب و شتمطخ تواندمي
  ارج شوند و به كشورهاي ديگر پناه ببرند.به ناچار از كشور خ اين افرادگردد كه سبب مي خطراتي است

مراحل  ،عافيت سربازي به دليل گرايش جنسي قرار بگيردمشمول م كه قرار است مذكرگراي براي يك همجنس
 يك به ابتدا موجود، اسناد و مدارك همراه به سرباز فردابتدا  در د.اي وجود دارآزاردهندهشايد بسيار طولاني و 

- همجنس اثبات براي ١٩ نقر در رايج قديمي هايروش از پزشكي تيم اين اعضاء .شودمي داده ارجاع پزشكي تيم
 غير و شده رهنهب پزشكي، تيم اعضاء ورحض در تا شودمي خواسته فرد از مثال براي؛ نمايندي فرد استفاده ميگراي
 در اي نمايد. ثابت را مونث فرد يك با جنسي روابط برقراري توان عدم و خويش تناسلي هاياندام بودن فعال
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هاي ليتمشخص نمايد كه وي در انجام فعا دقيقاً  ،اعضاء تيم پزشكيي برا تا شودمي خواسته فرد از كلامي، معاينات
ه عبارتي ب د.برت ميبيشتر لذّ جنسياشتن چه نوع نقشي در روابط نمايد و يا از دايفا ميگونه نقشي را چ ،جنسي
محسوب " يواكت"يك فرد  ،جنسياعضاء تيم پزشكي مشخص نمايد كه از نظر براي  دگرا بايفرد همجنس ،ديگر

نمود كه او از ادامه اعضاء تيم به وي ابلاغ خواهند  ،،كه در صورت مورد دوم"اسيوپ"گردد و يا يك فرد مي
مت خدف است تا به او موظّ ،باشد "اكتيو"نوع  جنسيو چناچه فرد داراي فعاليت  خدمت معاف خواهد گرديد

 ،قوه قضاييه كشور ،گراظهارات برخي از پناهجويان همجنسا بر بنا همچنين،. وظيفه عمومي خويش ادامه دهد
ت به عمل جراحي تغيير جنسي ،ها خواسته است تا به اجباره و از آنهايي ارسال نمودنامه ،براي اين افراد معاف شده

 بدهند.تن  شتن هويت مشخص شده مونث،براي دا
ز خدمت وظيفه عمومي معاف شده گرايي كه اآمار دقيقي براي نشان دادن تعداد افراد همجنس ،رضدر حال حا

هاي سيرتعداد افرادي كه براي بر ،مقيم تهران رات يك دكتر روانپزشكا بنابر اظهاباشد امّدر دسترس نمي ،اند
ه هاي اخير افزايش يافته و بدر سال ،شوندگرايي و خدمت سربازي نزد وي ارجاع داده ميپزشكي بدليل همجنس

اگر چه به  ،گرادارد كه بسياري از اين افراد همجنسوي همچنين اظهار مي نفر در هر ماه رسيده است. ١٢رقم 
اكثر  هاينمايند و خانوادههاي روانپزشكي به مطب او مراجعه ميسيربراي انجام بر ،ردانه و مغرورم شكلي كاملاً

 ،وجودول علمي روانپزشكي ما بر اساس معيارها و اصاطلاع هستند امّشان بيها نيز از نوع گرايش حقيقي فرزندانآن
  .»باشدن پذير ميبه سهولت امكا، يش و هويت جنسي حقيقي اين افرادتشخيص نوع گرا

  حرمت نكاح بعد از لواط -٢-٤-٤
 ها،وبتاين عق از جمله ،نبال داردهايي را به داست عقوبت ط يكي از گناهانلوا در دين اسلام كهجه به اينبا تو

اگر كسي با مردي لواط كند و لو اين كه ني(ره) در اين باره فرموده اند: حضرت امام خمي .حرمت ازدواج است
، و دختر لواط داده و دختر دخترش داخل شود، مادر لواط داده و مادر بزرگش و هر چه بالاتر رود مقداري از حشفه
ادر و ا منباشند امّ شوند اگر چه لواط كننده و لواط دهنده بالغر رود و خواهرش، بر فاعل حرام ميو هر چه پائين ت

بله اگر گمان كند كه دخول شده، يا شك كند كه دخول شده يا   شود.و خواهر فاعل بر مفعول حرام نمي دختر
 .)٥٠٣(موسوي خميني:  شوندنه، بر او حرام نمى
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اجي زدوهمه مراجع تقليد در اين مسأله يك نظر دارند و از نظر شرع مقدس هيچ راهي براي جواز و صحت چنين ا
  . ١باعث حرمت ابدى مي شود وجود ندارد و اين عمل

  ر همسر بعد از ازدواجلواط با براد -٣-٤-٤
 ندهده لواطتر دخ همه علماي شيعه معتقدند كه اگر لواط با مردي قبل از ازدواج صورت بگيرد خواهر، مادر و

 گرفته نجاما او  ز عقد با دختر يا خواهر يا مادرا بعد مردي با لواط اگر ولي كنندمي پيدا ابدي حرمت كننده لواط بر
 (موسوي شودنمي حرام كننده لواط براي دهنده لواط دختر يا و خواهر و مادر معظم، مراجع فتواي بنابر باشد

  . )١٤٢٤خميني، 
حال اگر اين روابط حرام جا به جا شود يعني لواط دهنده، فاعل هم واقع شود همين حكم نسبت به مفعول دومي 

  كند.هم صدق مي
  لواط با مرد ميتّ -٤-٤-٤

شوند، لواط با مرده است؛ بدين معنا كه كساني كه مرتكب لواط مي در مورد يكي از موارد تشديد مجازات،
  ند:كي، كيفر محاكم، لواط كار را بيش از حدّ مقرّر به مقدار صلاحديد

ل مث فرمايند: حكم لواط با مرد ميتّ، در صورت دخول و عدم دخولدر رابطه با اين موضوع مي برخي از فقها
 گونه كه مجازاتشود همانتر بودن آن تشديد مياطر شنيعت لواط با ميت بخا مجازالواط با مرد زنده است. امّ

  . )٣٠٥(بهجت:  شودت در تازيانه زدن و قتل تشديد ميزناي با مي

                                                           
 
  فرمايند:آنچه نقل شد نظر امام خميني (ره) بود امّا بعضي مراجع ديگر مي -١

  تبريزى: بنا بر احتياط بر لواط كننده در صورتى كه بالغ بوده حرام است. صافى .شودكننده نابالغ باشد حرام نمى مكارم: اگر لواط
باشد يا  شود ولى اگر فاعل نابالغفاضل: اگر شخص بالغى با پسر نابالغى لواط كند، با احراز تحققّ دخول؛ مادر، خواهر و دختر پسر بر او حرام مى

  شود.و بالغ باشند، بنا بر احتياط بر او حرام مىشود و چنانچه هر دشك كند كه بالغ بوده بر او حرام نمى
گاه داخل شود، هر چند كمتر از ختنهسيستانى: مسأله مادر و خواهر و دختر پسرى كه لواط داده، بر لواط كننده در صورتى كه بالغ بوده حرام مى

  شود.
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 ت از نظر ازدواج، مهريه، ولايت، حضانتبعد از تغيير جنسيّ  دگرباشانت وضعيّ   -٥-٤-٤
 و ساير مسايل 

را مطرح  تت، مسايل فقهي مرتبط با تغيير جنسيّخميني (ره) غير از مسأله جواز تغيير جنسيّ االلهحضرت آيت
، تت، مسأله ولايت و حضانت كودكان پس از تغيير جنسيّاند؛ از جمله: مسأله ازدواج پس از تغيير جنسيّساخته

 …مسأله ارث و عناوين خانوادگي و
ند؛ مثلاً خواهر با كت بسياري از احكام فقهي هم تغيير ميغيير جنسيّ فرمايند، با تخميني(ره) مياالله حضرت آيت

شود و ، عمو ميتشود؛ عمه با تغيير جنسيّ ت، به خواهر تبديل ميشود و برادر با تغيير جنسيّت برادر ميتغيير جنسيّ
ت پدر، به مادر سيّ غيير جنشود و برعكس؛ امّا اين كه آيا بعد از تت به خاله تبديل ميبرعكس و دايي با تغيير جنسيّ

در اگر به زن پترديد وجود دارد. ت به پدر تبديل مي شود يا نه؟ تبديل مي شود يا نه؟ و نيز آيا مادر با تغيير جنسيّ
تبديل شود، همچنان احكام فقهي پدر را دارد و مادر اگر به مرد تبديل شود، فقه تشيع او را همچنان مادر بچّه 

كي از ست. يا ت، نفقه و مهريه و ساير موارد مرتبط، با جايگاه او در خانواده همچنان پابرجاداند و مسايل حضانمي
ت نسيّگاه تغيير جاست كه اگرمردي ازدواج كرده باشد، و آن» ت بر ازدواجتأثير تغيير جنسيّ«آن موارد، مسأله 

 .شود و همين طور در مورد زندهد، ازدواجش باطل مي
ت تغيير جنسيّ معنا كه اگر زن ه اينت جديد است؛ بت داده است، نيز تابع جنسيّيير جنسيّالارث شخصي كه تغسهم

ت دهد و زن گردد، كند، و اگر مردي تغيير جنسيّالارث دريافت ميبدهد و مرد شود، دو برابر خواهر خود سهم
 .كندالارث دريافت مينصف برادر خود سهم

ري در ت جنسي او عوض شود، تغييالارث گرفته باشد و سپس وضعيّتي، سهمبر اساس يك جنسيّ شخص اگر
شود. به عبارت ديگر، مثلاً پدري از دنيا رفته است، پسر دو برابر خواهر خود، الارث گذشته او ايجاد نميسهم
ود؛ شالارث گذشته وي ايجاد نميت دهد، تغييري در سهمچه پسر تغيير جنسيّ الارث دريافت كرده است. چنانسهم

  .ت وي پس از فوت پدرش بوده استزيرا تغيير جنسيّ
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  و پيشنهادات گيرينتيجه
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در مباحث گذشته سعي شد تا ديد واضحي نسبت به مسأله و نظرات مطرح شده ايجاد شود. ابتدا به تعاريف مورد 
- ل جمعيند تحليلاعات مورد نياز براي انجام فرآموضوع بررسي شد، و اطّ نياز اين پژوهش پرداخته شد، تاريخچه 

ع رآوري و مورد استفاده قرار گرفت. نظرات مخالف و موافق مطرح و وضعيّت كيفري ايران از منظر قانون و ش
اهد و تحليل پرداخته خو از پژوهش بندي نتايج حاصلاز اين پژوهش به جمع بيان گرديد. حال در آخرين مبحث

پس و بررسي قرار گيرد. س ي مورد بحثبار ديگر به طور كلّشد. براي اين كار ابتدا لازم است تا مطالب يك
يز براي ن ولان و از سوي ديگر شهروندان و در نهايت پيشنهادهاييگذار و مسؤكاربردي براي قانون پيشنهادهاي

  د شد.تي ارائه خواهانجام تحقيقات آ
توجّه به مطالب گفته شده در مباحث قبلي، خصوصاً مباحثات و مناظراتي كه در فصل دوم به آن پرداخته شد  با

 يدآگرايان؛ اين واقعيّت به دست ميويژه همجنسهاي جنسي بهو ادلةّ علمي و پزشكي ارائه شده در خصوص اقليّت
- كنند كه به خواست خود همجنسخاكي زندگي مياي در بين افراد و در هر كجاي اين كرة هاي انسانيكه گروه

ت درصد از جمعيّ ٤ت مردان و درصد از جمعيّ ٢حدود حداّقل اند. طبق آمار موجود گرا نشدهگرا يا دگرجنس
-٧گرايان، اي را همجنسدرصد هر جامعه ٧-٥يك آمار تخميني تعداد  بر اساس گرا هستندهمجنس زنان جهان

در بسياري از كشورهاي جهان . دهندگونگان تشكيل ميدرصد را دگرجنس ٢-١گرايان و درصد را دوجنس ١٠
شوند. در انگلستان اين افراد در مجلس نماينده هاي رسمي و قانوني محسوب ميتهاي جنسي به عنوان اقليّتاقليّ

-براي آن رسميت قائل ميدانند و از كليساهاي مسيحي عقد اين افراد را خلاف مذهب نمي يبسيار ضمناً .دارند
هاي هويتّ انساني افراد است و گرايش جنسي يك امر انتخابي نيست كه افراد بتوانند اين پديده از پيچيدگي .١شوند

  تصميم بگيرند به اين يا آن جنس تمايل داشته باشند. 
گرايي رجنسكند. دگسكسواليته) بروز ميگرفتن آ ها به سه شكل اصلي (بدون در نظرگرايش جنسي در انسان

اعف گرايي (تمايل مضگرايي (تمايل به همجنس) و دوجنس(رابطه عشقي و جنسي تنها با جنس مخالف)، همجنس
گرايي نزديك به يك سده است كه مورد بحث هاي همجنسهم به جنس مخالف هم به همجنس). علل و ريشه

  ي دو ديدگاه در اين مورد وجود دارد: است و به طور كلّ

                                                           
 http://www.irqo.org ايركو،  دگرباشان جنسي ايران سازمان سايت رسمي - ١
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 پزشكي استوار است. طبق اين ديدگاه تأثير ژن و يا هورمون –ي بيولوژيك هي نظريّف) ديدگاهي كه بر پايهال
  گيرد. ي گرايش جنسي مورد بررسي قرار ميكنندهبه عنوان عوامل تعيين

يتي و بتر –هاي خانوادگي فرهنگي و از طريق داده –شناسانه هاي جامعهزمينهب) ديدگاه دوم با بررسي پيش
  ا تصحيح كرد. رتوان آنكند كه ميي مشكلات تربيتي (نوعي انحراف) تلقّي ميگرايي را نتيجهاجتماعي، همجنس

گرايي نيست و هنوز دليل يا دلايل اصلي آن به صورت يك معمّا باقي مانده است. امّا اين دلايل واقعي همجنس
- ابل حذف؛ بلكه يك واقعيّت است كه هم خود همجنسگرايي نه قابل تغيير است و نه قدر هر صورت همجنس
  د. نرا بپذيروجود آن بايدگرايان و هم جامعه مي

داوري و هاي ملّي و فراملّي در پناه علم، عقل، منطق، دانش و دوري از هرگونه پيشاز اين رو واجب است نظام
كي در جهت هاي علمي و پزشاستفاده از يافتهتعصّبي در جهت شكوفايي عدالت و حفظ حقوق افراد بكوشند و با 

  هاي مثبتي بردارند. هرچه بهتر شدن وضع زندگي افراد گام
اي حقوق هها فعّال بوده و به تمام جنبهي زمينهبايد در همه گذاري براي توسعه هرچه بيشتر عدالتمسؤولان قانون

-علمي و نظريات انديشمندان استقبال نمايند. قانون هايشهروندان توجّه ويژه مبذول داشته و از جديدترين يافته
سّل هاي كهنه نفي كنند؛ و با توهاي علمي را به دليل حاكميّت سنّتتوانند علم و دادهمداران نميگذاران و سياست

  را به سوي شهروندان خود ببندند.  فشار و سركوب افراد، درهاي عدل و دادبه 
اي هي منطق داده و اجازه بدهند گروههاي خالي از پشتوانهنبايد تن به استدلالاي از سوي ديگر افراد هر جامعه

ها تصميم بگيرند. اذهان عمومي بايد هميشه آماده، هوشيار و در داراي قدرت بر ايشان چيره شده و به جاي آن
  د. راد رعايت كنند برابري، انصاف و مساوات را به بهترين نحو در بين افند و از مسؤولان بخواهنصحنه باش

نظام  ايدنممي. آنچه زشت و قبيح است هاي جنسي به همان زيبايي خلقت ساير مخلوقات خداوندتخلقت اقليّ
نوع گرايش جنسي مورد خشونت و ظلم قرار  ه دليلهاي شريف و نيك را بكه انساناجتماعي و حقوقي است 

ي ها با هم برابرند، يعنگويد كه همه انساناصل عدالت ميكند. دهد، و حقوق انساني و مدني ايشان را نقض ميمي
اي ه. غايت بسياري از جنبشستا ها نارواميان آن مند هستند، و هرگونه تبعيضاز حقوق و كرامت يكسان بهره

بيعي هايي كه در جامعه مسلّم و طبخش در طول تاريخ بشر اين بوده است كه نشان دهند بسياري از تبعيضرهايي
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 مسلّم داشتندها جوامع بشري فرض براي مثال، قرن .شده در واقع ناعادلانه بوده است و بايد اصلاح شودي ميتلقّ
روتري از حيث انساني در مرتبه ف ودسياه پوست ب شخصي كه تبعيض بر مبناي نژاد امري اخلاقاً موّجه است. اگر

ي آن داري برابرده بخش ضدّهاي رهاييود. جنبشبشد و از حقوق انساني و مدني كمتري برخوردار ميي ميتلقّ
بود كه نشان دهند نوع نژاد، مثلاً سياه پوست بودن، نقصان در خلقت نيست، آن نظام اجتماعي كه نژاد را مبناي 

ت نسيّكردند كه جها جوامع بشري فرض ميدهد ناقص و ناعادلانه است و بايد اصلاح شود. تا مدّتتبعيض قرار مي
 شخصياگر .  تسا هايعني مرد بودن يا زن بودن ايشان، مبناي موّجهي براي تبعيض نهادن ميان حقوق انسانافراد، 

ايي هبخش زنان كه در اساس جنبشهاي رهاييد. جنبشبواز حقوق انساني و مدني كمتري برخوردار  بودميزن 
ا نيست. زن هبراي تبعيض نهادن ميان انسان ت مبناي موّجهيعدالت جويانه بودند، كوشيدند تا نشان دهند كه جنسيّ

در خلقت انسان نيست، خلقت زنان به همان اندازه كمال و زيبايي دارد كه خلفت مردان. آن نظام  بودن نقصاني
ر حال ددهد ناقص و ناعادلانه است و بايد اصلاح شود. اجتماعي و حقوقي كه زن بودن را مبناي تبعيض قرار مي

كه به اعتبار آن بتوان نوع وجود ندارد هي هاي جنسي هم از همين قرار است. هيچ دليل موجّتاقليّ ةمسأل حاضر
رايانه گهاي جنسي همجنس. در خلفت كساني كه گرايشادها قرار دگرايش جنسي را مبناي تبعيض ميان انسان

دارد كه در هرجاي ديگري.  دارند هيچ نقصاني وجود ندارد. خلفت خداوند در اين موارد همان كمال و زيبايي را
هد و داي است كه نوع گرايش جنسي افراد را مبناي تبعيض قرار ميزشتي و نقصان از آن نظام اجتماعي و حقوقي

رفته كه رفته هاي پيشرفت اخلاقي بشر همين استيكي از نشانه كند. به نظره رفتار ميمنصفانغيرهاي جنسي تبا اقليّ
كند. در هرحال، داوري علمي و اخلاقي اين است كه ها منتقدانه بازانديشي ميانسان درباره مباني تبعيض ميان

توان ف ميمختل هايچيزي كه از نظريهّتبعيض بر مبناي نوع گرايش جنسي افراد امري ناعادلانه و ناپسند است. 
ه اي كجتماعي و حقوقيهاي اا نظامهاي جنسي هيچ اشكالي ندارد، امّتخلقت اقليّ برداشت نمود اين است كه

ايد اصلاح و ب انددهند زشت و ناعادلانهشان مورد تبعيض و خشونت قرار ميها را بر مبناي نوع گرايش جنسيانسان
  د.شون

هاي جنسي (چه از نظر علمي و چه طور كه گفته شد تا كنون دلايل موجّهي از سوي مخالفان حقوق اقليّتهمان
بتوان با استناد به آن دلايل، حكم به انحراف و مجرميت اين افراد صادر كرد. مخالفاني  از نظر ديني) ارائه نشده تا

 هاي جامعه است و به شيوع هرچهكنند قانوني شدن حقوق دگرباشان جنسي تهديدي عليه ارزشكه استدلال مي
ت، نسيّازه عمل تغيير جها و اجكند؛ چگونه پاسخ خواهند داد كه قانوني كردن ترانستر اين پديده كمك ميبيش
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تر شدن تعداد اين افراد نشده است! گرايش جنسي يك امر انتخابي نيست تا افراد بتوانند تصميم بگيرند منجر به بيش
يا ارگاني اين  انسان به اين جنس يا آن جنس تمايل داشته باشند. حتّي اگر گرايش جنسي انتخابي بود باز هم هيچ

  را محدود كند. هاييي با چنين انتخابو انتخاب افرادآزادي  كه حقّ حق را نداشت
ا خواهد هگرايي منجر به انحطاط نسل انسانگويند: قانوني كردن همجنسدر پاسخ به استدلال مخالفاني كه مي

است  شان اينعايولد از بين خواهد رفت؛ بايد گفت مگر حاميان حقوق دگرباشان جنسي ادّوشد و باروري و زاد
كل گرايي يا درگرا شوند؟ اصلاً كسي به دنبال افزايش جمعيّت همجنسگرا يا دوجنسي افراد همجنسكه همه

هاي حمايت از حقوق دگرباشان به دنبال اين مطلب هستند كه نابرابري و هاي جنسي نيست. بلكه انجمناقليّت
فراد شوند. انين كيفري ناعادلانه عليه اين اگرايش جنسي را از ميان بردارند و مانع وضع قو تبعيض ميان افراد به دليل

- انگرايي نيست، زيرا اصلاً چنين امري امكگرايي به جاي دگرجنسهيچ انجمني به دنبال جايگزين كردن همجنس
  . ن جامعه نيست. حمايت از حقوق يك اقليّت در جامعه به معناي نفي حقوق ساير افراد آپذير نيست

ابل قبولي ارائه اند دلايل قپردازند، حقيقتاً نتوانستهها ميرع به مخالفت با اين اقليّتمخالفاني كه از منظر دين و ش
جز آياتي كه در خصوص عذاب قوم لوط هنمايند، اگر استنادشان به نصّ صريح آيات قرآن است، بايد گفت ب

هم مستقيماً در مورد عمل كه همين آيات اي در مورد اين افراد نشده، ضمن ايننازل شدند هيچ صحبت يا اشاره
اند، از سوي ديگر در خصوص عذاب قوم تر گرايش جنسي افراد صحبتي نكردهگرايان و به طور كلّيهمجنس

م ي كه در داستان قوهم با شرايط خاصّها عمل لواط باشد آندي شمرده شده كه شايد يكي از آنلوط دلايل متعدّ
(تمايل به جنس مخالف دارند) امّا با تعدّي قصد تجاوز به ميهمانان  لوط ذكر شده؛ يعني مرداني كه همسر داشته

پيامبر خدا را دارند؛ به نظر گناه اين قوم تعّدي و تجاوز و سركشي نسبت به احكام خدا بوده نه صرفاً عمل لواط. 
هارنظر كند تواند به صراحت در مورد حرمت يا عدم حرمت اعمال اظس در مقامي است كه ميعلاوه شارع مقدّبه

  و تا زماني كه عملي را نهي نكرده باشد اصل بر حليّت آن است. 
پردازان همانده، و اختلافي كه بين علما و نظريّو نقيض باقي در خصوص روايات وارده با توجهّ به مستندات ضدّ

زشكي ه مستندات په بگرايي صادر نمود. بلكه به نظر با توجّ توان حكم واحد و متقني در مورد همجنساست نمي
مؤيّد اين مطلب ماده  .خواهد بود "درء"حل استفاده از قاعده شود، بهترين راهاي كه ايجاد ميارائه شده و شبهه

ض، الاردارد؛ در جرايم موجب حد به استثناي محاربه، افساد فياست كه مقرر مي ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي  ١٢١
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ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا 
  شود.نمي

ده رسيدگي به يك پرونهايي كه در در لغت به معناي دفع است و در شبههيكي از قواعد فقهي است كه درء 
 د شود،ايجااي كه رأساً براي قاضي شود چه منشأ آن شبهه عارض بر متهّم باشد و چه شبههرح ميبراي قضات مط

  كند. عمل مي» تفسير شك به نفع متّهم« شود. در عمل قاعده درء همانند جاري مي
اي جداي از انحراف جنسي گرايي پديدههاي علمي، همجنسبا توجّه به يافته همچنين بايد خاطر نشان كرد

فردي  ست كه درافرهنگي و تربيتي  ،راف جنسي ناشي از شرايط اجتماعيانح همجنس بازيبازي است، هجنس
افرادي به  ؛گيري پيرامون مسائل جنسيتيدر شرايط فشار و سخت كند. مثلاًگرا نيست ظهور ميهمجنس كه فطرتاً

لذا . آورندبازي روي ميت دسترسي بهتر به همجنسان خود؛ براي ارضا غرايض جنسي به همجنسناچار و به علّ
كند و در حالت عادي جنس خود نزديكي ميخالف و يا تنوع طلبي با همجنس م كسي كه در صورت فقدان

راموش نشود باز؛ البتّه اين نكته فشود همجنسمي ندزديكي و رابطه جنسي برقرار نمايد با جنس مخالف نيز نتوانمي
جنسي  فتارهايبازان با اين افراد تفاوت دارند و ررغم شباهت ظاهري نزديك به همجنسگرا عليكه افراد دوجنس

افراد همجنس گرا داراي يك گرايش   گرايان به دليل گرايش دوگانه ايشان است نه انحراف جنسي.دوجنس
ي و تحت شرايط ع طلببدليل كاميابي جنسي و تنو جنس باز صرفاًا افراد همباطني نسبت به جنس موافق هستند امّ

توانند هم با جنس موافق و هم مخالف همجنس بازها مي. موقعيتي دست به هم جنس بازي مي زنند معين اجتماعي
بنابراين از جمله نكاتي كه در  .گرايي اين مصداق نداردا در همجنسخود رابطه جنسي و عاطفي برقرار نمايند امّ

اي هاي صحيح بررسد استفاده از واژهانگاري برخي انحرافات جنسي، مناسب به نظر ميگذاري و جرمامر قانون
گرا كه تعريف علمي مشخصي بجاي واژه همجنس ٢٣٧گذار در ماده مقصود است. در اينجا بهتر بود قانونبيان 

از بكند كه در انتخاب گرايش جنسي خود انتخاب و اختياري ندارند؛ از واژه همجنسدارد، و به افرادي اشاره مي
  نمود.استفاده مي
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  استفتاء از مراجع عظام تقليد
عاليقدر تقليد سلامٌ عليكم اگر مدارك پزشكي و روانپزشكي معتبر و نظرات متخصصين در رابطه محضر مرجع 

با اين موضوع كه همجنسگرايي (يعني تمايل و كشش يك فرد بالغ به همجنس بالغ خود نه يك خردسال يا 
گرايش  رآناتوميكي است و شخص همجنسگرا اختيار و انتخابي د-بيولوژيكي-كودك) يك خصوصيت ژنتيكي

و ميل خود ندارد ؛ آيا چنانچه در صدور و اجراي حكم حد شرعي اين افراد، شك و شبهه ايجاد شود مي توان در 
  اين حالت از قاعده فقهي درء (تدرأ الحدود بالشبهات ) استفاده نمود؟

  )١٧٨٩١د سوال (ك   االله نوري همداني :آيت
   بسمه تعالي :جواب معظم له

  .مربوط به محاكم قضايي است   ؛سلام عليكم
  )١٦٠٢٧٥(كد سوال     االله صانعي:آيت

 بسمه تعالي :جواب معظم له
 ذكر مورد و شد خواهد اجرا حكم دهند شهادت را حرام كار قاضي نزد عادل شاهد چهار اگر   باعرض سلام ؛

 .باشد همجنس دو بين جنسي ارتباط مجوز تواند نمي شده
  )٩٣٠٩٢٩٠٢٢٢(كد سوال    االله مكارم شيرازي:آيت

 با اهداء سلام و تحيت ؛ :جواب معظم له
 .در صورتي كه واقعا بي اختيار است و به هيچ وجه نمي توانسته جلوگيري كند حد جاري نمي شود
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  ١)٢نقشه (
 

   ٢جدول –گرايي در كشورهاي مختلف وضعيت قانوني و حقوقي همجنس
  شماليآفريقاي 

قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش فرزند 

توسط 
 همجنسگرايان

اجازه خدمت 
 در ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين مربوط 
به هويت 

 جنسي

 الجزيره 
غير قانوني  

(تا دو سال 
 (حبس

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 مصر 

قانون .
مشخصي در اين 

مورد وجود ندارد 
معمولا از قانون 
ها ديني استفاده 

مي شود.بر اساس 
 ٣گزارشات تا 

 سال حبس

     

 نامشخص

 ليبي 
غير قانوني  

(تا پنج سال 
 (حبس

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 مروكو 
غير قانوني  

(شش ماه تا سه 
 (سال حبس

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

                                                           
1 - https://fa.wikipedia.org  

2 - https://fa.wikipedia.org  
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قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش فرزند 

توسط 
 همجنسگرايان

اجازه خدمت 
 در ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين مربوط 
به هويت 

 جنسي

 سودان 
غير قانوني  

(پنج سال زندان 
تا مجازات 

 (مرگ

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 تونس 
غير قانوني  

(تا سه سال 
 (زندان

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

  
  آفريقاي شرقي

قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش 

فرزند توسط 
 همجنسگرايان

اجازه 
خدمت در 

 ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين 
مربوط به 

 هويت جنسي

 بوروندي 

غير قانوني از سال  
٢٠٠٩ 

ماه تا حبس  ٣مجازات:
ابد به همراه جريمه 

 [(١]نقدي

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

مجمع  
  الجزاير قمر

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 ديجيبوتي 
غير قانوني  

 ١٢تا  ١٠(مجازات:
 (سال حبس

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص
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قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش 

فرزند توسط 
 همجنسگرايان

اجازه 
خدمت در 

 ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين 
مربوط به 

 هويت جنسي

 اريتره 
غير  

 ١٠قانوني(مجازات:تا 
 (سال حبس

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 اتيوپي 
غير  

 ٥قانوني(مجازات:تا 
 [(٢]سال حبس

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 كنيا 

مردان غير قانوني  
سال ١٥(مجازات:تا 

 (حبس
 قانوني زنان 

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 قانوني ماداگاسكار 
  

 نامشخص نامشخص
 

 نامشخص

 نامشخص غير قانوني  مالاوي 
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 موريس 
قانوني غير  

سال  ٥(مجازات:تا 
 UN + (حبس

decl. sign. 

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص
بن كردن  

برخي از تبعيض 
 [٣]ها

 نامشخص

 موزامبيك 
قانوني در اين 

خصوص وجود 
 [٥[]٤. ]ندارد

  

 نامشخص نامشخص
بن كردن  

برخي از تبعيض 
 [٦]ها

 نامشخص

 [٨[]٧ ]قانوني  رواندا 
  

 نامشخص نامشخص
 

 نامشخص

 مردان غير قانوني  سيشل 
 زنان قانوني 

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص
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قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش 

فرزند توسط 
 همجنسگرايان

اجازه 
خدمت در 

 ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين 
مربوط به 

 هويت جنسي

غير   سومالي 
     (قانوني(مجازات:مرگ

  نامشخص

مردان غير قانوني  اوگاندا 
  ((مجازات:تا حبس ابد

بين شده 
توسط قانون 

اساسي از سال 
٢٠٠٥ 

    

مردان غير قانوني   تانزانيا 
 ((مجازات:حبس ابد

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 زامبيا 

مردان غير قانوني 
سال  ١٥(مجازات:تا 

 (حبس
 زنان قانوني 

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 زيمباوه 

مردان غير قانوني 
سال ١٠(مجازات:تا

 [(٩]حبس
 زنان قانوني 

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

  آفريقاي غربي

قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش فرزند 

توسط 
 همجنسگرايان

خدمت اجازه 
 در ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين مربوط 
به هويت 

 جنسي

بوركينا  
 فاسو

قوانين  
خاصي تعيين 

 [١٠ .]نشده است
 نامشخص

 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص
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قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش فرزند 

توسط 
 همجنسگرايان

خدمت اجازه 
 در ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين مربوط 
به هويت 

 جنسي

كيپ  
 ورد

قانوني از  
 ٢٠٠٤سال 

+ UN decl. 
sign. 

  

 نامشخص نامشخص
 

 نامشخص

ساحل  
 قانوني  عاج

  

 نامشخص نامشخص
 

 نامشخص

 گامبيا 
غير قانوني (  

تا چهارده سال 
 [(١١( ]زندان

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 غنا 
مردان غير  

 قانوني
 زنان نامعلوم

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 گينه 
غير قانوني  

(تا سه سال 
 (زندان

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

گينه  
 بيسائو

 قانوني 
+ UN decl. 

sign. 
  

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 نامشخص غير قانوني  ليبريا 
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 مالي 

قوانين خاصي 
 نشده استتعيين 

.قوانين مذهبي 
ممكن است مورد 

استفاده قرار 
 .گيرد

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص



ها         پيوست  

١٦٢ 
 

قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش فرزند 

توسط 
 همجنسگرايان

خدمت اجازه 
 در ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين مربوط 
به هويت 

 جنسي

 موريتاني 
غير  

قانوني(مجازات 
 (مرگ

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 نيجر 

قوانين خاصي 
تعيين نشده است 

.قوانين مذهبي 
ممكن است مورد 

استفاده قرار 
 .گيرد

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 نيجريه 

مردان غير  
 قانوني

زنان  
غيرقاوني در 
مناطق تحت 

 شريعت
 

زنان قانوني  
در مناطق خارج 

 .از شريعت

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 سنگال 
غير قانوني(  

يك تا پنج سال 
 (حبس

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 سيرالئون 

مردان غير 
 قانوني

زنان نيازمند 
 تايديه

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص
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 ١٦٣   
 

قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش فرزند 

توسط 
 همجنسگرايان

خدمت اجازه 
 در ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين مربوط 
به هويت 

 جنسي

 نامشخص غير قانوني  توگو 
 

  نامشخص
 

 نامشخص نامشخص

 
  افريقاي مركزي

قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش فرزند 

توسط 
 همجنسگرايان

اجازه خدمت 
 در ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين مربوط 
به هويت 

 جنسي

 انگولا 

قانون مدوني  
وجود 
مجازات:كار [)١٢]ندارد

در اردوگاهاي 
 [(١٣]كار

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 كامرون 
غير  

 ٥قانوني(مجازات:تا 
 (زندانسال 

 نامشخص
 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

جمهوري  
آفريقاي 

 مركزي

 قانوني 
+ UN decl. 

sign. 
  

 نامشخص نامشخص
 

 نامشخص

 ١٩٦٧قانوني از   چاد 
  

 نامشخص نامشخص
 

 نامشخص

 غير قانوني  كنگو 
 

بن شده  
توسط قانون 

 اساسي
 نامشخص نامشخص

 

 نامشخص



ها         پيوست  

١٦٤ 
 

قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش فرزند 

توسط 
 همجنسگرايان

اجازه خدمت 
 در ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين مربوط 
به هويت 

 جنسي

گينه  
 نامشخص [١٤ ]قانوني  استوايي

 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 گابن 
 قانوني 

+ UN decl. 
sign. 

  

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

جمهوري  
 قانوني  كنگو

  

 نامشخص نامشخص
 

 نامشخص

سائوتومه  
 نامشخص غير قانوني  و پرينسيپ

 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

  آفريقاي جنوبي

قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش فرزند 

توسط 
 همجنسگرايان

اجازه خدمت 
 در ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين مربوط 
به هويت 

 جنسي

 بوتسوانا 
غير  

قانوني(مجازات 
 (سال حبس ٥تا 

   

 نامشخص
 

 نامشخص

 لسوتو 
مردان غير  

 قانوني
 زنان قانوني 

   

 نامشخص
 

 نامشخص

غير   نامبيا 
    [١٥]قانوني

 نامشخص
 

 نامشخص
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 ١٦٥   
 

قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش فرزند 

توسط 
 همجنسگرايان

اجازه خدمت 
 در ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين مربوط 
به هويت 

 جنسي

آفريقاي  
 جنوبي

قانوني از 
١٩٩٤ 

قانوني از  
١٩٩٦ 

قانوني از  
٢٠٠٦ 

قانوني از  
٢٠٠٢  

بن  
تبعيض  همه كردن

 ها
 نامشخص

 سوازيلند 
مردان غير 

 قانوني
 .زنان قانوني 

   

 نامشخص
 

 نامشخص

  آسياي ميانه

 كشور
قانوني بودن 

همجنس 
 گرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها

ازدواج 
همجنس 

 گرايان

پذيرش فرزند 
توسط 

 همجنسگرايان
اجازه خدمت 

 در ارتش
قوانين ضد 

 Sexual) تبعيض
orientation) 

قوانين مربوط 
به هويت 

 جنسي

 قانوني  قزاقستان 
  

 نامشخص نامشخص
 

 نامشخص

 قانوني  قرقيزستان 
  

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 قانوني  تاجيكستان 
  

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 تركمنستان 

مردان غير  
قانوني (تا دوسال 

 (حبس

 
 زنان قانوني 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 ازبكستان 
مردان غير  

تنها سكس ) قانوني
تا سه ) (مقعدي

 (سال حبس

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص



ها         پيوست  

١٦٦ 
 

 كشور
قانوني بودن 

همجنس 
 گرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها

ازدواج 
همجنس 

 گرايان

پذيرش فرزند 
توسط 

 همجنسگرايان
اجازه خدمت 

 در ارتش
قوانين ضد 

 Sexual) تبعيض
orientation) 

قوانين مربوط 
به هويت 

 جنسي

 زنان قانوني 

  آمريكاي مركزي 

قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش فرزند 

توسط 
 همجنسگرايان

اجازه خدمت 
 در ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين مربوط 
به هويت 

 جنسي

 بليز 

مردان غير  
سال  ١٠قانوني (

  (حبس
 زنان قانوني

      

قانوني از   اكاستاريك 
 ١٩٧١سال 

اما مطرح ) 
  (شده است

نامشخص (در 
برخي از موارد 

 (داده استرخ 

كاستاريكا فاقد 
 .ارتش مي باشد

بن كردن  
  برخي تبعيض ها

 قانوني  السالوادور 
  

بن كردن   بله  نامشخص
  برخي تبعيض ها

 قانوني  گواتمالا 
  

 نامشخص نامشخص
 

 

 قانوني  هندوراس 
 

منع قانون  
 اساسي

منع قانون  
   اساسي

 

 هنيكاراگوئ 
قانوني از  

 ٢٠٠٨سال 
+ UN decl. 

sign. 
  

- - 
بن كردن  

برخي تبعيض 
 [١٦]ها
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 ١٦٧   
 

قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش فرزند 

توسط 
 همجنسگرايان

اجازه خدمت 
 در ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين مربوط 
به هويت 

 جنسي

قانوني از   پاناما 
   ٢٠٠٨سال 

 نامشخص
  

 

  
  اروپاي غربي

 كشور
 بودن قانوني

همجنس 
 گرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها

ازدواج 
همجنس 

 گرايان

پذيرش 
فرزند توسط 

 همجنسگرايان

اجازه 
خدمت در 

 ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين 
مربوط به 

 هويت جنسي

 بلژيك 
قانوني از  

١٨٤٣ 
+ UN decl. 

sign. 

قانوني از  
٢٠٠٠ 

قانوني از  
٢٠٠٣   

بن 
  هاتبعيض همه كردن

 فرانسه 
قانوني از  

١٧٩١ 
+ UN decl. 

sign. 

قانوني از 
١٩٩٩  

فرد مجرد  
ممكن است 
 بتواند بپذيرد

 

بن كردن برخي  
  هاتبعيض

 لوكزامبورگ 
قانوني از  

١٧٩٥ 
+ UN decl. 

sign. 

قانوني از  
٢٠٠٤ 

پيشنهاد ) 
 (شده

پيشنهاد ) 
  (شده

بن كردن برخي  
  هاتبعيض

 موناكو 
قانوني از 

١٧٩٣    

فرانسه  
مسئوليت دفاع 
 .را بر عهده دارد

 

 

قانوني از   هلند 
١٨١١ 

قانوني از  
١٩٩٨ 

قانوني از  
به  ٢٠٠١سال 

عنوان اولين 
  

بن  
  هاتبعيض همه كردن



ها         پيوست  

١٦٨ 
 

 كشور
 بودن قانوني

همجنس 
 گرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها

ازدواج 
همجنس 

 گرايان

پذيرش 
فرزند توسط 

 همجنسگرايان

اجازه 
خدمت در 

 ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين 
مربوط به 

 هويت جنسي

+ UN decl. 
sign. 

كشور اجرا 
كننده ازدواج 
 همجنسگرايان

  اروپاي شرقي

قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش فرزند 

توسط 
 همجنسگرايان

اجازه خدمت 
 در ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين مربوط 
به هويت 

 جنسي

 آلباني 
قانوني از 

١٩٩٥ 
+ UN decl. 

sign. 

تخست  
وزير الباني در 

اعلام  ٢٠٠٩ سال
كرد حاضر به 

پشتيباني 
ازازدواج 

همجنسگرايان 
است هرچند كه 

اين امر هنوز 
قانوني نشده 

 .است

[ ١٧] 
 

 

بن  
تبعيض  همه كردن

 [١٨]ها
 

 ارمنستان 
قانوني از 

٢٠٠٢ 
+ UN decl. 

sign. 
   

 نامشخص
 

 

قانوني از   آذربايجان 
٢٠٠٠      

 

قانوني از   بلاروس 
١٩٩٤      
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 ١٦٩   
 

قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش فرزند 

توسط 
 همجنسگرايان

اجازه خدمت 
 در ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين مربوط 
به هويت 

 جنسي

بوسني و  
 هرزگوين

 Legal 
since ١٩٩٨ 

+ UN decl. 
sign. 

   
 

بن كردن  
  بعضي از تبعيض ها

 بلغارستان 
قانوني از  

١٩٦٨ 
+ UN decl. 

sign. 
 

بن شده  
توسط قانون 

 اساسي

فرد مجرد  
ممكن است 
 .بتواند بپذيرد

 

بن كردن  
  بعضي از تبعيض ها

 گرجستان 
قانوني از  

٢٠٠٠ 
+ UN decl. 

sign. 
   

بن كردن   نامشخص
  بعضي از تبعيض ها

 مقدونيه 
قانوني  ١٩٩٦

 از
+ UN decl. 

sign. 
   

 

بن كردن  
  بعضي از تبعيض ها

قانوني از   مولداوي 
١٩٩٥  

بن شده  
توسط قانون 

 اساسي
 

 
 

 

 مونتگرو 
قانوني از  

١٩٧٧ 
+ UN decl. 

sign. 
 

بن شده  
توسط قانون 

 اساسي
 

 

بن كردن  
  بعضي از تبعيض ها

 روماني 
قانوني از  

١٩٩٦ 
+ UN decl. 

sign. 
   

 

بن 
تبعيض  همه كردن

 ها
 



ها         پيوست  

١٧٠ 
 

قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش فرزند 

توسط 
 همجنسگرايان

اجازه خدمت 
 در ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين مربوط 
به هويت 

 جنسي

 روسيه 

قانوني از  
. قانوني بين ١٩٩٣

 سال هاي
from ١٩١٧ to 

١٩٣٠. 

   
 

 

 

قانوني از  تركيه 
١٨٥٨     

تغيير   [١٩ ]
 جنسيت قانوني

قانوني از   اوكراين 
١٩٩١  

بن شده  
توسط قانون 

 اساسي
 

 
 

 

  اروپاي جنوبي

قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش فرزند 

توسط 
 همجنسگرايان

اجازه خدمت 
 در ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين مربوط 
به هويت 

 جنسي

 آندورا 
قانوني از  

١٩٧٠ 
+ UN decl. 

sign. 

قانوني از 
٢٠٠٥  

قانوني از  
 فاقد ارتش ٢٠٠٥

بن  
تبعيض  همه كردن

 ها
 

 قبرس 
قانوني از 

١٩٩٨ 
+ UN decl. 

sign. 
    

بن كردن  
  برخي از تبعيض ها

 يونان 
قانوني از 

١٩٥١ (Age 
of consent 

discrepancy) 

   

همجنسگرايي  
در ارتش يونان به 

عنوان بيماري 

بن كردن  
 برخي از تبعيض ها

 تغيير 
جنسيت قانوني 

 است
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 ١٧١   
 

قانوني بودن  كشور
 همجنسگرايي؟

به رسميت 
شناختن زوج 

 ها
ازدواج 

 همجنسگرايان
پذيرش فرزند 

توسط 
 همجنسگرايان

اجازه خدمت 
 در ارتش

قوانين ضد 
 Sexual) تبعيض

orientation) 

قوانين مربوط 
به هويت 

 جنسي

+ UN decl. 
sign. 

رواني قلمداد 
 .ميشود

 ايتاليا 
قانوني از 

١٨٩٠ 
+ UN decl. 

sign. 
  

تنها زوج  
هاي ازدواج 

 كرده
 

بن كردن  
  برخي از تبعيض ها

 مالتا 
قانوني از 

١٩٧٣ 
+ UN decl. 

sign. 
   

 

بن كردن  
 برخي از تبعيض ها

تغيير  
جنسيت قانوني 

 است

 پرتغال 
قانوني از  

١٩٨٣ 
+ UN decl. 

sign. 

قانوني از 
٢٠٠١ 

قانوني از 
٢٠١٠ 

فرد مجرد ) 
ممكن است 
 (بتوناد بپذيرد

 

بن  
از  همه كردن

 تبعيض ها
 

سن  
 مارينو

قانوني از  
٢٠٠١ 

+ UN decl. 
sign. 

   

بن 
تبعيض  همه كردن

 ها
 

 

 اسپانيا 
قانوني از 

١٩٧٩ 
+ UN decl. 

sign. 

قانوني از  
١٩٩٨ 

قانوني از 
٢٠٠٥   

بن  
تبعيض  همه كردن

 ها

 La Ley 
de Identidad 

de Género 

 واتيكان 
قانوني از  

١٩٢٩    

 نامشخص
 

 

 



     منابعفهرست 

١٧٢ 
 

  فهرست منابع

  منابع فارسي
  قرآن كريم

  قوانين
 جمهوري اسلامي ايران قانون اساسي -١
 ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي  -٢
 ١٣٧٠ قانون مجازات اسلامي -٣
  ١٣٧٨ ، اعدام و شلاق، صلب، قتل، رجميين نامه نحوه اجراي احكام قصاصآ -٤

  كتب
 شهراب: ارجمند انتشارات تهران، رفيعي، حسن هيلگارد، شناسيروان زمينه ،)١٣٧٨. (ريتا انكينسون، ال -١
 له، ناشر دفتر معظم، قمدوم ، چاپ٥ لدججامع المسائل،  )،١٤٢٦(. ت. ، مبهجت  -٢
-كتاب مجموعه از) سوم ويرايش علمي، هاييافته و رايج باورهاي( خواهي،همجنس ،)١٣٨٩. (م توانا، -٣

  exuality.blogspot.com٣www.Human الكترونيكي هاي
 تهران، انتشارات فردوسات فارسي، هدبازي در ادبيّ)، شا١٣٨١. (شميسا، س -٤
  گيلگميشان انتشارات كانادا، تورنتو ايراني، گراييهمجنس فهم ،)٢٠١٣. (م طائف، -٥
 انتشارات فردوسي لم،استكه ر ايران، محسن مينوخرد،)، تاريخ روابط سكسي د٢٠١٠. (فلور، و -٦
 ذوقي انتشارات تبريز، ،٢ جلد پورافكاري، االله نصرت پزشكي،روان خلاصه ،)١٣٦٨. (هـ كاپلان، -٧
 شناسانهاي اجتماعي، جلد اوّل، تهران، نشر جامعهشناسي بيماري)، آسيب١٣٩١كاوه، م. ( -٨
)، همه چيزي لازم است بدانيد وقتي يك مذكر نجات يافته از تجاوز يا سوء استفاده ١٣٨٨. (لاويل، ج -٩

 لاگنشر الكترونيكي وبجنسي هستيد، رامتين شهرزاد، 
 طرهق انتشارات تهران، ، پوينده دجعفربشر، ترجمه محمّ حقوق درباره پاسخ و )، پرسش١٣٨١. (ل لوين، -١٠
سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني رجمه تحرير الوسيله، چاپ اوّل، مؤ)، ت١٣٨٥موسوي خميني، س.ر. ( -١١

  (ره)
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 )، سكسوآليته، حميد پرنيان. لندن٢٠٠٩. (ويكس، ج -١٢
  مقالات

  ١٨ص ،دوم سال ،٢٥ شماره ،چراغ گرايي،همجنس مورد در خدا نظر) ١٣٨٥( آرمين -١
 ٣ص ،لاوّ سال ،٢ شماره ،چراغ جوار، هم كشورهاي در گراييهمجنس) ١٣٨٤( امين -٢
 ٧ سال،  ٧١ شماره ،چراغ گرايي،همجنس درباره شناسيروان مطالعات تاريخچه) ١٣٩١(ص.  اعتمادي، -٣
 ٨٦-٦٣ص ،لاوّ سال ،٥ شماره ،حقوق هاي انديشه تغييرجنسيت، وضعيت) ١٣٨٢( باريكلو،ع. -٤
 ،فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان) سياست كيفري ايران در قبال روسپيگري، ١٣٨٨برهاني، م ( -٥

 ١٢، سال ٤٥شماره 
 ١٦نامه ويژهماها،  گرايي،همجنس علل جنسي، گرايش) ٢٠٠٦بيضايي، ن. ( -٦
  ٩١ص ،سوم سال ،٢٧ شماره ،چراغ كيست؟ گونهدگرجنس و چيست جنسيت) ١٣٨٦(بوشانگ،ك.  -٧
 لاوّ سال ل،اوّ شماره ،ندا سامان، جنسي، گرايش) ٢٠٠٩( ولو، و.ب -٨
 ٨ص،  ٨ شماره، چراغگرايان، همجنس جامعه) ١٣٨٤( پارسا، پ. -٩

 ،سوم سال ،٣٣ شماره ،چراغ  گونگان، دگرجنس درباره متداول هاي پاسخ و پرسش) ١٣٨٦(پارس،آ.  -١٠
 ٦٧ ص

 سوم سال ،٣٢ شماره ،چراغ گرايي،دوجنس) ١٣٨٦( ارس، آ.پ -١١
 ٨ شماره ،چراغ  دادگاه،صادره  اماحك از اي نمونه) ١٣٨٤( پارس،آ. -١٢
 سايت رسمي راديوزمانهگرايان در قانون جديد مجازات اسلامي، وب) وضعيّت همجنس١٣٩١پرنيان، ح. ( -١٣
 دوم سال ،١٣ شماره ،ندا  پزشكي،روان ديدگاه از گراييهمجنس) ٢٠١٠( پيمان -١٤
 دوم سال، ٢١ شماره ،اند، اسلام ديدگاه و زبان از اسلام به پاسخ) ٢٠١٠( ق.و.م.پ -١٥
  دوم سال ،٢٢ شماره ،نداباستان،  ايران و ايران در گراييهمجنس) ٢٠١٠(ق .و.پ -١٦
، شماره مجلس و راهبردانگاري در حقوق كيفري ايران، بايدها و نبايدهاي جرم) ١٣٩٢پوربافراني، ح ( -١٧

 ٢٠، سال ٧٥
 دوم سال ،٢٤ شماره ،چراغ دگرباشي، هويت) ١٣٨٥(و. .پيترز -١٨
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سايت رسمي گرايان، وب) قوانين كيفري ايران تهديدي مضاعف براي همجنس١٣٩١خواه، م. (حسين -١٩
BBC ،

_mh_homophobia_day.shtml41_l2012/05/120517http://www.bbc.com/persian/arts/ 
 ٧ شماره ،چراغ جنسي، دگرباشان حقوق و بشر حقوق) ١٣٩٢(زاده، ب.  دارايي -٢٠
 دوم سال، ١٩ شماره ،چراغ گرايي،دوجنس) ١٣٨٥(رئيسي،ش.  -٢١
 لاوّ سال،  ٨ شماره پيش ،چراغ اديان، منطق از گراييهمجنس) ١٣٨٤( ، ع.سامر -٢٢
 لاوّ سال، ١٠ شماره ،ندا  طبيعي، حالتي يا بيماري ه،،گناگراييهمجنس) ٢٠٠٩( سپنتا -٢٣
 لاوّ  سال ،١٢ شماره ،هاما لوط، قوم داستان به نگاهي) ١٣٨٤( سپنتا -٢٤
 هاي تاقليّ  هاي پرونده به غيرقضايي و قضايي هاي رسيدگي انواع و اساسي قانون) ١٣٩١(سزاوار، م  -٢٥

 ٧ سال،  ٧٢ شماره ،چراغ جنسي،
 شماره ،چراغ ايران، گرايانهمجنس زندگي در حقوق و شناسيروان ارتباط به نگاهي) ١٣٩٢(سزاوار، م -٢٦

 ٨ سال ،٧٧
 ٧ سال ،٧١ شماره ،چراغايران،  قوانين در گرايانهمجنس حقوقي توضعيّ) ١٣٩١( سزاوار، م -٢٧
 ٥ شماره پيش ،چراغ ، هخامنشي دوره در گرايانهمجنس روابط) ١٣٨٤( سورنا -٢٨
انگاري در پرتو اسناد و موازين حقوق بشر، هاي جرم) ويژگي١٣٩٠شمس ناتري، م. ا و همكاران ( -٢٩

 ٢٠، سال ٥٨، شماره راهبرد
 ٤ ص ٢ شماره پيش ،چراغ فارسي، ادبيات گذر در گراييهمجنس) ١٣٨٤(ميسا، سش -٣٠
 ٣٩ص ٤ سال ،٣٩ شماره ،چراغمذهبي،  گرايش با تقابل در جنسي گرايش) ١٣٨٧( شهريار  -٣١
 ٢٥-٢٣، ص ٤) حقوق بشر و هنجارهاي اجتماعي، ماها، شماره ١٣٨٤-١٣٨٣شيرازي، ج. ( -٣٢
ها فرق دارند، سايت تحليلي خبري گرايان و دوجنسيها با همجنسسكسواليست) ترانس١٣٩١صابري، م ( -٣٣

 http://www.asriran.comعصر ايران، 
مجله نژاد، رحيميانگاري كدام است؟، اسماعيل ) جرم چيست و معيارهاي جرم١٣٨١، ع (عبدالفتّاح -٣٤

 ١٦٠-١٣٥، ص ٤١، شماره حقوقي
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، شماره حقوقتعالي )، سياست جنايي و تطور مفهومي آن، ١٣٩٠عظيم زاده اردبيلي، ف. حسابي، س. ( -٣٥
 ١١٥، ص ٤، سال ١٥

 ٣١-٩ص دوم سال ،٢٣ شماره ،چراغ نشريه گرايي،همجنس سير) ١٣٨٥( عقيلي، م -٣٦
 سال ٤٦ شماره ،چراغ  ،عثماني امپراطوري عهد در گراييهمجنس) ١٣٨٧(عقيلي، م  -٣٧
 دوم سال ،٢٦ شماره ،چراغگرا، همجنس فقه ليناوّ) ١٣٨٦(عقيلي، م  -٣٨
 =522http://www.irqo.org/persian/?pگرايي، جنسي و همجنس) گرايش ١٣٩٢عمويي، ب. ( -٣٩
 لاوّ سال،  ٩ شماره ،ندا گرايش؟ يا گزينش گراييهمجنس) ٢٠٠٩( فاني،آ -٤٠
 سوم سال ،چراغ ندارد، گراييهمجنس مقوله به ربطي گراييهمجنس هاي علت) ١٣٨٦(قهرمان، س -٤١

 ٨ ص ٣٣ شماره
 دوم سال ٢٣ شماره ،نداگرايان، همجنس براي ايران دولت حل راه) ٢٠١٠(گراهام، د -٤٢
 ،شناسي جامعه تخصصي فصلنامه ايران، در جنسيتي نابرابري) ١٣٨٥(بوستاني داريوش و ع زاده، لهسايي -٤٣

 ٦٠-٤٧ صص دوم سال ١ شماره
 لاوّ سال،  ٨ شماره ،ندا گرايان، همجنس از حمايت قوانين تصويب براي بسترسازي) ٢٠٠٩( ماندگار -٤٤
هاي حقوق قضايي، شماره ) امنيّت و ناامني از ديدگاه سياست جنايي، ديدگاه١٣٧٦محمودي چانكي، ف ( -٤٥

  ١٩٦-١٦٨، ص ٨
 ٤ سال، ٤٦ شماره چراغ،ايران،  در جنسيت تغيير و گراييهمجنس اجتماعي، تضاد) ١٣٨٦(مسافر،ك  -٤٦
 ٢٥ ص سوم سال ،٢٧ شماره ،چراغ  دارد؟ وجود گراييهمجنس ژن آيا) ١٣٨٦( مسافر،ك -٤٧
 ٦٠ ص سوم سال ،٢٨ شماره چراغ، سكشواليتي،ا) ١٣٨٦(مسافر،ك  -٤٨
 ٦٦ ص سوم سال ،٢٨ شماره، چراغ جنسي، گرايش نوع يك اسكشوال) ١٣٨٦(سافر،ك م -٤٩
 ٦٨ص سوم سال ،٢٨ شماره چراغ،جانوران،  در گرايانههمجنس رفتار) ١٣٨٦(مسافر،ك.  -٥٠
 ٧١ص مسو سال، ٣٣ شماره ،چراغ، اسلامي كشورهاي در گرايانهمجنس وضعيت) ١٣٨٦(مسافر، ك  -٥١
 ٦٣، ص سوم سال ،٣٤ شماره چراغ،چيست؟  جنسي اقليت) ١٣٨٦(مسافر،ك  -٥٢
 سوم سال ،٣٥ شماره ،چراغ گرايي،همجنس و جنسي گرايش مورد در سوالاتي) ١٣٨٦(مسافر،ك  -٥٣
 ٨٨ص سوم سال ،٣٥ شماره ،چراغ ،كند مي حمايت ها جنسيتي دو از بهزيستي) ١٣٨٦(مسافر،ك  -٥٤
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 حضرت نظر به رويكردي با جنسيت تغيير زمينه در حقوقي فقهي بررسي) ١٣٨٦(س. م  بجنوردي، موسوي -٥٥
 ٣٥-٢١ص ،٣٦ ،شمارهمتين پژوهشنامه ،)ره(خميني امام

 ٦-٤ ص ،٧٨ شماره ،چراغ است، بشر ح دگرباشان ح) ١٣٩٢(معين، ص  -٥٦
 ٣٨٤-٣٥ص هفتم سال ،٧٠ شماره چراغ، نشريه گرايي،همجنس و اسلام) ١٣٩١( نآيين، هرم -٥٧
، فصلنامه مدرس علوم انساني) جرايم مانع (جرايم بازدارنده)، ١٣٨٣نجفي ابراندآبادي، ع. ح و همكاران ( -٥٨

  ٤٨-٢٣، ص ٣٧شماره 
مطالعات  اسلامي ايران،انگاري در نظام كيفري جمهوري ) جرم١٣٩٢زاده، ف (ع و مصطفينجفي توانا،  -٥٩

 ١٧٠-١٤٩، ص ٥، سال ٨، شماره فقه و حقوق اسلامي
 ١٦ شماره نامه ويژه ،ماها گرايي،همجنس و جنسي گرايش درباره شما هايپرسش به پاسخ) ١٣٨٦( نسيم -٦٠
شناسانه دستگاه قضايي در پرتو قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي ) تكاليف جرم١٣٩١نيازپور، ا. ح ( -٦١

 ٨٠، شماره مجله حقوقي دادگسترياجتماعي و فرهنگي، 
 ١٩ ص سوم سال ،٢٧ شماره ،چراغ جنسي، هويت اجتماعي ساخت و كوئير نظريه) ١٣٨٦( يمان -٦٢
سال ، ٢٥شماره  چراغ،ي جنسي خوب يا بد؟ هاتاقليّ ميان در گرايانهمجنس موقعيت) ١٣٨٥( واراندا -٦٣

 دوم
ريت مطالعات مدي) سياست جنايي تقنيني پيشگيري از تخلفات در قانون ... ، ١٣٩١وروايي، ا. فتاحي، ع. ( -٦٤

  ٢٤، شماره ترافيك
 ل، شماره دوم، سال اوّاقليتثير اقليت، )، تأ١٣٩١هوداد ( -٦٥
 ، سال اول٣، شماره ماهاگرايي، )، آشنايي با تاريخ همجنس١٣٨٣هنريش، ك ( -٦٦
 ١٣شماره ماها، گرايي در قانون مجازات اسلامي، زدايي از همجنس)، ضرورت جرم١٣٨٤نام (بي -٦٧
 ٢٠، شماره ماهاگرايان، گرايي و همجنسهاي مخالفان و موافقان همجنس)، بحث١٣٨٥نام (بي -٦٨
 ١٤، شماره ماهاگرايي در حيوانات، ، بررسي پديده همجنس)١٣٨٤نام (بي -٦٩
 ٢١، شماره ماهاگرايي زنان در تاريخ ايران، )، همجنس١٣٨٥نام (بي -٧٠
 ١٦گرايي در تاريخ ايران، ماها، شماره )، ردپاي همجنس١٣٨٥نام (بي -٧١
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، نشست دانشگاه علوم قضايي و خدمات "انگاري و حقوق ايرانمباني جرم") ١٣٩١برهاني، م و همكاران ( -٧٢
 آبان، تهران، ايران ١٥اداري، 

 ) ١٣٨٥( ١٦نامه نشريه ماها شماره ويژه -٧٣
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ABSTRACT 
The minorities are a group of people having the different identity, attitude, 
behaviors, beliefs, color, race and maybe thousands distinctions that are unknown 
to us now, which they are partly larger than a society. Twenty century is 
considered as an era for regeneration and promotion of the minorities' rights. One 
of the minority groups that has been significantly focused in human rights 
discussions is sexual minority. Sexual minorities or queers are a group of people 
in society who are different from the majority of people in terms of identity and 
sexual orientation. People's sexual orientations are divided into Heterosexuality, 
Homosexuality, Bisexuality and Sexuality (without sexual orientations). Among 
these four orientations, homosexuality constitutes a significant population. But 
minorities, especially sexual minorities, have always been considered as the most 
fringed issues for the governments. Legislators usually set the requirements and 
previsions according to the ethical standards accepted by the majority, and 
sometimes they excommunicate and reject them by criminalizing some minorities' 
conducts and behaviors and indeed responding to them reactively and 
repressively. Criminal policy is a set of proceedings and programs on which a 
community responds to the crimes and deviations accordingly. The most 
important issue of criminal policy is to select one of the repressive (security-
oriented) and reintegration (readjustment), which by selecting one of them, the 
criminal policy makers and authorities decide how to deal with crime and 
criminals. In this system, we have first attempted to provide a definition of the 
nature and status of sexual queers and then community response to these people 
and their position in Iranian Criminal Legislative Policy. 
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